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  چكيده
قرآن كريم، حضرت يوسف(ع) را به عنـوان يـك   » أحسن القصص«

ي جهــان الگــوي عملــيِ حقيقــت و كمــال و يــك شــاخص برجســته
جهانيان معرفّـي نمـوده اسـت. متأسـفانه     آدميت و تمالك نفسانيت به 

يكي از واقعيت هاي تلخ تاريخي، وجود روايـات سـاختگي فـراوان    
مــي باشــد. در ايــن  در تفاســير نقلــي ذيــل برخــي آيــات ايــن ســوره

سـوره مـذكور كـه منشـأ      42ي پژوهش، روايـات موجـود ذيـل آيـه    
اختلاف نظر در ميان مفسران و مترجمـان گشـته انـد، مـورد ارزيـابي      
سندي و محتوايي قرار گرفته است. رهيافت اصلي اين پـژوهش كـه   

اي صورت گرفته اين است كـه، از مجمـوع هفـت    به روش كتابخانه
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روايات اصلي موجود در منابع شيعي، از نظر سندي تنها يك روايت 
توان گفت موثق اسـت ولـي   ها ـ آن هم با ملاحظاتي ـ مي  از ميان آن

ي آنها ناد نيستند. از حيث محتوا نيز، همهبقيه ضعيف بوده و قابل است
علاوه بر مغايرتي كه در متنشان وجـود دارد، بـا نـص مقـدس قـرآن      
كريم و با سـياق آيـات سـوره، مخالفـت آشـكار دارنـد همچنـين بـا         
موازين عقلي و اعتقادي سازگار نيستند؛ چرا كه مقـام عصـمت ايـن    

اسـت، مخـدوش   پيامبر بزرگ را كه به نيكويي مورد سـتايش قـرآن   
مي گرداننـد. نسـبت نسـيان شـيطاني بـه انبيـاء الهـي، نسـبتي نـاروا و          
نامقبول بوده كه به وضوح نشان از دستبرد جاعلان حـديث و خرافـه   

 .ي نيكوي قرآني داردپردازان در اين قصه

 
يوسف(ع)، اعتبار سنجي، نقد سـندي، تحليـل   هاي كليدي:  واژه

  . محتوايي، روايات تفسيري
	

  مقدمه
يكــي از اهــداف مهــم قــرآن كــريم در بيــان سرگذشــت انبيــاء و اوليــاي الهــي، ارائــه 

ي الگوهاي عملـي در عرصـه هـاي مختلـف فـردي و اجتمـاعي اسـت. در ايـن ميـان، قصـه          
ى فرازهـاى مختلـف    يوسف(ع) از اهميت بسزايي برخوردار است؛ آيات اين سوره دربـاره 

هـاى پـاكى و فضـيلت، و     تـرين درس  ى عـالى  هزندگى اين پيامبر بزرگ الاهى و دربردارند
هاى عشق و ايمان به معبود واقعـى اسـت و شـايد بـه همـين علّـت        مشتمل بر زيباترين صحنه

 .1نام گرفته است» أحسن القصَص«

                                                 
نُ نقَُصُّ ̊لَیَْكَ أَحْسَنَ القَْصَصِ بِمَا أوحَ̀ناَ إلیَکَ هذَا القُـرانَٓ « . 1 )؛ ما با وحى اين قرآن به تو، بهتـرين قصـه را بـا    3يوسف:»( نحَْ

 خوانيم.  سرايى بر تو مى بهترين شيوه داستان
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متأسفانه از واقعيت هاي تلـخ تـاريخي در مـورد داسـتان هـاي پيـامبران الهـي، وجـود         
 بع تـاريخي و تفاسـير نقلـي بـه چشـم مـي خـورد       روايات ساختگي فراواني است كه در منـا 

  ). 307ش،ص1383(ديارى بيد گلى،
، اسلام در تمامي حيات خويش به مصيبتي هماننـد مصـيبت روايـات    »ابوريه«به اعتقاد 

هـا  هاي مختلـف در سـاختن آن  ساختگي كه هم دشمنان اسلام و هم دوستان نادان با انگيزه
هـاي تفسـير،   )؛ در برخـي از كتـاب  22تـا،ص ،بيدست داشتند، گرفتـار نشـده اسـت(ابوريه   

دارد؛  شود كه خواننده را از مقاصد عالى و هدايت والاى قرآن كريم بازمىمطالبي ديده مي
ها، روايات فراوانى است كه با خرافـات اسـرائيلى آميختـه شـده است(رشـيد       ى آن از جمله

  ). 7،ص1رضا، بي تا،ج
، افراط برخي از مفسران، در پذيرش هر سـخنى  ترين دلايل اين سخنان ناروا نيز عمده

است كه نام حديث و روايت بر آن نهاده باشند؛ اطمينان برخي مفسران نخستين در پـذيرش  
و نقل اخبار، بدون بررسي نقاّدانه، موجب شد اسرائيلياتي در حـوزه روايـات تفسـيري وارد    

و غالبـاً عصـمت انبيـاء را    شوند كه صريحاً مخالف عقايد اسلامي، عقل و نقـل صـحيح انـد    
). حـال كـه بيشـتر روايـات تفسـيري،      134،ص11ق،ج1417سـازد(طباطبايي،  دار ميخدشه

  ).447، ص1ق، ج1418باشند(معرفت، اند، نيازمند پيرايش كامل ميآلوده گشته
َّهُ Էجٍ مِ̲هْمَُا «ي؛ در تفاسير متقدمان، ذيل آيه ي ظَنَّ أَن َߴّ ـهِ  اذْكُرْنيوَقالَ لِ ِّ یْطانُ ذِكْرَ رَب سْاهُ الشَّ̑ ِّكَ فأََ̮ عِنْدَ رَب

نينَ  جْنِ بِضْعَ سِ̑ )، تعـداد قابـل تـوجهي روايـات نقـل شـده  كـه موجـب         42يوسـف: »(فلَبَِثَ فيِ السِّ
گرديده است بسياري از مفسران سده هاي بعد، با اعتماد به ايـن دسـته از روايـات، طـولاني     

عقوبتي الهي در اثر لحظه اي غفلت از توجه به خدا و استعانت از شدن زندان يوسف(ع) را 
رد،    غير او بدانند. اين دسته از مفسران بر اين باورند كه، شيطان ياد خدا را از ذهن يوسـف بـ
به همين جهت ساليان ديگري در زندان مانـد تـا عقوبـت غفلـت و بـي تـوجهي خـويش را        

؛ ميـــرزا 172-171،صـــص3ق، ج1416ى،؛  بحرانـــ359ص ،5ج ش،1372بكشد(طبرســـى،
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ــروانى، ــى، 391ص ق،1390 خس ــى تهران ــه   146، ص3،جق1398 ؛ ثقف ــوع، ب ــن موض )، اي
 .1هاي قرآن نيز راه يافته است ترجمه

ي پيشـين عمـل نمـوده و نسـبت     عده اي ديگر از مفسرين، هر چند متعادل تر از دسـته 
ام وي در توسل به غير، براي نجات نسيان شيطاني به يوسف(ع) نداده اند؛ در عين حال، اقد

دانسته و بدين دليل، يوسف صديق را مستحقّ چنين » ترك اولي«خويش را اشتباهي از نوع 
ــد(رهنما،  ــوبتي دانســته ان ؛ مكــارم 209،ص5ق،ج1419؛ مدرســى،259،ص2ش،ج1346عق

). اين دسته از مفسران نيـز نتوانسـته انـد حجـم قابـل      416-415،صص9ش،ج1374شيرازى،
ي مـذكور  ه احاديث تفسيري در اين زمينه را به كلّـي كنـار بگذارنـد. ايـن چنـين، آيـه      توج

  تبديل به يكي از آيات بحث برانگيز شده و متحمل تفاسير مختلف گشته است.
اين پژوهش در پي آن است كه به منظور زدودن نسبت هاي ناروا از دامان پـاك ايـن   

ورد بحـث را هـم از نظـر سـندي و هـم از نظـر       ي م ـپيامبر بزرگ، روايات منقول ذيـل آيـه  
محتوايي به طور دقيق و روشمند مورد نقد و بررسي قرار داده  و آسيب شناسـي مناسـبي از   

  آنها به عمل آورد. 
  

  پيشينه تحقيق. 1
ي نقـد محتـوايي   ضمن پژوهش هاي مختلفي كه در اين ارتباط انجام گرفته، در زمينه

بررســي داســتان «ي اســت؛ محمــد رضــا آرام در مقالــه روايــات مــورد نظــر، اشــاراتي شــده
) و قاسـم پـور و   52-29ش،صـص 1385»(يوسف(ع) در تفاسير قرآن بـا نگـاهي بـه تـورات    

بررسي تحليلي تطبيقي روايات ناظر بر زندگي يوسـف در مصـر   «يسلامي راوندي در مقاله
ي و )، همچنــين محمدرضــا اســماعيل174-149ش،صــص1390»(در منــابع تفســيري فــريقين

ــه  ــاران در مقال ــاره  «ي همك ــران درب ــدگاه مفس ــد دي ــمير   نق ــع ض ــاه«مرج ــه » انس  42در آي

                                                 
ش، انتشارات انجـام كتـاب)؛ معزى،محمـد كاظم(انتشـارات     1369نك: ترجمه هاي؛ فارسي،جلال الدين( .1

 (انتشـارات اقبـال،   احمـد ش، انتشـارات فقيـه)؛ كاويـانپور،    1378( علي نقـي  ش)؛ فيض الاسلام،1372 اسوه،
  ش) و ... . 1382ش)؛ مجد، اميد(انتشارات اميد مجد،1380ش)؛ حلبي، على اصغر(انتشارات اساطير،1378
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داستان يوسف پيامبر(ع) اسـوه  «ي ) و جواد ايرواني در مقاله82-67ش،صص1394(»يوسف
) نگاهي گذرا به روايات مورد نظر 82-57ش، صص1387»(هاي عملي و پيرايه هاي خرافي

ژه در زمينه نقد سندي و متني اين روايات، كار خاصي صـورت  داشته اند. اما  به صورت وي
نگرفته است. با توجه به آن چه گفته شد، به نظر مي رسد لازم است به احاديث مورد بحث، 
هم از نظر سـندي و هـم از لحـاظ متنـي پرداختـه شـود زيـرا ايـن مرويـات نسـبت نسـيان و            

ي ايـن امـر، بـه عصـمت ايشـان      و در نتيجهفراموشي ياد خدا را به يوسف(ع) پيامبر داده اند 
  خدشه وارد نموده اند.

   
  متن روايات و نقد سندي آنها . 2

 شود، مانند ديوار و امثال آن گفته مي شوددر لغت، به چيزي كه تكيه به آن مي» سند«
شود كه به متن )، اما در اصطلاح علم حديث به راهي گفته مي291،ص2ق،ج1414(فيومى،

اند، چون علماء و حافظان حديث، براي شناخت درستي د. و آن را سند گفتهرسحديث مي
؛ ابوريـه،  7ق، ص1409انـد (شـهيد ثـاني،   حديث و يا ساختگي بودن آن، به سند تكيه كرده

  ). 274تا،صبي
باشد. به همين خاطر از قـديم، رسـم بـر ايـن بـوده      سند، راه دستيابي به متن حديث مي

هاي پي در پي اي از راويان و نقلث را به اعتبار و به استناد سلسلهاست كه راويان، متن حدي
رساندند و به اين ترتيب عمل اسناد در بين راويان متداول و رايـج گشـت.   به معصوم(ع) مي

گاه مـتن حـديث اسـت و ركـن مهمـي در حـديث بـه شـمار         ، در واقع پشتوانه و تكيه»سند«
يرا سخن صحيح و تكليـف درسـت، از زبـان    )، ز78ش،ص1394(معارف، شفيعي؛  رود مي

) بر ايـن اسـاس بررسـي سـندي،     7،ص1ش، ج1363راوي معتبر به دست مي آيد (بهبودي،
  آيد.بار سنجي روايات به حساب مييكي از اركان اعت

تواند بيـانگر  البته، ذكر اين نكته ضروري است كه در واقع، درستي سند به تنهايي نمي
ي توانـد بيـان كننـده   مقابل، نادرستي سند هم به تنهايي، نمـي  درستي خود حديث باشد، در

)، لذا در اعتبار سنجي روايات، لازم اسـت  290تا،صساختگي بودن روايت باشد(ابوريه،بي
  پس از بررسي سندي، به بررسي متن روايات پرداخت. 
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انـد،  نقد محتوايي و نقد سندي حديث هـم رتبـه  «نظران معتقدند كه، برخي از صاحب
 »گـذارد زيرا فهم حديث بـر نقـد آن و در نتيجـه بـر اطمينـان بـه صـدور حـديث تـأثير مـي          

)، اما، بايد توجه داشت كه در ارزيابي روايـات، بررسـي متنـي و    14ش،ص1384(مسعودي،
محتوايي آن ها، از بررسي سندي به مراتب مهم تر است و دليل آن اين است كـه منافقـان و   

مردم، حـديث دروغ را از زبـان راوي معتبـر روايـت كـرده و در      خرابكاران با هدف فريب 
). با اين وصف براي رهـايي  9،ص1ش،ج1363نسخه هاي معتبر نيز دست برده اند(بهبودي،

از چنين فريب خطرناكي، بايد متن احاديث را به دقت مورد بررسي قرار داد و درايت را بـر  
  روايت مقدم دانست.
است در سند و متن روايات، به دقّت تأمل كرد و سند  چه گذشت، لازمبا توجه به آن

گاه، به صحت يـا عـدم صـحت    و متن را، كلمه به كلمه با دقّت، مورد وارسي قرار داد و آن
  ).5ش،ص1389حاديث، حكم نمود(بهبودي،ا

  
   . بررسي سندي احاديث3

ت منقول در اين پژوهش ابتدا به بررسي سندي و سپس به تحليل و نقد محتوايي روايا
  سوره يوسف(ع) خواهيم پرداخت: 42ذيل آيه 
  

  . حديث اول3-1
  آمده است:  تفسير قميدر ضمن حديثي طولاني در 

ْ́نِ سَدِ̽رٍ عَنْ أَبِیهِ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ(ع) قـَال ثنيَِ أَبيِ عَنْ حَ̲اّنَ  دَّ ـا أَمَـرَ المَْـِ߶ُ بحَِـˌسِْ یوُسُـفَ فيِ : «...  ˨َ وَ لمََّ
جْنِ  ؤԹَْ  ­السِّ ُ تأَْوِیلَ الرُّ جْنِ  ­أَلهْمََهُ ا߹َّ ُ لِأَهْلِ السِّ ا سَأَلاَهُ الفَْ˗یََ  ­فكاََنَ یعَُبرِّ هُ فلَمََّ َـّ ي ظَـنَّ أَن ِ َߴّ َ لهَمَُا وَ قالَ لِـ ؤԹَْ وَ ̊برََّ انِ الرُّ

ِّكَ   اذْكُرْنيِ «Էجٍ مِ̲هْمَُا  ِ »  عِنْدَ رَب لىَ ا߹َّ
ِٕ
اߦَِ ا َ˪ لیَْهِ  ­وَ لمَْ یفَْزَعْ فيِ تِْ߶َ الْ

ِٕ
ُ ا َّتيِ رَأَیتَْهَا«فأََوْݫَ ا߹َّ ؤԹَْ ال ؟ قاَلَ »مَنْ أَرَاكَ الرُّ

لىَ أَبِیكَ «قاَلَ:  ­»نتَْ Թَ رَبِّ أَ «یوُسُفُ: 
ِٕ
تيِ «، قاَلَ: »أَنتَْ Թَ رَبِّ «؟ قاَلَ: »فمََنْ حَˍَّبَكَ ا َـّ یَّارَةَ ال لیَْـكَ السـَّ̑ ِٕ

ـهَ ا فمََـنْ وَجَّ
ي دَعَوْتَ بِهِ «، قاَلَ: »أَنتَْ Թَ رَبِّ «؟ قاَلَ: »رَأَیتَْهَا ِ َّ߳ ̊اَءَ ا ُّ߱ َّمَكَ ا َ مِنَ الجُْـبِّ فرََجـاً حَتىَّ جَعَلتُْ  ­فمََنْ ̊لَ ؟ قـَالَ: »َߵ

بيِِّ بِعُذْرِكَ «، قاَلَ: »أَنتَْ Թَ رَبِّ « ؤԹَْ «، قـَالَ: »أَنتَْ Թَ رَبِّ «؟ قاَلَ: »فمََنْ أَنطَْقَ لِسَانَ الصَّ ، »فمََـنْ أَلهْمََـكَ تأَْوِیـلَ الـرُّ
تَعَنْتَ بِغَـيرِْي«، قـَالَ: »أَنـْتَ Թَ رَبِّ «قاَلَ:  ْ̀ـفَ اسـْ̑ لـْتَ عَبْـداً مِـنْ عَبِیـدِي وَ  ­فكََ تَعِنْ بيِ وَ أَمَّ لىَ  ­لـَمْ ˓سَـْ̑

ِٕ
لِیَـذْكُرَكَ ا

ْ̱ضَتيِ  لقِْي وَ فيِ قَ َ˭ لوُقٍ مِنْ  ْ˯ نِينَ  ­مَ جْنَ بِضْـعَ سـِ̑ ليََّ وَ لبَِ˝تَْ السِّ ِٕ
ـقِّ ابَٓائيِ وَ «فقََـالَ یوُسُـفُ: »! وَ لمَْ تفَْزَعْ ا َ بحَِ ُߵ أَسْـأَ

لاَّ 
ِٕ
جْتَ عَنيِّ  أَجْدَادِي ̊لَیَْكَ ا لیَْـهِ: »فرََّ

ِٕ
ُ ا نْ كاَنَ أَبـُوكَ «، فـَأَوْݫَ ا߹َّ

ِٕ
؛ ا Թَ یوُسُـفُ وَ أَيُّ حَـقٍّ لِابَٓائِـكَ وَ أَجْـدَادِكَ ̊ـَليََّ

ُ̠هُ بِیَدِي لقَْ َ˭ تيِ  ­ادَٓمَ،  وَ سَـأَلنيَِ  ­̲هَْـا فعََصَـانيِ وَ أَمَرْتـُهُ أَنْ لاَ یقَْـرَبَ شجََـرَةً مِ  ­وَ نفََخْتُ فِ̀ـهِ مِـنْ رُوݮِ وَ أَسْـكَْ̲تُهُ جََ̲ـّ
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لـَیْهمِْ 
ِٕ
لقِْـي وَ جَعَلتُْـهُ رَسُـولاً ا َ˭ نْ كاَنَ أَبوُكَ نوُحَ انتَْجَبْتُهُ مِنْ بينَِْ 

ِٕ
ُ̠بْتُ ̊لَیَْهِ، وَ ا تَجَبْتُ ࠀَُ وَ  ­فَ ـا عَصَـوْا دَ̊ـَانيِ فاَسـْ̑ فلَمََّ

ُ̠همُْ  یْتُهُ  ­أَغْرَقْ لِـیلاً  وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الفُْْ߶ِ   وَ أَنجَْ َ˭ َذْتهُُ  ْ́رَاهِيمَ، اتخَّ ِٕ
نْ كاَنَ أَبوُكَ ا

ِٕ
ارِ وَ جَعَلتُْهَـا ˊـَرْداً وَ  ­، وَ ا یْتُـهُ مِـنَ النَـّ وَ أَنجَْ

اً  َ߱ نْ كاَنَ أَبوُكَ یعَْقُوبَ وَهَبْتُ ࠀَُ اثنيَْْ عَشرََ وَ ِٕ
داً فمََا زَالَ یبَْكيِ حَتىَّ ذَهَ  ­سَلاماً، وَ ا ِ˨ تُْ عَنْهُ وَا هُ فغََیَّ̩ وَ قعََدَ  ­بَ بصرََُ

لقِْي َ˭ لىَ 
ِٕ
ریِقِ ̼شَْكُونيِ ا ئِیـلُ: »وَ أَجْدَادِكَ ̊ـَليََّ   فأََيُّ حَقٍّ لِابَٓائكَِ  ­فيِ الطَّ َ «؟ قـَالَ: فقََـالَ جَبرَْ ُߵ Թَ یوُسُـفُ! قُـلْ: أَسْـأَ

-350،صص1ق،ج1404قمي،»(ؤԹَْ فكاََنَ فرََجُهُ فِ̀هَافقََالهََا، فرََأَى المَِْ߶ُ الرُّ  ­»بِمَنِّكَ العَْظِيمِ وَ سُلطَْانِكَ القَْدِيمِ 
354.(  

  در سند اين روايت، راويان ذيل وجود دارند:
؛ علماي رجال وي را ستوده اند؛ از جمله نجاشي كه »علي بن ابراهيم قمي« الف)

ــي الحــديث، ثبــت، معتمــد، صــحيح المــذهب «وي را چنــين توثيــق نمــوده اســت:   ثقــةٌ ف« 
  منسوب به وي است. تفسير قمي ).260ق،ص1407(النجاشي،

-البته درباره استناد يا عدم استناد تفسير علي بن ابراهيم بـه خـود ايشـان ميـان صـاحب     

تـوان گفـت   هاي متفاوتي ابراز شده است و بـه صـورت خلاصـه مـي    نظران، اَنظار و ديدگاه
ــتر صـــاحب ــراه  بيشـ ــير از علـــي بـــن ابـ ــران برآننـــد كـــه همـــه تفسـ يم نيســـت(نك: نظـ

  ). 165-164ق،صص1416؛ داوري،229ق،ص1413معرفت،
است. هرچند كه در كتب اصـلي   »علي بن ابراهيم«؛ او پدر »ابراهيم بن هاشم« ب)

رجالي به طور صريح، توثيق نشده است، اما صاحب معجم رجال الحديث، معتقد است كـه  
 علامه شوشـتري . )319-318، صص1ش،ج1369(خوئي، 1نبايد در وثاقت وي شك داشت

توثيـق نمـوده   علـي بـن ابـراهيم،    نيز او را به دليل قرار گرفتن در سلسله اسناد تفسير پسرش؛ 
  ). 337،ص1ق،ج1410(شوشترى، است

نيز ده دليل براي اثبات وثاقت وي ذكـر كـرده  اسـت(مامقاني، بـي تـا،       علاّمه مامقاني
معتقدند كه چون او صـريحاً توثيـق   شهيد ثاني ). در مقابل، برخي از علماء مانند 37، ص1ج

، 6ق،ج1418شمرد(شهيد الثـاني،   »حسن«نشده و فقط مدح گرديده، پس بايد حديث او را 
  إنّـي «نقـل شـده اسـت كـه:     شيخ بهايي؛ پدر بن عبدالصمد عاملي شيخ حسين)، اما از 44ص

آن دارم  )؛ من شرم از386،ص1ق،ج1422استرآبادى،»( لا أعد حديثه صحيحاً  أن  لأستحيي
                                                 

، 1ش،ج1369ي خويش چهـار دليـل ذكـر كـرده اسـت( نـك: خـوئي،       آيت االله خويي براي اثبات عقيده . 1
  ).319-318صص
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  الأصـح «كه حديث او (ابراهيم) را صـحيح نـدانم. علامـه بحرالعلـوم نيـز آورده اسـت كـه:        
؛ نظر صحيح نزد من آن  )462،ص1ش،ج1363بحرالعلوم،»( الحديث  ثقة، صحيح  : إنه عندي

است كـه او (ابـراهيم)، ثقـه و حـديث او صـحيح اسـت.  گذشـته از ايـن اخـتلاف نظـر در           
كثـرت  «، بـا توجـه بـه ايـن اصـل كـه       »ابراهيم«دانستن روايات منقول از » حسن«يا » صحيح«

-349ق،صـص  1425(سـبحاني، 1»روايت ثقه از يك فرد، بر وثاقت مروي عنه دلالـت دارد 
  )، مي توان بر وثاقت ابراهيم بن هاشم حكم نمود و حديث او را صحيح دانست.  350

مـي دانـد كـه محضـر امـام      او را واقفي(هفـت امـامي)    كشي؛ »حنان بن سدير« ج)
واقفي أدرك أبـا عبـد االله (ع)   «صادق(ع) را درك نموده و مورد رضايت ايشان بوده است؛ 

). 555ش،ص1348كشـي، »(و لم يدرك أبا جعفر (عليه السـلام) و كـان يرتضـي بـه سـديدا     
) امـا، ثقّـه معرفـي مـي كنـد (طوسـي،بي       334ق،ص1381شيخ طوسي او را واقفي(طوسـي، 

  ).164تا،ص
). آيـت االله  450ق،ص1383داود حلـي،  ابـن  ي واقفي مـي دانـد(  داوود نيز او را ثقه ابن

خوئي، در ذكر طبقه ي حديثي حنان، پدرش را از جمله شيوخ وي و ابـراهيم بـن هاشـم را    
ي راويانش ذكر كرده است. او معتقد اسـت كـه حنـان بـا توجـه بـه طـول عمـرش         در زمره

يز امام موسي كاظم (ع) را درك نموده است. سپس بـا  محضر امام باقر و امام صادق(ع) و ن
ذكر طريق شيخ طوسي از حنان در روايت از امـام بـاقر(ع) در كتـاب تهـذيب و نيـز طريـق       
كليني در روايـت از امـام صـادق(ع) از وي، دليـل ايـن اظهـار نظـر خـويش را مسـتند مـي           

  ).304-303،صص6ش،ج1369داند(خوئي،
واياتي به ظاهر در مدح و بعضـاً در ذم سـدير در   ر»: سدير بن حكيم الصيرفي« د)

؛ علامـه  146ق،ص1407؛ نجاشـي، 210ش،ص1348كتب رجالي آمده اسـت(نك: كشـي،  
ي اين روايات را تضعيف نموده، مـي افزايـد   )، اما آيت االله خوئي همه85ق،ص1411حلي،

د، كه علاوه بر ضعف روايات مذكور، مدح يا قدح بخصوصي از آن ها بـه دسـت نمـي آي ـ   

                                                 
در ميان راويان، داراي بيشترين و متنوع ترين روايـات اسـت، طـوري كـه در بسـياري از       ابراهيم بن هاشم . 1

تـر بـابي وجـود دارد كـه از     شود و شايد بتوان گفـت كـه كـم   ابواب اخلاقي و فقهي، رواياتي از او ديده مي
  . )461،ص1ش،ج1363روايات وي خالي باشد(نك: بحرالعلوم،
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آمده اسـت پـس    1، در شمار راويان تفسير قمي»سدير«پس قابليت استدلال ندارند. اما چون 
ــهادت    ــه شـ ــا بـ ــي بنـ ــراهيم قمـ ــن ابـ ــي بـ ــم   علـ ــودن وي حكـ ــه بـ ــه ثقـ ــوان بـ ، مـــي تـ

  ).37-34،صص8ش،ج1369(خوئي،2نمود
لازم به ذكر است كه، طريق علي بن ابراهيم از پدرش؛ ابرهيم بن هاشـم  از حنـان بـن    
، 3سدير، و او از پدر و سدير از امام باقر و نيز امام صادق(ع) سند معروفي است كه در كافي

  و ... احاديثي از اين طريق ديده مي شوند(نك: مصدر پيشين). 4وسائل الشيعه
ي روايـان آن  بنابر آن چه گذشت، حديث از نظر اتصال سند، متصّل مي باشـد و همـه  

  .5اقفي مذهب بودن حنان بن سدير، موثّق محسوب مي شودثقه هستند اما با توجه به و
                                                 

  ره مائده.سو 101تفسير قمي، در  تفسيرآيه  .1
ء من الروايات على مدح سدير و لا على قدحه لكنه مع ذلـك   فتحصل مما مر أنه لا يمكن الاستدلال بشي« .2

ــيره               ــي تفس ــراهيم ف ــن إب ــي ب ــه و عل ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــهادة جعف ــة ش ــن جه ــة م ــه ثق ــم بأن يحك
  ).37،ص 8ش،ج1369خوئي،»(بوثاقته

̊اَءِ لِلعِْللَِ وَ «الكافي،  .3 ُّ߱   6، حديث »باب الدين«و نيز  5، حديث » الْأَمْرَاضبَابُ ا

̀لِ ا߹َّ «وسائل الشيعه،  .4 ِ̩ ِ̠لَ فيِ سَ ْ̽نِ وَ ̊دََمِ سُقُوطِهِ عمََّنْ قُ َّ߱   .1، حديث»بَابُ وُجُوبِ قضََاءِ ا
ر قمـي  ي راويان كتاب كامل الزيارة و تفسـي البته اين نتيجه، منوط به پذيرش مبناي آيت االله خويي در باره .5

است. اين مبنا مخالفيني هم دارد كه در اين صورت نتيجه اي ديگر از سند حـديث حاصـل اسـت و آن ايـن     
است كه اين روايت در كتاب تفسير قمي آمـده اسـت و پـذيرفتن وثاقـت چنـد تـن از سلسـله راويـان سـند          

مـي واقـع شـود، ثقـه     هـر راوي كـه در سلسـله اسـناد تفسـير ق     «روايت، منوط به پذيرش اين قاعده است كه؛ 
ق، 1409ي وسائل الشيعه آن را مطرح كـرده اسـت(حرعاملى،  ، قاعده اي كه شيخ حر عاملي در خاتمه»است
  ). 49،ص 1ش،ج1369)، آيت االله خويي(ره) نيز آن را پذيرفته است(خوئي،302و 202،ص30ج

تمـام روايـات كتـاب را از      ي تفسير قمي آمده كـه، نويسـنده  مبناي اين قاعده نيز عبارتي است كه در مقدمه
). حـال آن كـه برخـي از علمـاء     4، مقدمـه،ص  1ق،ج 1404راويان ثقه و مورد اعتماد نقل كرده است(قمى،

همچون آيت االله معرفت معتقدند كـه ايـن تفسـير اساسـاً از علـي بـن ابـراهيم قمـي نيسـت و در آن دخـل و           
). از 479، ص1ق،ج1418مـاد كـرد(ر.ك: معرفـت،   تصرفاتي انجام گرفته است، بنابراين نمي توان به آن اعت

جمله مواردي كه نظريه اخير را قوت مي بخشد، در مقياس معيارهاي سندي، وجود راويان غـالي، كـذّاب و   
جاعل حديث در سلسـله اسـناد روايـات تفسـيري قمـي و در مقيـاس معيارهـاي متنـي، وجـود اسـرائيليات و           

تماد نيست، اعتبار تفسير قمـي موجـود را زيـر سـؤال مـي برد(فتـاحي       رواياتي كه به هيچ وجه قابل اعتنا و اع
  ).158ش،ص1387زاده،
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  . حديث دوم3-2
حديث بعدي كه عياشي آن را با سندي متفاوت نقـل كـرده اسـت، از نظـر مـتن تنهـا       

  تفاوت هاي جزئي با روايت قبلي دارد:
تاؤیـل الـرؤԹ، لما أمر الم߶ بحˌس یوسف في السجن ألهمه الله ̊لم «عبد الله(ع)، قال:   أبي  عن  طربال  عن

اԷٕ رأینـا رؤԹ، «و إن ف˗یين أد˭لا معه السجن یوم ˨ˌسه، فلما باԵ أصب˪ا فقالا ࠀ:  ­فكان یعبر لٔاهل السجن رؤԹهم
ـيرُْ مِْ̲ـهُ «؟! فقال أ˨دهما: »و ما رأیۡ«فقال: ». فعبرها لنا ـبزْاً تـَأْكلُُ الطَّ ُ˭ لُ فوَْقَ رَأْسيِ  نيِّ أَرانيِ أَحمِْ

ِٕ
خـر: و قـال الآ »  ا

هُ Էجٍ مِ̲هْمَُـا اذْكُـرْنيِ «  ففسر لهما رؤԹهما ̊لى ما في الك˗اب، ثم ­»إني رأیت أن أسقي الم߶ خمرا« َـّ ي ظَـنَّ أَن ِ َߴّ قالَ لِـ
ِّكَ  ِّهِ فلَبَِـثَ «و لم یفزع یوسف في ˨اߦ إلى الله، ف̀دعوه فߴߵ قال الله: «قال: ». عِنْدَ رَب یْطانُ ذِكْرَ رَب سْاهُ الشَّ̑ فيِ  فأََ̮

نِينَ  جْنِ بِضْعَ سِ̑ ؟ فقـال: »Թ یوسف من أراك الرؤԹ التي رأیتهـا«فاؤݫ الله إلى یوسف في ساعته ت߶: «قال: »  السِّ
أنت Թ «؟فقال: »فمن وجه الس̑یارة إلیك«، قال: »أنت Թ ربي«؟ قال: »فمن حˍبك إلى أبیك«، قال: »أنت Թ ربي«
فمـن «، قـال: »أنـت Թ ربي»؟ قال:»حتى جعل ߵ من الجب فرجا ­هفمن ̊لمك ا߱̊اء ا߳ي دعوت ب«، قال: »ربي

، »أنـت Թ ربي«قـال: » فمن أنطق لسان الصـبي بعـذرك«، قال: »أنت Թ ربي«؟ قال:»جعل ߵ من كید المرأة مخرجا
 ؟ قـال:»فمـن ألهمـك تاؤیـل الـرؤԹ«، قال: »أنت Թ ربي«؟ قال: »فمن صرف عنك كید امرأة العز̽ز و ال̱سوة«قال: 

و لم ˓س̑تغث بي و ˓سالٔني أن أخرجك مـن السـجن، و اسـ̑تغثت و  ­فك̀ف اس̑تغثت بغيري«، قال: »أنت Թ ربي«
 ­و لم تفزع إلي البث في السجن بذنبك بضع سـ̑نين ­لیذكرك إلى مخلوق من ˭لقي في قˍضتي ­أملت عبداً من عبادي
فمكـث في «ال: اˊـن أبي حمـزة: ، قال اˊن أبي عمير: قـ)176،ص2ق،ج1380(عياشي،»بٕارساߵ عبدا إلى عبد

  همان).»(السجن عشر̽ن س̑نة
سند اين حديث مرسل است به همين دليل نمـي تـوان آن را حـديثي محكـم و معتبـر      

طربـال بـن   «نقل شده است كـه بـين   » طربال«تلقي نمود. علاوه بر اين، از طريق فردي به نام 
ي هيچ كدام در باره) كه 228ق،ص1381مشترك است(طوسي،» طربال بن جميل«و » رجاء

از اين دو نفر توثيق يا مدحي در كتب رجالي وجود ندارد. بنابراين از ايـن نظـر نيـز روايـت     
را از اصـحاب   طربال بن رجاءضعيف بوده و قابل استناد نيست. هر چند كه آيت االله خوئي، 

از  التهذيبو  من لايحضره الفقيهامام باقر و امام صادق(ع) شمرده است كه در سلسله اسناد 
از امـام صـادق(ع) روايـت كـرده اسـت و       التهـذيب امام باقر(ع) و همچنين در سلسله اسناد 

 ،9ج ش،1369 (خـوئي،  طربال بن جميل را از جمله اصحاب امام صـادق(ع) شـمرده اسـت   
  ). اما هيچ گونه مدح و يا ذمي نيز از اين مطالب برداشت نمي شود. 160-159صص 

   حديث سوم .3-3
  تفسير قمي آمده است:در 
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رَ عَنْ شُعَیْبٍ العَْقَرْقُوفيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْ  ْ́نِ عمَُ اعِیلَ  سمَْ ِٕ
ْ́نُ ̊ليٍَِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ا Էَ الحَْسَنُ  برََ ْ˭ ِ (ع)، قاَلَ:أَ نَّ «  دِ ا߹َّ ِٕ

ا
 : ئِیــلُ، فقََــالَ ࠀَُ نَّ رَبَّ العَْــالمَِينَ «یوُسُــفَ اԵََٔهُ جَبرَْ ِٕ

ــلاَمَ  Թَ یوُسُــفُ ا : ­یقُْرئِـُـكَ السَّ َ َߵ مَــنْ جَعَــَ߶َ فيِ أَحْسَــنِ «وَ یقَُــولُ 
لقِْهِ  هُ ̊لىََ الْأَرْضِ «؟ قاَلَ:»˭َ دَّ َ˭ : »أَنتَْ Թَ رَبِّ «ثمَُّ قاَلَ: ­فصََاحَ وَ وَضَعَ  لىَ أَبِیـكَ «، ثمَُّ قاَلَ ࠀَُ

ِٕ
َ مَنْ حَˍَّبَكَ ا َߵ وَ یقَُولُ 

خْوَتِكَ 
ِٕ
هُ ̊لىََ الْأَرْضِ فصََ «؟ قاَلَ:»دُونَ ا دَّ َ˭ : «، قـَالَ:»وَ قاَلَ أَنـْتَ Թَ رَبِّ   احَ وَ وَضَعَ  َ َߵ مَـنْ أَخْرَجَـكَ مِـنَ «وَ یقَُـولُ 

هُ ̊لىََ الْأَرْضِ «، قاَلَ:»الجُْبِّ بعَْدَ أَنْ طُرحِْتَ فِ̀هَا وَ أَیقَْ̲تَْ بِالهْلَكََةِ  دَّ َ˭ قـَالَ: » بِّ أَنـْتَ Թَ رَ «ثمَُّ قاَلَ: ­»فصََاحَ وَ وَضَعَ 
تِغَاثتَِكَ بِغَيرِْهِ « َ جل عُقُوبةًَ فيِ اسْ̑ َߵ َّكَ قدَْ جَعَلَ  نَّ رَب ِٕ
نِينَ   فلَبَِ˝تَْ  ­»فاَ جْنِ بِضْعَ سِ̑ ةُ «، قاَلَ: فيِ السِّ ـا انقَْضَـتِ المُْـدَّ  ­فلَمََّ

ُ ࠀَُ فيِ دُ̊اَءِ الفَْرَجِ  هُ ̊لىََ الْأَرْضِ، ثمَُّ  ­وَ أَذِنَ ا߹َّ دَّ َ˭ ̖ي عِنْدَكَ «قاَلَ:  فوََضَعَ  لقََتْ وَݨِْ ْ˭ نْ كاَنتَْ ذُنوُبيِ قدَْ أَ
ِٕ
َّهمَُّ ا نيِّ  ­الل

ِٕ
فاَ

سحَْـاقَ وَ یعَْقُـوبَ 
ِٕ
اعِیلَ وَ ا سمَْ ِٕ

ْ́رَاهِيمَ وَ ا ِٕ
ينَ ا ِ˪ الِ لیَْكَ بِوَجْهِ ابَٓائيَِ الصَّ ِٕ

هُ ا ُ عَنْـهُ، قُلـْتُ:» أَتوََجَّ جَ ا߹َّ جُعِلـْتُ فِـدَاكَ، أَ «ففََـرَّ
̊اَءِ ندَْعُ  ُّ߱ َذَا ا ِؚ نُ  ̖ي عِنْدَكَ «؟ فقََالَ:»و نحَْ لقََتْ وَݨِْ ْ˭ نْ كاَنتَْ ذُنوُبيِ قدَْ أَ

ِٕ
َّهمَُّ ا ، الل ـكَ  ­ادْعُ بِمِثࠁِِْ ِّ̀ ِ̩ لیَْـكَ بِنَ ِٕ

ـهُ ا نيِّ أَتوََجَّ ِٕ
فـَا

دٍ(ص) وَ ̊ليٍَِّ وَ فاَطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَينِْ وَ ا ةِ مُحَمَّ حمَْ ةِ(ع)نبيَِِّ الرَّ -344،صـص 1ق، ج1404قمي،»(لْأَئمَِّ
345.(  

كشي، او را كذاّب، ملعون و غالي خوانده »: حسن بن علي بن أبي حمزة« الف)
واقـف بـن واقـف    «). ابن الغضـائري در مـورد او آورده اسـت   552ش،ص1348است(كشي،

طعن «) و در رجال ابن داودآمده است: 51،ص1ق،ج1364الغضائري، (ابن »ضعيف في نفسه
 ق،1383 داود، ابـن  ( «يه و روى أنه كذاب ملعون كان من وجوه الواقفـة، متـروك الروايـة   عل

أقعد علي بـن  «). حديث امام رضا(ع) در ذم وي كفايت مي كند كه فرمود: 441-440صص
أبي حمزة في قبره فسئل عن الأئمة؟ فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فَسئل؟َ فوقـف. فضـرب   

  ). 444ش،ص1348كشي،»(لأ قبره ناراًعلى رأسه ضربة امت
ي واقفيـه است(طوسـي،بي   او نيـز يكـي از سـران فرقـه    »: علي بن أبي حمزة« ب)

). كشي او را دروغگو و متهّم مي داند و از قول علـي  479ق، ص1383داود، ابن ؛ 283تا،ص
بن حسن بن فضال آورده است كه علي ابن أبي حمزة، كذاب و ملعون است، مـن احاديـث   
زيادي را از وي نقل كرده ام [اكنون كه بر واقعيت حال او واقف گشته ام] جايز نمـي دانـم   

) و 404-403ق،صـص 1348حتيّ يك حديث از وي را در تفسير قرآن روايت كنم(كشـي، 
ي كامل واقفي گري خوانده كه سرسخت ترين دشمن ابن غضائري او را لعن نموده و نمونه

  ).83،ص1ق،ج1364ائري،امام هشتم بوده است(ابن الغض
؛ علامــه 28ق،ص1407واقفــي مــذهب است(نجاشــي، »:اســماعيل بــن عمــر« ج)

) و بنا بر نظر صاحب معجم الرجـال، وي همـان كسـي اسـت كـه در      199ق،ص1411حلي،
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تفسير قمي از وي روايت نقل شده است كه از شعيب العقرقوفي روايت نمـوده وحسـن بـن    
-162، صـص 3ش،ج1369ايـت نقـل كـرده (خـويي،    علي بن حمزه، از طريق پـدر از او رو 

163.(  
؛ از اصحاب امام صادق(ع) اسـت كـه رجـاليون او را چنـين     »شعيب العقرقوفي«د) 

  ).86ق،ص1411؛ علامه حلي،195ق،ص1407النجاشي،»(ثقة عينٌ«توصيف كرده اند
سند حديث مذكور متصّل است. اما سه نفر واقفي مذهب در آن، وجود دارند كـه نـه   

چ گونه مدحي در مورد آن ها نيامده است، بلكه دو تن از آن ها بـه شـدت تضـعيف    تنها هي
  شود.شده اند. براين اساس از نظر سندي، حديث مذكور، ضعيف محسوب مي

  
  چهارم حديث .3-4

  در تفسير عياشي آمده است:
(ع)، قـَالَ:  ِ ْ́نِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ ا߹َّ ُ لِیُوسُـفَ:قـَالَ «عَنْ یعَْقُوبَ  ي«ا߹َّ ِ َّ߳ لىَ   حَˍَّبْتُـكَ   أَ لسَْـتُ ا

ِٕ
وَ   أَبِیـكَ   ا

ُ̠ـكَ مِـ یَّارَةَ وَ أَنقَْـذْتكَُ وَ أَخْرَجْ لیَْكَ السَّ̑ ِٕ
ي سُقْتُ ا ِ َّ߳ لتُْكَ ̊لىََ النَّاسِ بِالحُْسْنِ؟ أَ وَ لسَْتُ ا ؟ أَ وَ لسَْـتُ فضََّ نَ الجُْـبِّ

 ِّ فتُْ عَنْكَ كَیْدَ ال̱ ي صرََ ِ َّ߳ لوُقاً دُونيِ؟! فاَلبَْثْ لِمَا قُلتَْ ا ْ˯ َ߶َ ̊لىََ أَنْ ˔رَْفعََ رَغْبَتَكَ وَ تدَْعُوَ مَ جْنِ   سْوَةِ؟ فمََا حمََ فيِ السِّ
نِينَ    ).177،ص2ق،ج1380(عياشي، »بِضْعَ سِ̑

ي ، در كتـب رجـالي در زمـره   »يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار«هر چند كه 
 صــادق(ع) ذكــر شــده و بــه وضــوح او را ثقّــه دانســته انــد        اصــحاب و راويــان امــام  

)، اما روايت به شـكل مرسـل نقـل    186ق،ص1411؛ علامه حلي،451ق،ص1407(النجاشي،
  شده است، بنابراين، حديث به دليل ارسالش ضعيف تلقي مي گردد.

  صاحب مجمع البيان همين روايت را از  امام صادق(ع) نقل به معنا كرده است:
؟ قـال: »Թیوسـف! مـن جعـ߶ أحسـن النـاس«جـاء جبرائیـل (ع)، فقـال: «بي عبدالله(ع) قال:روي عن أ 

، »ربي«؟ قـال: »فمن ساق إلیك الس̑یارة«، قال: »ربي«؟ قال: »فمن حˍبك إلى أبیك دون إخوانك«، قال: »ربي«
فمـن صرف « ، قـال:»ربي«، قـال: »فمـن أنقـذك مـن الجـب«، قال: »ربي«؟ قال: »فمن صرف عنك الحˤارة«قال: 

ما د̊ـاك إلى أن تـنزل ˨اج˗ـك بم˯لـوق دوني؟ البـث في «فإن ربك یقول: «، قال: »ربي«؟ قال: »عنك كید ال̱سوة
  ).359،ص5،ج1372طبرسي،»(السجن بما قلت بضع س̑نين
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 »تفسـيرالكتاب العزيـز   الـوجيزفي «بعدها روايت مجمع، به ديگر تفاسير، از جمله تفسير
) راه يافته 213،ص7ق،ج1421مكارم شيرازى،»(الأمثل« ) و تفسير314ق، ص1422 (دخيل،

  است.
  
  حديث پنجم .3-5

   در تفسير عياشي آمده است:
(ع)] قـَالَ:  ِ حمَْنِ عمََّنْ ذَكَرَهُ عَنْـهُ [عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ ا߹َّ ْ́نِ عَبْدِ الرَّ  ِ ـا قـَالَ لِلفَْـتىَ؛«عَنْ عَبْدِ ا߹َّ اذْكُـرْنيِ عِنْـدَ «  لمََّ

ِّكَ  :  »رَب ـابِعَةِ،  فقََـالَ ࠀَُ ِ́ـرجِْࠁِِ حَـتىَّ كُشِـطَ ࠀَُ عَـنِ الْأَرْضِ السَّ بـهَُ  ئِیـلُ فضرَََ ؟ »Թَ یوُسُـفُ! انظُْـرْ مَـا ذَا ˔ـَرَى«اԵََٔهُ جَبرَْ
ــالَ:»مَــا ذَا ˔َــرَى«ففََلَــقَ الحَْجَــرَ، فقََــالَ:». أَرَى حَجَــراً صَــغِيراً «قَــالَ: ــا:«، قَــالَ »أَرَى دُودَةً صَــغِيرَةً «؟ قَ ؟ »فمََــنْ رَازِقُهَ
ُ «قاَلَ: ابِعَةِ، أَ ظَنَ̱ـْتَ أَ «، قاَلَ:»ا߹َّ َ الحَْجَرِ فيِ قعَْرِ الْأَرْضِ السَّ ِߵ ودَةَ فيِ ذَ ُّ߱ َّكَ یقَُولُ: لمَْ أَ̮سَْ هَذِهِ ا نَّ رَب ِٕ

نيِّ أَ̮سَْـاكَ فاَ
ِّكَ «  حَتىَّ تقَُولَ لِلفَْتىَ  نِينَ  لتََلبَْثنََّ   ؟»اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَب جْنِ بِمَقَالتَِكَ هَذِهِ بِضْعَ سِ̑ َ «قاَلَ: ». فيِ السِّ ِߵ َ̱كىَ یوُسُـفُ عِنْـدَ ذَ فَ

ـجْنِ، فصََـالحََهمُْ ̊ـَلىَ أَنْ یـَبْكيَِ یوَْمـاً وَ ̼سَْـكُتَ یوَْمـاً وَ كاَنَ فيِ «قاَلَ:». حَتىَّ ˊكىََ لِبُكاَئِهِ الحِْیطَانُ  فَ˗أََذَّى بِهِ أَهْـلُ السِّ
الاً الیَْوْمِ  َ˨ ي ̼سَْكُتُ أَسْوَأَ  ِ َّ߳   ).177،ص2ق،ج1380(عياشي، »ا

ديده مي شود كه مصداق آن مشخص نبوده و مجهول » عمن ذكره«سند فوق، عبارت 
  است. پس سند، مرسل و ضعيف است.

شــريف »(شــريف لاهيجــي«ايــن روايــت از تفســير عياشــي بــه تفاســير بعــدي از جملــه
 ،6ج ش،1368 قمى مشهدى،»(الدقائق و بحرالغرائبكنز «)، 521، ص2 ش،ج1373لاهيجي،
  ) راه يافته است.315-314صص

  
  حديث ششم .3-6

  آمده است: مجمع البياندر تفسير 
ــال:  ــه ق ــن النبي(ص)أن ــالق«روي ع ــوق دون الخ ــ̑تغاث با߿ل ــف اس ــن أݯ یوســف (ع) كی ــت م ؟! »عجب

  ).359،ص5ش،ج1372(طبرسي،
رده است. و به همين شـكل مرسـل، بـه    طبرسي اين روايت را به صورت مرسل ذكر ك

 »لاهيجــى شــريف«)، 372،ص3ق،ج1423كاشــانى،»(زبدةالتفاســير«تفاســير بعــد، از جملــه 
ــى،  ــريف لاهيج ــورالثقلين) «521،ص2ش،ج1373(ش ــويزى، »ن )، 427،ص2ق،ج1415(ح

 (ميـرزا  «خسروي تفسير« )،315،ص6ش،ج1368 (قمى مشهدى، »بحرالغرائب و كنزالدقائق«
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) و حتيّ به تفاسـير قـرن حاضـر نيـز راه يافتـه اسـت(مكارم       391،ص4ق،ج1390 خسروانى،
  ).213،ص7ق،ج1421شيرازى،

كه، روايت مـذكور، در هـيچ يـك از منـابع     روايت فوق مرسل است. جالب توجه اين
  روايي و تفسيري شيعه و اهل سنّت پيشين از طبرسي نقل نشده است. 

  
  حديث هفتم .3-7

  ، روايت زير، بدون ذكر سند نقل شده است:البيان مجمعهمچنين در 
  ).359،ص5ش،ج1372(طبرسي،  »لولا كلمته مالبث في السجن طول ما لبث«روي أنه (ع) قال: 

ايــن روايــت نيــز مرســل اســت. و بــه همــين شــكل مرســل، بــه تفاســير بعــد راه يافتــه  
ــانى،  ــويزى،372،ص3ق،ج1423است(كاشـ ــهدى، 427،ص2ق،ج1415؛ حـ ــى مشـ  ؛ قمـ

و ... ، حتّـي بـه تفاسـير قـرن      391،ص4ق،ج1390؛  ميرزا خسروانى،315ص ،6ج ش،1368
  ) نيز راه يافته است.213،ص7ق،ج1421مكارم شيرازى،»( تفسير نمونه«حاضر مانند 

و يا مفسرين پـيش از وي ايـن روايـت را از     البيان مجمعبه نظر مي رساند كه صاحب 
ن چهارم) و ابن ابـي حـاتم رازي(قـرن    (قر1طريق كتب عامه نقل كرده باشند؛ چرا كه طبري

 چهارم)  روايت را چنين نقل كرده اند: 

قـال نـبي الله «˨دثني یعقوب ˊن إˊراهيم واˊن وكیع، قالا: ثنا اˊـن ̊لیـة، قـال: ثنـا یـو̮س عـن الحسـن، قـال: 
ثم «قـال:  ».اذكرني عند ربـك«رحم الله یوسف، لولا كلمته، ما لبث في السجن طول ما لبث؛ یعني قوࠀ: «(ص): 

ــا إلى النــاس«یــبكي الحســن (رضي الله عنــه)، ف̀قــول:  ــا أمــر فزعن ــزل بن ــري،»(نحــن إذا ̯ ، 12ق،ج1415طب
  ).292-291صص

ابن ابي حاتم رازي نيز همين روايت را نقل كرده اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه بـه جـاي        
ي سـند  بقيهنقل نموده و » أبو سعيد الأشج«آن را از طريق » ابن وكيع«و» يعقوب بن إبراهيم«

                                                 
جنون نقل اسرائيليات » طبري«آورده است، » التفسير و المفسرون«همان طور كه آيت االله معرفت در كتاب  .1

اسـتان هـاي   طبري اخبار  و د«) پژوهشگران اهل سنتّ نيز براين باورندكه 409،ص1ق،ج1418(معرفت، دارد
 »زيادي را از اسرائيليات در تفسير خود آورده است كه تنها در موارد اندكي به منبع آن ها اشاره كرده اسـت 

  ).67(سعديوسف،بي تا،ص
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). سيوطي همـين روايـت را از   2148،ص7،ج1419با سند طبري يكسان است(ابن أبي حاتم،
  ).20،ص4ق،ج1404(سيوطي،1طبري و ابن ابي حاتم رازي و ديگران نقل كرده است

  شبيه همين روايت را از طريق ديگري نقل كرده است:» طبري«باز 
وقـال لـߴي ظـن أنـه Էج مـ̲هما «عـن الحسـن، في قـوࠀ:  ˨دثني یعقوب، قال: ثنا اˊن ̊لیـة، عـن أبي رجـاء،

لــولا كلمــة یوســف مــا لبــث في الســجن طــول مــا «ذكــر لنــا أن نــبي الله (ص) قــال: «، قــال: »اذكــرني عنــد ربــك
  ).292،ص12ق،ج1415طبري، »(لبث

  
 تحليل و نقد متني احاديث. 4

صـادق(ع) و امـام   چه گذشت، هفت روايت را از قول پيـامبراكرم(ص)، امـام   بنابر آن
ها، مشخص شد كه حسن(ع) از منابع تفسيري شيعه نقل گرديد؛ و پس از بررسي سندي آن

هـا داراي سـند كـاملي بـوده و متصّـل محسـوب       ) از ميـان آن 3و  1تنها دوحـديث (شـماره   
، 1شوند و پس از ارزيابي روايات مورد بحث، نيز مشخص شد كه تنهـا حـديث شـماره     مي

  .ساير روايات از نظر سندي، اعتبار و صحت لازم را ندارندموثّق بوده ولي 
اما ـ همان طور كه قبلاً نيز گفته شد ـ تنهـا تحليـل سـندي بـراي ارزش گـذاري يـك         
حديث كفايت نمي كند بلكه مهم تر از آن تحليل محتوايي روايات است چـرا كـه در نقـد    

ي مقبول  و مورد اعتمادند كه بـا  حديث، درايت مقدم بر روايت است؛ تنها روايات و اخبار
كتاب و سنّت قطعي موافق باشند و برعكس اخبار و مروياتي كه بـا ايـن دو مخـالف باشـند     

  ).293،ص1ق،ج1417مطرود و غير قابل اعتمادند(طباطبايي،
ي درستي يا نادرستي روايات بايد آن ها را بر قرآن و بنابراين، جهت اظهار نظر درباره

ــر عر  ــات معتب ــز      رواي ــل ني ــب خــلاف عق ــد متضــمن مطال ــر آن باي ــلاوه ب ــود و ع ــه نم ض
). بنابراين، ضروري است كه از لحـاظ محتـوايي بـه    4-3، صص1ق، ج1390نباشند(طوسى،

  تأمل و كندوكاو در روايات فوق بپردازيم. 
  در تحليل محتوايي روايات مذكور نكات ذيل قابل اهميت است:

                                                 
ي آن چه را كه از اخبار و روايات به آن ها دسترسي داشته است  ذكـر نمـوده   سيوطي در ذيل هرآيه همه .1

نياز شـديدي بـه   » الدر المنثور«آن ها اشاره كند؛ بنابراين روايات تفسير است بدون اين كه به صحت يا سقم 
  ).69-68بررسي دارند تا صحيح و ناصحيح آن ها مشخّص گردد(سعديوسف،بي تا،صص
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اوند يوسف(ع) را به اوصـاف مختلـف سـتوده    در چندين آيه از همين سوره، خد )1 
از جمله اين كه پيش از اين ماجرا؛ يعني سفارش به زنداني آزاد شده به ياد كـردن از   1است

لصَـينَ «وي نزد پادشاه، مي فرمايد:  ْ˯ َّهُ مِـنْ عِبـادԷَِ المُْ ن
ِٕ
وءَ وَ الفَْحْشاءَ ا َ لِنصرَِْفَ عَنْهُ السُّ ِߵ )؛ 24(يوسـف:  »كَذ

  !2كرديم تا بدى و فحشا را از او دورسازيم چرا كه او ازبندگان مخلَص ما بوداين چنين 
ي اعمال، عقايد، اخلاق و رفتارش تنها براي خداست و خداي والا بنده مخلص، همه«

كنـد و چنـين   از ميان اين گونه بندگان برخي از ممتازان را برچين و براي خـود خـالص مـي   
اند خالص شده از ميان مخلصان. مخلصَان به مقام خود آگاهاي را مخلَص گويند؛ يعني بنده

  ).329ش،ص1395و به اصل اخلاصشان علم شهودي دارند(جوادي آملي،
در توصيف مخلصَين مي نويسد، پس از آنكه ايشان خود رابراى خـدا   الميزانصاحب 

ن هـا  خالص ساختند، خدا آنان را براى خود خالص مي گرداند؛ يعنى غير خـدا كسـى در آ  
دلهايشان محلى براي منزل كردن ديگران بـاقى نخواهـد مانـد. از     سهم و نصيبى ندارد، ودر

اين رو، جزخدا به كس ديگر و يا چيزديگرى اشتغال ندارند، بنابراين وساوس شيطان هرگز 
  ). 165،ص12ق،ج1417بر آنان تأثيري نخواهد گذاشت(طباطبايي،

از بنـدگان مخلَـص خـويش خوانـده اسـت؛ و      بينيم كه خداوند يوسف را در اينجا مي
قرآن  به صراحت مي فرمايد كه مخلصَين كساني هستند كه شيطان در ايشان راه ندارد و بـه  

لصَـينَ «كلي از وساوس شيطاني محفوظ اند:  ْ˯ لاَّ عِبـادَكَ مِـ̲هُْمُ المُْ
ِٕ
)؛ 40-39الحجـر: »(لَأُغْـوِینََّهُمْ أَجمَْعـينَ *ا

  راه خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را.[شيطان گفت] ...همگى راگم
وءَ وَ الفَْحْشاءَ «همچنين تعبير  َ لِنصرَِْفَ عَنْهُ السُّ ِߵ ـوءِ وَ الفَْحْشـاءِ «)؛ بـا  24يوسف:»(كَذ فـهَ عَـن السُّ » لِنصرَِْ

شود كه به توبـه  ي دوم نوعي گرايش به بدي و قصدگناه احساس ميتفاوت دارد: در جمله
                                                 

ي يوسف آمده است كه خداوند او را پـاداش محسـنين و تقواپيشـگان عنايـت     در آيات ديگري از سوره . 1
ا « فرموده است؛ نينَ وَ لمََّ زيِ المُْحْسِ̑ َ نجَْ ِߵ ِ̊لماًْ وَ كَذ هُ اتَْ̲ٓ̿اهُ حُكْماً وَ  نينَ «)،  22يوسف:»(بلَغََ أَشُدَّ Էَّ ̯رَاكَ مِنَ المُْحْسـِ̑

ِٕ
)، 36(يوسف ؛» ا

نينَ « ̽نَ امَ̲ٓوُا وَ كانوُا یتََّقُونَ «)، 56(يوسف ؛»  وَ لا نضُیعُ أَجْرَ المُْحْسِ̑ َߴّ يرٌْ لِ َ˭ نَّ « )، 57يوسـف: »(وَ لَأَجْرُ الْاخِٓرَةِ  ِٕ
قِ وَ یصَْـبرِْ فـَا هُ مَـنْ یتََـّ َـّ ن ِٕ

ا

نينَ  َ لا یضُیعُ أَجْرَ المُْحْسِ̑   ).90يوسف:»(ا߹َّ
 ) ديگـر ترجمـه  او ازبندگان مخلَص ما بودعلاوه بر ترجمه مشكيني كه آيه را چنين ترجمه كرده است؛ ( . 2

فولادونـد، رضـايي، مكـارم شـيرازي،     هـاي؛  (نـك ترجمـه   انـد هاي معروف قرآن نيـز چنـين ترجمـه كـرده    
  صفارزاده، آيتي و ....)
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ز آن نيازمنـد اسـت؛ امـا در عبـارت قرآنـي چنـين قصـدي نيسـت و         و استغفار و انصـراف ا 
بدي، وصفي است كه از مبدأ شـروري  ». ما بدي را از او دور ساختيم«معنايش اين است كه 

آيد كه به بندگان مخلَص دسترسي ندارد و يوسـف نـه تنهـا بنـده مخلـص،      به نام شيطان مي
. توجه به اين نكته مهم اسـت  )328ش،ص1395برگزيده و مخلَص خداست(جوادي آملي،

از جانب خداوند متعال پيش از زنداني شـدن وي  » مخلصَين«كه اتصّاف حضرت يوسف(ع) به 
  باشد. مي

هايي كه براي مخلصَين وجود دارد، حتّـي اگـر نگـوييم از ابتـداء ايـن      بنابراين ويژگي
ود داشته است و صفت براي يوسف(ع) بوده، اما در حال زنداني شدن به يقين براي وي وج

تـوان نسـبت نسـيانِ    از هرگونه بدي و تصرّف شيطاني به دور بـوده اسـت. پـس هرگـز نمـي     
  شيطاني به يوسف مخلَص داد و او را مستحق عقوبت دانست.

نسياني كه روايات در پي بيان آن هستند با نص قـرآن  سـازگار نيسـت و بـا سـياق       )2
يوسف از ياد خدا باعث شـده باشـد كـه بـه آن      خواني ندارد؛ زيرا اگر غافل شدنآيات هم

رفيقش بگويد: شاه را از حال من آگاه كن، در آن صورت مي بايست عبارت آيه اين طـور  
َّهُ Էجٍ مِ̲هُما أذکُرنىِ عِندَ رَˊِّـکَ «باشد:  ی ظَنَّ أن ِ َߴّ ِّهِ، فقَالَ لِ یطانُ ذکرَ رَب ، زيرا بايد او از ياد خدا غافـل  »أ̮ساهُ الشَّ̑
ايـن مطلـب   » فاي تفريع«ي غفلت او از ياد خدا باشد و با و درخواست از رفيقش نتيجهشود 

وَ قـَد «گفـت:  شـد، يعنـي مـي   ي حاليه به آن عطف ميكه به شكل جملهافهام گردد، و يا اين

ـهِ ... ِّ یطانُ ذکرَ رَب ؛ يعني در همان حال كه به ملك متوسل شـد، شـيطان ذكـر خـدا را از     »أ̮ساهُ الشَّ̑
  ش برد. ياد

َّهُ Էجٍ مِ̲هْمَُا اذْكُرْني «در حالي كه لفظ آيه چنين است:  ي ظَنَّ أَن َߴّ یْطانُ ذِكْرَ  وَقالَ لِ سْاهُ الشَّ̑ ِّكَ فأََ̮ عِنْدَ رَب

ِّـهِ  ، پـس معلـوم مـي شـود، اول يوسـف(ع) آن درخواسـت را از رفـيقش كـرده، و سـپس          »رَب
  فراموشي حاصل شده است. 

َٔ «ي درنتيجه، جمله ِّهِ فاَ یْطانُ ذِكْرَ رَب كنـد و ارتبـاطي بـه     ، عملكرد ساقي را بازگو مي»̮سْاهُ الشَّ̑
نينَ «ي آيه؛ يوسف ندارد و ادامه جْنِ بِضْعَ سِ̑ نيز متفرع بر همين عملكرد است؛ يعنـي  » فلَبَِثَ فيِ السِّ

فراموشي ساقي كه شيطان بر ذهن و فكر او مسلطّ گشته و يادآوري درخواست يوسـف(ع)  
پيش اربابش را از يادش برده است، باعث گرديد زنداني شدن يوسف(ع) طولاني شـود  در 
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ــه اشــتباهي از ناحيةيوســف(ع) (نــك: رشــيد رضــا،بي  ــا،جن ؛ صــالحي نجــف 314،ص12ت
  ). 240ق،ص1419؛ صادقى تهرانى،118ش،ص1378آبادي،

 توجه به آيات بعد مطلب را به خوبي روشن و نادرستي و سـاختگي بـودن روايـات را   
ـةٍ «ي بعد آمده است: ؛ يعني سه آيه45ي آشكار مي سازد؛ در آيه كَـرَ بعَْـدَ أُمَّ ي نجَا مِ̲هُْما وَ ادَّ َّ߳ وَقالَ ا

ئكمُُْ بِتَأْویࠁِِ فأََرْسِلوُنِ  ِّ )؛ يعنـي از آن دو رفيـق، آن كـه آزاد شـد و پـس از مـدتي       45يوسـف: »(اԷََٔ أُنَˌ
ب (شـاه) آگـاه مـي كـنم. پـس مـرا بـه زنـدان         يادش آمد، گفت: من شما را بـه تعبيـر خـوا   

بفرستيد(تا از آن رفيق زنداني سابقم تعبير خواب را بپرسم). از اين آيه به خوبي فهميده مـي  
ي شود كه آن رفيق فراموشكار، پس از مدتي به ياد يوسف(ع) افتاده اسـت، بنـابراين جملـه   

ـــه« ِّ یْطانُ ذِكْـــرَ رَب سْـــاهُ الشـــَّ̑ (طباطبـــايي،  مربـــوط بـــه اوســـت، نـــه يوســـف(ع) 42ي در آيـــه»  فأََ̮
 ش،1374 ؛ مكارم شيرازى،119ش،ص1378؛ صالحي نجف آبادي،181،ص11 ش،ج1417

  ). 414ص ،9 ج
مقصود اين است كه: آن شخصي كه آزاد شد فراموش كرد كه نزد رب خود (شـاه)،  

ذهـن و   يوسف را معرفّي نمايد و اوضاع و احوالش را برايش توضيح دهد، چون شيطان بـر 
فكر او مستولي گشت و از يادش برد كه شرح حال يوسف(ع) را به شاه بگويد، به ناچـار از  

  حال يوسف(ع) تحقيق نشد و او چند سالي ديگر در زندان ماند.
 چند متعـادل تـر از دسـته   ذكر شد، عده اي از مفسرين، هر طور كه در مقدمههمان )3 

ي به يوسف(ع) نداده اند؛ در عين حال، اقدام ايشـان  پيشين عمل نموده و نسبت نسيان شيطان
دانسـته و بـدين دليـل،    » ترك اولي«در توسل به غير، براي نجات خويش را اشتباهي از نوع 

  يوسف صديق را مستحقّ چنين عقوبتي دانسته اند. 
در جواب اين گروه بايد گفت كه استدلالشان با موازين عقلي ناسـازگار اسـت؛ زيـرا    

ر بندگي، مانع از آن نمي شود كه انسان به غير از خدا، متوسل به اسباب ديگـري  اخلاص د
نشود. زيرا اين نهايت بي خردي است كه انسان توقع داشـته باشـد بـه طـور كلّـي اسـباب را       
كنار زده و مقاصد و اهداف خويش را بدون سبب و خارج از امور عادي انجام دهـد. بلكـه   

شود انسان به سبب هاي ديگر دلبستگي و اعتماد نداشته باشـد   تنها و تنها، اخلاص سبب مي
  ). 181،ص11ق،ج1417(طباطبايي،
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ي عقلاي عالم نيز بر اين تعلّق دارد كه انسان ذاكر به ذكـر حـقّ تعـالي، در عـين     سيره
ي خـويش، از اسـبابي كـه خداونـد منّـان      توكلّ به خدا، جهت دستيابي به خواسته هاي حقهّ

ست، بهره جويد؛ بنابراين استعانت از بندگان خدا در دفـع ضـرر و تخلّـص از    فراهم نموده ا
 مكاره، جايز بوده  و امرى زشت و منكر نيست، بلكه بسا در مواردي واجب نيـز مـي گـردد   

  ).220، ص3ق،ج1386(بلاغى،
بنابراين، توكل بر خدا و دل بستن و اميد داشتن به او، به معنـي ناديـده گـرفتن اسـباب     

گيـري از اسـباب    دست روي دست گذاردن نيست؛ توكلّ، در كنار تـلاش و بهـره   طبيعي و
) سـفارش يوسـف(ع) بـه سـاقي،     34،ص1385؛ آرام،66ش،ص1387مادي اسـت(ايرواني،  

مبني بر يادكردن از وي نزد پادشاه، امري طبيعي و طبق رعايت سنن الهي در رعايت اسباب 
پـس از جريـان تعبيـر خـواب معـروف پادشـاه        ي قصـه، بينيم در ادامـه و علل امور بود و مي

توسط يوسف(ع) و پس از يادآوري همين ساقي، بـه دسـتور همـين پادشـاه، يوسـف(ع) از      
  ).314،ص12تا،ج(رشيد رضا، بي زندان رهايي يافت

همان طور كه ذيل روايت چهارم گذشت در روايتي كه صاحب مجمـع البيـان بـه     )4
قـال: فمـن صـرف عنـك     «ايـن جملـه ديـده مـي شـود:      ي نقـل بـه معنـا آورده اسـت،     شيوه

كه خود از ديگر مواردي است كه مخالفت لفظ احاديـث مـورد بحـث بـا نـص      ». الحجارة؟
اسـت كـه بـرادران     قرآن كريم را آشكار مي سـازد؛ زيـرا مقصـود از عبـارت مـذكور ايـن      

تنـد تـا از كشـته    يوسف، وقتي او را در چاه افكندند، سنگي را نيز به دنبـال او در چـاه انداخ  
  شدن يوسف اطمينان خاطر يابند. 

قـالَ قائِـلٌ «اما اين عبارت كاملاً مخالف با نص قرآن كريم است آن جا كه مـي فرمايـد:   

ُ̠لوُا یوُسُفَ وَ أَلقُْوهُ في ِ̊لينَ   مِ̲هُْمْ لاتقَْ نْ كُنْتمُْ فـا ِٕ
یَّارَةِ ا يكـى از ايشـان    )؛10يوسف:»(غیَابتَِ الجُْبِّ یلَتَْقِطْهُ بعَْضُ السَّ̑

خواهيد كارى كنيد، يوسف را مكشيد در عمق تاريـك چـاهش بيفكنيـد تـا      گفت: اگر مى
عُـوا أَنْ يجَْ «و همچنـين در ايـن آيـه؛     .كاروانى او را برگيـرد  ـا ذَهَبُـوا بِـهِ وَ أَجمَْ  »غیَابـَتِ الجُْـب عَلـُوهُ في فلَمََّ

كـه  ، تا او را درنهانخانه چاه بگذارند)؛ پس وقتى او را بردند و همداستان شدند 14(يوسف:
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هردو آيه به صراحت مي گويند برادران، قصد كشتن يوسف را نداشتند بلكه مي خواسـتند  
  در مسير كاروانيان قرار دهند تا او را با خود ببرند.  1)غیَابتَِ الجُْبِّ   فياو را در قعر چاه(

عُوا«عبارت  نظر اين تصميم را پذيرفتنـد و عبـارت   دهد كه همگي به اتفاق نشان مي» أَجمَْ
عَلوُهُ « كه او نيز گوياي اين است كه تصميم گرفتند او را در نهانگاه چاه قرار دهند نه اين» أَنْ يجَْ

  را به داخل چاه پرتاب كنند.   
اگراتفّاقي كه منجر به زنداني شدن يوسف(ع) شد، درخواست ايشان از رفيق آزاد  )5

چنين حوادثي را كه بعد از اين موضـوع رخ داد، در كنـار هـم قـرار     شده اش از زندان و هم
دهيم و به صورت يك كل به آن بنگريم، آن گاه درخواهيم يافت كه بهترين تدبير، همـان  

جويى براى اثبات بي گناهي خويش، به كـار بـرد چـون     تدبيرى بود كه يوسف(ع) در چاره
ا بر موافقت بـا  ، زيرا خود زندان رفتن رآن جناب، هدفش صرف بيرون آمدن از زندان نبود

همسر عزيز و زنـان اشـراف مصـر، برگزيـده بـود؛ اگـر بـا درخواسـت         درخواست نامشروع 
افتاد، چون همسر عزيز مصر دو راه بيشتر پيش  كرد، به زندان نمى نامشروع آنان موافقت مى

ننََّ وَ لیََكُـوԷً لئنَِْ «پايش نگذاشته بود و بايد يكي از آن دو را انتخاب مي كرد:  َʕ لمَْ یفَْعَلْ مـا امُٓـرُهُ لَ̿سُْـ

اغِر̽نَ    ).32يوسف:»(مِنَ الصَّ

                                                 
1. »ــنگچين نشــده  » الجــب ــاه س ــاي چ ــه معن ــدارد(راغب    ب ــدن ن ــالا آم ــراي ب ــا ب ــه جــاي پ اي اســت ك

اي نزديـك بـه سـطح    هاي بياباني حفره). به گفته برخي مفسران، معمولاً براي چاه182ق،ص1412اصفهاني،
رود، ه براي اصلاح چاه يا بيرون آوردن چيزي از آن، به درون چاه مـي آب در بدنه چاه مي كنند تا كسي ك

؛ »غيابـت الجـب  «جا كه اين حفره از نظرها پنهان و از بيرون چاه ناپيداست، به آن جا بنشيند و از آنبتواند آن
   ).262،ص12تا،ج(رشيد رضا، بي گفتندنهانگاه چاه مي

شناختند و ها از پيش ميمراد از آن، چاه معروفي است كه آنو  ، عهد ذهني است»الجب«الف و لام در 
هايي داشت، از كردند. اين چاه ويژگيشدند و در چراي گوسفندان از آن استفاده ميهمواره بر آن وارد مي

رساند و آب چنداني هم نداشت كه سبب جمله، چندان عميق نبود و افكندن يوسف در آن آسيبي به او نمي
 ؛ جـوادي آملـي،  27،ص12ق،ج1420د و بر سر راه قافله نيز قرار داشـت(نك: ابـن عاشـور،   غرق شدنش شو

  ). 189-188،صص40ش،ج1395
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دهم انجام ندهد، به زنـدان خواهـد افتـاد و     : اگر آنچه فرمانش مى [همسر عزيز] گفت
خوار خواهد شد.او در چنان محيطى و در چنان موقعيتي زندانِ تن را بر گناه و زندان روح، 

ــرجيح داد:  ــا«ت َــدْعُوننيَق ــا ی ليََّ مِمَّ ِٕ
ــجْنُ أَحَــبُّ ا ــنَ   لَ رَبِّ السِّ ــنْ مِ ــیْهِنَّ وَ أَكُ َ ل ِٕ

ــدَهُنَّ أَصْــبُ ا ــنيِّ كَیْ لاَّ تصرَِْــفْ عَ
ِٕ
ــهِ وَ ا لیَْ

ِٕ
ا

تـر اسـت از آن چـه     داشتنى )؛ گفت: پروردگارا، زندان براى من دوست33يوسف: »(الˤْـاهِلين
ا از من بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گراييد و خوانند، و اگر نيرنگ آنان ر مرا به آن مى

 ] نادانان خواهم شد. از [جمله

اكنون يوسف(ع) بي گناه بـه زنـدان افتـاده اسـت در حـالي كـه بـرده اسـت و طبيعتـاً          
محكوم و به هيچ وجه هم نمي توانست شكايت خـود را بـه شـاه برسـاند. پـس چگونـه بـي        

در پي آن خـوابِ معـروف پادشـاه و پـس از عـاجز      گناهي خود را ثابت كند؟ لذا وقتي كه 
ماندن معبرين بزرگ دربار از تعبير آن، رفيق فراموشكار به حكم تداعي معاني خواب سابق 
و تعبير درست آن، رفيق زنداني خويش را به ياد آورد، شرط نكـرد كـه مـرا آزاد كنيـد تـا      

، خواست او اين بود كه اگر بيـرون  تفسير الميزانتعبير خواب را بگويم بلكه به تعبير مترجم 
آيد در جو و محيطى قرار گيرد كـه ديگـر آن پيشـنهادهاى نامشـروع بـه او نشـود و نيـز         مى

آيـد   گناهى او در زندانى شدنش واقف گردد و در درجه سوم وقتى بيـرون مـى   محيط بر بى
و شـأنش  اى قـرار گيـرد كـه لايـق مقـام       باز به صـورت يـك غـلام درنيايـد، بلكـه در رتبـه      

  ). 279،ص11 ش، ج1374باشد(موسوى همدانى،
گناهي او از دروغي  بنابراين، يوسف(ع) نپذيرفت از زندان بيرون بيايد، مگر آن كه بي

  اند، بر همگان آشكار شود. كه به او بسته
از ديگرمواردي كه متن روايات مورد بحث، بـا قـرآن منافـات دارد، مـي تـوان بـه        )6

آن جا كه مي گويد: يوسف از خداوند درخواست مي كنـد كـه بـه    حديث اول اشاره كرد 
جْـتَ «فقََالَ یوُسُفُ: حقّ پدران و اجدادم در كارم گشايش ده؛ ( لاَّ فرََّ ِٕ

ـقِّ ابَٓائيِ وَ أَجْـدَادِي ̊لَیَْـكَ ا َ بحَِ ُߵ أَسْـأَ

حَقٍّ لِابَٓائكَِ وَ أَجْدَادِكَ  Թَ یوُسُفُ وَ أَيُّ و جواب مي شنود كه: پدران تو چه حقيّ بر من دارند؛ (»)  عَنيِّ 

و اگر منظورت پدرت يعقوب اسـت، دوازده فرزنـد بـه او عطـا     «) و در ادامه، مي افزايد: ̊ليَََّ 
  كردم. يك تن از آن ها ناپديد شد، آن قدر گريه كرد تا اين كه كور شد. 
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او بر مسير رفت و آمد مردم مي نشست و از من به خلق شكايت مـي كـرد، پـس بگـو     
حـال آن كـه قـرآن    ». پدران  نياكان تو چه حقيّ بر من دارند؟(كه تو از من مطالبه مي كني)

مي فرمايد: وقتي پسران يعقوب خبر خورده شدن يوسف توسـط گـرگ را بـه پـدر دادنـد،      
تَعانُ ̊ـَلى «يعقوب چنين گفـت :   ُ المُْسـْ̑ )؛ مـن صـبر جميـل    18يوسـف: »(مـا تصَِـفُونَ  فصََـبرٌْ جمَیـلٌ وَ ا߹َّ
گوييـد، از خداونـد يـارى     ناسپاسى) خواهم داشت و در برابر آنچه مـى  (وشكيبايى خالى از

طلبم! مفسران مي گويند؛ معني اين سخن اين است كه، در اين واقعه، نزد خلق خـدا بـي    مى
تابي و ناشكيبايي نخواهم كرد، علاوه بر آن تنها به خدا پناه مي برم و در پـي انتقـام از شـما    

) بلكـه خشـم خـود را بـه تمـام معنـى فـرو        237ق،ص1419م بود(صادقى تهرانـى، نيز نخواه
  ).104،ص11 ق، ج1417برم(طباطبايي، مى

تكـرار مـي شـود:     83ي اين صبر و تحملِ دور از شـكايت يعقـوب(ع) در آيـه    مجدد
ُ أَنْ یأَْتِ̿نيَ « َّهُ هُوَ العَْليمُ  فصََبرٌْ جمَیلٌ عَسىَ ا߹َّ ن

ِٕ
مْ جمَیعاً ا ِ كنم، صبرى زيبـا   )؛ من صبر مى83يوسف:»(الحَْكـيمُ ؚِ

(وخالى از كفران)! اميدوارم خداوند همه آن ها را به من بازگرداند چرا كه او دانـا وحكـيم   
ـتْ «هيچ شكي در صبر نيكوي يعقوب(ع) باقي نمي گذارد:  84ي است!  و در ادامه آيه وَابیَْضَّ

)؛ و چشمان او از اندوه سـفيد شـد، امـا خشـم خـود را فـرو       84وسف:ي»(عَیْناهُ مِنَ الحُْزْنِ فهَوَُ كَظيمٌ 
گويند:  به معناى بيرون آمدن نفس است، وقتى مى» كظم«كرد)!  برد (وهرگز كفران نمى مى

، يعنى جلوي نفـس خـود را گرفـت، كـه ايـن امـر، كنايـه ازسـكوت         »كظم خود راگرفت«
  .)712ق،ص1412است(راغب اصفهانى،

گوينـد: فلانـى  نفسـش     توصيف و مبالغـه در بـاره سـكوت مـى    همچنان كه در هنگام 
مهـر   86ي ) و آيـه 317، ص11ش،ج1374زند(موسـوى همـدانى،   آيد، و دم نمى بيرون نمى

َّما أَشْكُوا بـَثيِّ وَ حُـزْني «بطلاني بر گفته هاي مذكور در روايت مورد نظر مي نهد:  ن ِٕ
ْ̊ـلمَُ  قالَ ا ِ وَ أَ لىَ ا߹َّ ِٕ

ا

ِ مــا گــويم  مــن غــم و انــدوه خــود را تنهــا بــه خــدا مــى«)؛ گفــت: 86يوســف:»(لاتعَْلمَُــونَ  مِـنَ ا߹َّ
  دانيد! دانم كه شما نمى برم)! و از خدا چيزهايى مى (وشكايت نزد او مى

از جمله مواردي كه تعارض متن روايات مورد بحث را به خوبي آشكار مي سـازد   )7
ي حقّ پدرانش ازخداوند به واسطه يوسف(ع)در روايت اول، آمده است كه، اين است كه 

طلب آمرزش مي كند اما خداوند از وي نمي پذيرد، حال آن كـه در حـديث سـوم، بنـا بـر      
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همين درخواست، از اشتباهش مي گذرد و در كارش گشايش حاصل مي شود. وجود ايـن  
  ض است. تناقض و مغايرت آشكار، دليلي ديگر بر نامعتبر بودن متن اين روايات متعار

نيـز اشـاره كـرده    » الـبلاغ فـى تفسـيرالقرآن بـالقرآن    «همان طور كه صاحب تفسير  )8
) 240ق،ص1419 (صـادقى تهرانـى،   1است، اين گونه روايات جعلي و از اسرائيليات هستند

كه به منظور ايجاد شك و شبهه در عصمت انبياء وارد شده اند و متأسفانه مفسرين نيز به آن 
ها اعتماد كرده اند؛ مورخان و مفسران شيعه، اين گونه احاديث را غالبـاً از روايـات و منـابع    

) و اطمينـان و اعتمـاد مفسـران اوليـه در     90ش،ص1384اهل سنّت اخذ نموده انـد(معماري، 
نقل اخبار بدون بررسي نقاّدانه آن ها، باعث ورود اسرائيليات به تفسير شيعه گرديده قبول و 

است؛ اخباري كه صريحاً مخـالف عقايـد اسـلامي، عقـل و نقـلِ صـحيح اسـت و غالبـاً نيـز          
  ). 133،ص11ق،ج1417عصمت انبياء را خدشه دار مي سازد (طباطبايي،

يه به منظـور تقـدس زدايـي از انبيـاء و     غالب اين روايات ساختگي نيز در دوران بني ام
پايين آوردن ايشان در حد انسان هاي عادي بوده است تا بدين طريق اشتباهات خـود را نيـز   

).در ضمن، اين دست از 109ش،ص1388طبيعي و قابل اغماض جلوه دهند(نك: مسعودي،
يـد مطلـب   روايات در هيچ يك از كتب معتبر حديثي ما ديـده نمـي شـوند و ايـن خـود مؤ     

  مذكور است.
  

  نتيجه گيري
با توجه به كنكاش صورت گرفتـه در سـند و محتـواي روايـات فـوق مـي تـوان نتجـه         

  گرفت كه:
 42پس از بررسي سندي هفت روايت اصـلي موجـود در تفاسـير شـيعي ذيـل آيـه        .1

) از ميـان آنهـا داراي سـند    3و 1سوره يوسف(ع) مشخص شد كـه تنهـا دو روايت(روايـت    

                                                 
ي يهـودي  گـردد كـه صـبغه   ، در معنايي ويژه، تنها به آن دسته از رواياتي اطلاق مي»اسرائيليات«اصطلاح  . 1

شـود و در  ارد منابع اسلامي شده، گفته ميي يهودي يا مسيحي داشته و وچه صبغهدارند، گاهي نيز به هر آن
شود كه از منابع غير اسلامي(شـفاهي يـا كتبـي) وارد    تر، شامل هرگونه حكايت و روايتي ميمعنايي گسترده

  ).166-165، صص1ق، ج1381فرهنگ اسلامي شده است(ذهبي،
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ند كه روايت اول موثق و روايت سـوم ضـعيف اسـت. بقيـه روايـات نيـز از نظـر        متصل هست
  شوند. سندي مرسل بوده و ضعيف محسوب مي

قرآن كريم به صراحت يوسف (ع) را از مخلصَين خوانده اسـت كـه شـيطان هـيچ      .2
گونه تسلطّي بر آن ها نخواهد داشت. حال نسـبت نسـيان شـيطاني بـه پيـامبر بـزرگ الهـي؛        

يوسف(ع) كه نشان از تسلط شيطان بر نفس ايشان دارد مخالفت آشكار روايات با  حضرت
نص قرآني را به وضوح نشان مي دهد. علاوه بر اين مورد از مخالفت روايات فوق با قـرآن  
كريم، تسلط شيطان بر نفس يوسف(ع) با سياق ديگر آيات سوره نيز، تضـاد و نـاهمخواني   

  ار دارد.آشك
ي كه مفهوم روايات مورد بحث با نـص قـرآن كـريم مخالفـت   دارد،     از ديگر موارد

تهمتي نارواست كه متوجه پدر يوسف؛ يعقوب(ع) است كه او بر مسير رفـت و آمـد مـردم    
مي نشست و از خدا به خلق شكايت مي كـرد. همچنـين مفهـوم موجـود در روايـت مجمـع       

از انـداختن وي در چـاه، بـه     البيان (روايت چهارم) مبني بـر ايـن كـه بـرادران يوسـف پـس      
  سوره، دارد. 14و  10دنبالش سنگي پرتاب كردند مغايرت واضح با مفهوم آيات 

بررسي متن روايات مذكور نشان مي دهد كه محتواي روايت اول با روايت سوم و  .3
همچنين با روايت چهارم مغايرت آشكار دارد. وجود اين تناقضات، دليلي بر نـامعتبر بـودن   

  اين روايات متعارض است.متن 
  اين روايات با موازين اعتقادي شيعه مبني بر عصمت انبياء سازگار نيستند. .4
رفع مظالم از خويش و كمك گرفتن انسان ها از يكـديگر و همچنـين اسـتعانت از     .5

اسباب عادي توسط انسان ها ـ چه افراد عادي و چه انبيـاء و اوليـاي الهـي ـ از ضـروريات و       
عقلي است حال آن كه متن روايات مـورد نظـر ايـن بـديهيات عقلـي را در مـورد        مسلّمات

  حضرت يوسف(ع) به عنوان يك خطا معرفي مي كنند.
به نظر مي رسد كه اين گونه منقولات توسط جـاعلان و خرافـه پردازانـي صـورت      .6

ه و پـذيرفتني  گرفته باشد كه عصمت انبياء را نشانه رفته اند تا اشتباهات خلفاي جور را موج
جلوه دهند طوري كه نمي توان تأثير اسرائيليات را بر اين گونه روايات ناديده گرفت همان 

  ، به آن اشاره كرده است. »البلاغ فى تفسيرالقرآن بالقرآن«طور كه صادقى تهرانى در تفسير 
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و به يكى از آن «ونهايت اين كه، ترجمه صحيح آيه مورد بحث چنين خواهد بود:  .7
، اما شيطان يادآورى به »مرا نزد اربابت ياد كن«يابد، گفت:  دانست رهايى مى دو نفر كه مى

  .اربابش را از ياد او برد، از اين رو يوسف چند سالى در زندان بماند
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داستان يوسف پيامبر؛ اسوه هاي عملي و پيراهه هاي «ش)، 1387ايرواني، جواد( -
 ش.1387، مجله الهيات و حقوق، »خرافي

 ، تهران: بنياد بعثت، چاپ اول.البرهان فى تفسير القرآنق)، 1416اشم(بحرانى، سيد ه -

الفوائـد  « رجـال السـيد بحـر العلـوم    ش)، 1363بحرالعلوم، محمدمهدى بـن مرتضـى(   -
 ، تهران: مكتبة الصادق (ع)، چاپ: اول.»الرجالية
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 حكمت. ، قم: انتشاراتالإكسير حجةالتفاسيروبلاغق)،1386( سيدعبدالحجت بلاغى، -

، تهــران: مركــز انتشــارات علمــي و معرفــه الحــديثش)، 1389بهبــودي، محمــد بــاقر( -
 فرهنگي،چاپ دوم.

 ، تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي.گزيده كافيش)، 1363( ،ــــــــــــــــــــــ -

 انتشارات برهان، چاپ سوم. :تهران، تفسير روان جاويدق)،  1398ثقفى تهرانى، محمد( -

 ، قم: مركز نشر اسراء. تفسير تسنيمش)، 1395( بدااللهجوادي آملي، ع -

تفصيل وسائل الشـيعة إلـى تحصـيل مسـائل     ق)، 1409حر عاملى، محمد بن حسن( -
 ، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، چاپ اول.الشريعة

 ،قم: دار الذخائر. رجال العلامة الحلي  ق)،1411حلى( -

 قم: مركز نشر آثار شيعه. ، معجم رجال الحديثش)، 1369(، ابوالقاسمخويى -

، بـا تحقيـق:   اصول علم الرجال بـين النظريـة و التطبيـق   ق)، 1416داوري، مسلم( -
 محمد علي علي صالح المعلم، قم: نشر مؤلف، چاپ اول.

 ، بيروت: دارالتعـارف العزيز تفسيرالكتاب الوجيزفي ق)،1422محمد( بن على دخيل، -

 دوم. للمطبوعات، چاپ

پژوهشـى در بـاب اسـرائيليات در تفاسـير     ش)، 1383محمد تقـى(  ديارى بيد گلى، -
 ، تهران: انتشارات سهروردى، چاپ: دوم.قرآن

 ، قاهره: دار الكتب الحديثه. التفسير و المفسرونق)، 1381ذهبي، محمد حسين( -

، دمشـق:  المفردات فـي غريـب القـرآن   ق)،1412راغب اصفهانى، حسين بن محمـد(  -
 چاپ اول. الدارالشامية،

 .بيروت: دار المعرفة)، تفسير القرآن الحكيم( تفسير المنار )،تا بى( رضا، محمد، رشيد -

 ، تهران: انتشارات كيهان.ترجمه وتفسيررهنماش)، 1346رهنما، زين العابدين( -

، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، الطبعـه:  كليات في علم الرجالق)، 1425جعفر( سبحاني، -
 السادسه.

الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفاسير تا)،  يز(بىسعد يوسف، محمود ابو عز -
 ، القاهرة: مكتبة التوفيقيه.قديماً و حديثاً

، قم: كتابخانـه آيـة االله   الدر المنثور فى تفسير المأثورق)،  1404سيوطى، جلال الدين( -
 مرعشى نجفى.
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، تهـران: دفتـر نشـر    تفسير شريف لاهيجـى ش)،  1373شريف لاهيجى، محمد بن على( -
 داد، چاپ اول.

، قـم: مؤسسـة النشـر الإسـلامي، چـاپ      قاموس الرجالق)، 1410شوشترى، محمد تقـى(  -
 دوم.

(في علـم مصـطلح الحـديث)، قـم: انتشـارات فيروزآبـادي،       الدرايه ق)،1409شهيد الثاني( -
 الطبعه الثانيه.

، قـم: مؤسسـة   مسالك الأفهام ألـي تنقـيح شـرائع الإسـلام    ق)، 1418( ،ــــــــــــــ ـ -
 معارف الإسلامية.ال

،قـم: انتشـارات:   الـبلاغ فـى تفسـيرالقرآن بـالقرآن    ق)، 1419صادقى تهرانى،محمد( -
 مؤلف، چاپ اول.

ــا تفســير ســوره ش)،1378صــالحي نجــف آبادي،نعمــت االله( - ي جمــال انســانيت ي
 ،تهران:انتشارات اميد فردا.يوسف

قم: دفتـر انتشـارات   ، الميزان فى تفسير القرآنق)،  1417طباطبايى، سيد محمد حسين( -
 اسلامى، چاپ پنجم.

، تهران: انتشـارات  مجمع البيان فى تفسير القرآنش)،  1372فضل بن حسن( طبرسى، -
 ناصر خسرو، چاپ سوم.

، بيـروت: دار احيـاء التـراث    التبيان فى تفسير القـرآن طوسى، محمد بن حسن(بي تـا)،   -
 العربى.

، تهـران: دار  بصار فيما اختلف مـن الأخبـار  الإستق)،  1390( ،ــــــــــــــــــــــــــــ -
 الكتب الإسلامية ، چاپ: اول.

 . ، نجف: المكتبة المرتضويةالفهرست(بي تا)،  ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -

 نجف: انتشارات حيدريه. ، رجال الشيخ الطوسيق)، 1381( ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -

، قـم: انتشـارات   تفسـير نـور الثقلـين   ق)،  1415عروسى حويزى، عبد علـى بـن جمعـه(    -
 اسماعيليان، چاپ چهارم.

 ، تهران: چاپخانه علميه.كتاب التفسيرق )،  1380عياشى، محمد بن مسعود( -

اعتبارسنجي روايات تفسيري علي بن ابـراهيم در  « ش)،1387فتاحي زاده، فتحيـه(  -
 .160-143، صص80، فصلنامه مطالعات اسلامي، شماره »تفسير قمي
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 ، قم: موسسه دار الهجرة، چاپ: دوم.المصباح المنيرق)، 1414فيومى، أحمد بن محمد( -

بررسـي تحليلـي تطبيقـي    «ش)،1390محمـد(  –محسـن   سلامي راونـدي،  -قاسم پور -
فصـلنامه   ،»روايات ناظر بر زندگي يوسف در مصر در منابع تفسـيري فـريقين  

 كتاب قيم،شماره سوم.

چــاپ  ، تهــران: مركزفرهنگــى درســهايى ازقــرآن،تفســيرنورش)، 1383محســن( قرائتــى، -
 يازدهم.

 ، قم: دار الكتاب ، چاپ چهارم.تفسير قمىق)،  1404قمى، على بن ابراهيم( -

، تفسير كنز الـدقائق و بحـر الغرائـب   ش)،  1368مشهدى، محمد بن محمدرضا(قمى -
 تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول.

 ، قم: بنياد معارف اسلامى، چاپ اول.زبدة التفاسيرق)،  1423، ملا فتح االله(كاشانى -

 ، انتشارات دانشگاه مشهد. رجال الكشيش)، 1348محمد بن عمر( ، كشى -

 ، بي جا، بي نا.تنقيح المقالالمامقاني، عبداالله(بي تا)،  -

،تهـران: دارمحبـى الحسـين،چاپ    من هدى القـرآن ق)، 1419مدرسى، سيدمحمدتقى( -
 ول.ا

،تهـران: انتشـارات سـازمان سـمت و     روش فهم حديثش)،1384مسعودي، عبدالهادي( -
 دانشكده علوم حديث، چاپ اول.

،تهران: انتشـارات سـازمان سـمت و    وضع و نقد حديثش)،1388ـــــــــــــــــــــــــ ( -
 مركز تحقيق و توسعة علوم انساني، چاپ اول.

درآمدي بر مطالعات حـديثي در دوران  ش)، 1394شفيعي، سـعيد(  ؛مجيد ،معارف -
 ، تهران: سازمان سمت و مركز تحقيق و توسعه علوم انساني، چاپ اول.معاصر

 ، قم: انتشارات اسلامي.صيانة القرآن من التحريفق)، 1413معرفت، محمد هادي( -

رون فـي ثوبـه القشـيب     ق)، 1418( ،ـــــــــــــــــــــــــ - ، مشـهد:  التفسـير و المفسـ
 عه الرضويه.الجام

مبــاني و روش هــاي نقــد مــتن حــديث از ديــدگاه ش)، 1384معمــاري، داود( -
 ، قم: انتشارات بوستان كتاب،چاپ اول.انديشوران شيعه

 ، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ اول.تفسير نمونهش)،  1374مكارم شيرازى، ناصر( -
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، قم: مدرسه امـام  االله المنزل الأمثل فى تفسيركتابق)، 1421( ،ـــــــــــــــــــــــــ -
 على(ع) ،چاپ اول.

، قـم: دفترانتشـارات   ترجمـه تفسـيرالميزان  ش)،1374( موسوى همدانى، سيدمحمدباقر -
 اسلامى، چاپ پنجم.

، تهـران: انتشـارات اسـلاميه، چـاپ     تفسير خسروىق)،  1390ميرزا خسروانى، على رضا( -
 اول.

 قم: انتشارات جامعه مدرسين.، رجال النجاشيق)، 1407، احمد بن على( نجاشى -
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  موازنه ميانآزادي يا اجبار عقيده در 

   با آيات قتال »لا إكِْراه في الدينِ«
  

 1جواد ايرواني
  16/01/1395 تاريخ دريافت:
 26/04/1395 تاريخ تصويب:

  چكيده
آيات متعددي در قـرآن بـر ايـن مطلـب تصـريح دارنـد كـه تحميـل         
عقيده بر ديگران نامطلوب بوده پذيرش دين امري اختياري است. در 

وجود دارد كه به قتال با كافران تا فراگير شدن مقابل، آيات فراواني 
دهـد. از آيـات چنـين برداشـت شـده اسـت كـه         دين الهي فرمان مي

ويژه مشركان را بين اسلام و قتل مخير كـرده اسـت.   قرآن، كفار و به
كه در تعارض ظاهري با آيات دسته نخسـت   اين مطلب، افزون بر آن

اتهام بر مسلمانان مبني بـر  مايه  است، خاستگاه شبهاتي قرآني و دست
هـايي از سـاير    توسل به خشونت و تحميل عقيده شده است. برداشت

احكام فقهي همچون حكم مرتد و برخي روايات نيـز بـر ايـن گونـه     
تحليلي و روش -شبهات دامن زده است. اين تحقيق، به نوع توصيفي

ديـن،  ها پيرامون نفي اكراه در  اي، پس از مروري بر ديدگاه كتابخانه
                                                 

   irnani_javad@yahoo.com. دانشيار فقه و مباني حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي               1
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بندي آيات قتال پرداخته و با كمك ظهـور و سـياق آيـات و     به دسته
هاي مطـرح پاسـخ دهـد.     شواهد تاريخي تلاش كرده است به پرسش

تحليل صحيح اين آيات گوياي آن است كه اجبار در دين و تحميل 
عقيده بر ديگران، نـه ممكـن اسـت و نـه مطلـوب، و در ايـن حكـم،        

بـر  با اين حال، بر اساس قرآن، ندارد. تفاوتي بين اصناف كفار وجود
پا داشتن آيـين توحيـدي و نگهـداري از آن جـزء مهمتـرين حقـوق       

باشـد. بـدين جهـتهم جهـاد دفـاعي و هـم جهـاد         مشروع انسـاني مـي  
ابتــدايي، در حقيقــت دفــاع از حــق انســانيت در حيــات خــويش       

كـاملا منطقــي  » پرسـتي  مظـاهر شـرك و بـت   «بودهمبـارزه اسـلام بـا    
 كه به اجبار در عقيده بيانجامد. آن د، بينماي مي

 
اكراه در دين، قتال، جهـاد، خشـونت، ارتـداد،    هاي كليدي:  واژه

  . تفتيش عقايد
	

  مقدمه
اجبار بر تغيير عقيده و حتي تفتيش عقايد بين منتسبان به اديان آسماني به طور برجسته 

كـرد، بلكـه بـا     ارتـداد اكتفـا نمـي   گردد. كليسا صرفا به ظهور  به كليساي قرون وسطا باز مي
نوعي رژيم پليسي خشن، در جستجوي عقايد و باورهـاي افـراد بـوده و بـا تشـكيل محـاكم       

كـرد تـا    هـايي نغـز، كوشـش مـي     و توسـل بـه حيلـه   » دادگاه تفتيش عقايـد «يا » انگيزيسيون«
ونتي اي از مخالفت با عقايد مذهبي در فرد يـا جمعـي پيـدا كنـد و بـا خش ـ      كوچكترين نشانه

چون بريـدن   ناشدني آن فرد يا جمع را مورد آزار قرار دهد و به جناياتي هولناك هم وصف
، 18، ج1368اعضاي بدن و سوزاندن و حبس با اعمال شاقه دسـت يـازد. (نـك: دورانـت،     

هـاي متمـادي، پيامـدهاي نـاگواري      اين فشار شديد در طول سده )360و  351و  349صص
از جملـه انـزواي ديـن و گـرايش شـديد بـه مـاديگري. (نـك:         براي اصل دين ايجاد كـرد؛  

 )489-487، صص1، ج1381مطهري، 
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 :؛ شـورا  125 :ترديد اسلام دين دعوت، هدايت و آزاد انديشـي اسـت(نك: نحـل     بي
باشد.بدين جهت بر نفي  ) و اساس دين بر فهم و باور قلبي افراد استوار مي108 :؛ يوسف 15

شْدُ مِنَ الغَْـيِّ «ت:اكراه در دين تأكيد شده اس َ الرُّ ̽نِ قدَْ تبََينَّ ِ ّ߱ كْراهَ فيِ ا
ِٕ
مْ ) «256 :(بقـره  » لا ا وَ مـا أَنـْتَ ̊لَـَيهِْ

بَّارٍ  مْ بِمُصَیْطِرٍ ) «45 :(ق » بجَِ   ) 22-21 :غاشيه »(لسَْتَ ̊لَيهَِْ
أن «فرمـود:   (عليـه السـلام)  امام رضـا  در روايات نيز به صراحت همين معنا آمده اسـت: 

المسلمين قالوا لرسول الله ( صلى الله ̊لیه واࠀٓ ) : لو أكرهت Թ رسول الله من قـدرت ̊لیـه مـن النـاس ̊ـلى الإسـلام كـثر 
̊ددԷ وقوینا ̊لى ̊دوԷ ! فقال رسول الله ( صلى الله ̊لیـه واࠀٓ ) : مـا كنـت لٔالقـى الله عزوجـل ببد̊ـة لم يحـدث إلي فيهـا 

  )124-123، صص2الف، ج 1404همو،  ؛342-341تا، صص (صدوق، بي» ش̿ئا...
هـايي وجـود دارد كـه بـه ظـاهر،       ليك در مقابل اين دسته از آيات و روايـات، آمـوزه  
دهد؛ از جمله آيات متعدد قتال بـا   جواز و حتي لزوم اجبار بر تغيير عقيده و دين را نشان مي

م براي كافران مشركان تا زمان اسلام آوردن آنان. از اين آيات برداشت شده است كه اسلا
صرفا دو راه نهاده است: مسلمان شدن يا شمشير! همچنين حكم مرتد و مجازات سـنگين او  

اي از اجبار بر عقيده را در خود دارد. از نقطه نظر تاريخي نيـز   به سبب تغيير عقيده كه گونه
ثمـره   و اسلام تحميلي ايرانيـان، بـه عنـوان   » گسترش اسلام با زور شمشير«ادعاهاي پرتكرار 

  شود. ها تلقي مي اين گونه آموزه عيني
هاي تروريستي منتسب بـه مسـلمانان    سوء استفاده و استناد ناجوانمردانه برخي از گروه

هاي سلطه و معاند اسلام فراهم ساخته است تـا   از اين آيات نيز بستر مساعدي را براي رسانه
ين نوشتار تـلاش دارد قطـع نظـر از    اي مزورانه، اسلام را به خشونت متهم سازند. ا در هجمه

مباحث سياسي و استعماري كه در اين عرصه در جريان است،مساله آزادي يا اجبـار عقيـده   
ها پيرامون  با آيات قتال بررسي كرده به برخي از شبهه» لا اكراه في الدين«را در موازنه ميان 

  اين موضوع پاسخ دهد.
  
  »لا إكِْراه في الدينِ«مفاد . 1

) 172، ص5، ج1404ابــن فــارس، در اصــل نقطــه مقابــل رضـا و محبــت ( » كـره «واژه 
راغـب اصـفهاني،   دارد.( ، وادار كردن انسان بر چيزي است كـه آن را نـاخوش مـي   »اكراه«و

  )71، ص1، ج1407نيز: جوهري،  .708، ص1416
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، 3، ج1405قرطبـي،   انـد.(  برخي از مفسران در تفسير آيه تا شش ديدگاه ذكـر كـرده  
توان در دو تفسـير عمـده جـاي     با اين حال، مجموعه نظرات موجود را مي )281-279صص

  داد:
تفسير نخست آن است كه آيه، اكراه و اجبار بر پذيرش عقيده و تغييـر ديـن را    الف)

اند. ليك در مورد رابطه آن با آيات قتـال،   كند. بيشتر مفسران اين تفسير را برگزيده نفي مي
  اند: ي را مطرح نمودههاي مختلف ديدگاه
) معتقدنـد اكـراه مشـركان، بـر اظهـار      311، ص2جتـا،   (طوسي، بيهمچون برخي  .1

  شهادتين است نه بر اسلام واقعي، در نتيجه اين افراد مسلمان واقعي نيستند.
) بـر ايـن باورنـد كـه     207-206 ، ص2ج ،1373 (مكارم شيرازي، از جمله اي  عده .2

  نيست تا اكراه بر آن ممنوع باشد.» يند«پرستي اصولا  شرك و بت
  اند. شماري از مفسران، آيه را منسوخ دانسته و ناسخ آن را آيات قتال پنداشته .3
اند، چه، صرفا ايـن گـروه وادار بـه     شماري ديگر آن را ويژه اهل كتاب تلقي كرده .4

  شوند و نه مشركان. اسلام آوردن نمي
ها آمده اسـت، يعنـي    اند كه در شأن نزول اي ديگر آيه را خاص افرادي دانسته عده .5

؛ زمخشـري،  311، ص2تـا، ج  براي آگاهي نك: طوسـي، بـي  افراد معدودي از اهل كتاب. (
؛ 16-15، صـص 7، ج1420؛ فخـر رازي،  163، ص2، ج1406؛ طبرسي، 387، ص1تا، ج بي

  )281-279، صص3، ج1405قرطبي، 
م آن اسـت كـه آيـه نـاظر بـه نفـي اجبـار بـه هـدايت از سـوي خداونـد            تفسير دو ب)

وَ «، ماننـد:  »رضـايت «رود؛ يكي در برابـر   كار مي در لغت در دو مورد به» كره«باشد. چه،  مي

يرٌْ لـَكمُ   عَسى َ˭ ـ«، و دوم در مقابـل اختيـار، ماننـد:     ) 216 :(بقـره  » أَنْ ˔كَْرَهُوا شَ̿ئْاً وَ هُوَ  لتَْـهُ أُمُّ هُ كُرْهـاً وَ حمََ

)، چه بارداري و وضع حمل به طور غالب از سر رضايت است ولـي  15 :(احقاف » وَضَعَتْهُ كُرْها
  خارج از اختيار.  

كار رفته است و در نتيجه مفاد آن، نفـي جبـر    در آيه مورد بحث، اكراه به معني دوم به
خـوئي،  ذكر شده اسـت. ( باشد. دلايل و شواهدي بر اين مدعا نيز  در اصول و فروع دين مي

، 1، ج1405؛ قطــب راونــدي، 387، ص1تــا، ج زمخشــري، بــي. نيز:309-307، صــص1395
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̽ـنِ «) طبعا براساس اين ديدگاه، آيه 345-344صص ِ ّ߱ كْـراهَ فيِ ا
ِٕ
بـا آيـات قتـال بـا مشـركان      » لا ا

  )123، ص9، ج1410مرواريد، تنافي ندارد. (
و نگاهي گـذرا بـه مفهـوم لغـوي و مـوارد       كننده نيست با اين حال، دلايل يادشده قانع

دهد كه اگر مفهوم اكراه منحصـر بـه معنـي     كاربرد واژه اكراه در قرآن، به روشني نشان مي
كـه   كم كاربرد آن در اين معنا غلبه دارد. چه، چنان اول (: نقطه مقابل رضايت) نباشد، دست

ن رضـايت و تـوأم بـا    گذشت اكـراه در لغـت بـه معنـي اجبـار و وادار كـردن بـر كـار بـدو         
 :؛ توبه 8 :نك: انفال كار رفته است. ( ناخشنودي است و در آيات فراوان نيز به همين معنا به

  )33 :؛ نور 106و  62 :؛ نحل 12 :؛ حجرات 81و  46، 33، 32
كنـد؛ شـأن نـزول نشـان      گفته و شأن نزول آيه نيـزهمين معنـا راتأييـد مـي     روايت پيش

جزئي، پدر حق نداشت فرزندان خـويش را بـراي تغييـر عقيـده     دهد كه حتي به صورت  مي
  )162، ص2، ج1406؛ طبرسي، 53تا، ص واحدي نيشابوري، بيتحت فشار قرار دهد. (

  
  ديدگاه منتخب. بررسي 2

اي از معارف  از ديدگاه ما، مفاد آيه شريفه، نفي دين اجباري است. چه، دين مجموعه
باشـد. بـه ديگـر سـخن، ديـن از جـنس        رفتارها مـي اي از  علمي است كه خاستگاه مجموعه

باشد و بدين جهـت اكـراه و اجبـار بـه هـيچ       مي» دل«اعتقاد است و اعتقاد و ايمان مربوط به 
تأثيرگـذار باشـد نـه در    » رفتارهـا «توانـد در محـدوده    روي در آن راه ندارد. اكراه صرفا مي

  باورهاي دروني.
اي خـاص، نـه ممكـن     پـذيرش ديـن و عقيـده    دهد كه اجبار بر آيه به روشني نشان مي

است و نه مجاز، و اين خود دليل قاطعي است كه اسلام بر شمشير و خون استوار نبوده و بـه  
 ،2، ج1417طباطبـايي،  پيروان خود اجازه وادار كردن افراد به تغييـر ديـن را نـداده اسـت. (    

بـر تغييـر عقيـده     كه عكس آن نيز صادق است؛ يعني اكـراه مسـلمان   ) چنان343-342صص
 :سازد. (نـك: نحـل    اي وارد نمي ممكن نبوده سخن كفرآميز از سر اكراه به ايمان فرد لطمه

  )106-105، صص10تا، ج ؛ ابن قدامه، بي504-503، صص5، ج1417؛ طوسي، 106
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هاي ديني نيزنصي وجود نـدارد كـه تحميـل عقيـده بـر صـاحبان اديـان         در متن آموزه
شـعار فرقـه وهابيـت    » يـا وهابيـت را برگزينيـد يـا جنـگ را     «شـعار   ديگر را تجويز نمايـد و 

 )78-77تا، صصمغنيه، بيتكفيري است كه هيچ ارتباطي با تعاليم اسلامي ندارد. (نك: 

  
  با آيات قتال» لا اكراه في الدين«رابطه . 3

براي بررسي رابطه مفهومي نفي اكراه در دين با آيات جهاد با كفـار و مشـركان، لازم   
  بندي نموده مفهوم هر دسته را با نفي اكراه تحليل نماييم. است آيات قتال را دسته

  
  دسته بندي آيات جهاد. 3-1

  توان در چند دسته جاي داد: به طور كلي آيات مربوط به جهاد و قتال را مي
  
  دسته اول. 3-1-1

نك: سازند. ( ميآياتي كه به جهاد و مبارزه تشويق كرده جايگاه فرازمند آن را نمايان 
، 19 :؛ توبـه   74و  72، 65 :؛ انفـال  95و  76، 74 :؛ نساء 111و  195 :؛ آل عمران 244 :بقره 

) بــديهي اســتاين آيــات 20 :؛ مزمــل 4 :؛ صــف 22 :؛ فــتح 10:؛ حديــد 111و  81، 44، 41
  درصدد بيان شرايط و اهداف جهاد نيستند.

  
  دسته دوم. 3-1-2

جهـاد  «فرمايـد و بـر    را مسبب يـا آغـازگر نبـرد معرفـي مـي     ياتي كه دشمنان و كفار آ
 ورزد. موارد آن در قرآن عبارتند از: تأكيد مي» دفاعي

لاَّ « :سوره حج 40و  39آيات  )1
ِٕ
̽نَ أُخْرجُِـوا مِـنْ دԹِرِهمِْ بِغَـيرِْ حَـقٍّ ا َّ߳ ُمْ ظُلِمُوا ... ا ̽نَ یقُاتلَوُنَ بِأَنهَّ َߴّ أُذِنَ لِ

مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُ أَنْ یقَُولوُا رَ  ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّ ُ وَ لوَْ لا دَفْعُ ا߹َّ ُّناَ ا߹َّ ِ كَثيراً ب   .»یذُْكَرُ فيهاَ اسمُْ ا߹َّ
اي اسـت كـه بـه مسـلمانان اجـازه جنـگ و جهـاد داده اسـت          آيه نخست نخستين آيه

، 14ج ،1417؛ طباطبــايي، 39، ص23، ج1420فخــر رازي، ؛ 321، ص7تــا، ج (طوســي، بــي
در آيـه نيـز آن را   » اذن«) و تعبيـر  113، ص14ج ،1373؛ مكارم شيرازي و ديگران، 383ص

در مكـه،   (صـليّ االله عليـه و آلـه)   كند. چـه، پـيش از آن و در دوره حضـور پيـامبر      تأييد مي
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) 90و  77 :نسـاء   ؛110 :نـك: بقـره   مسلمانان در برابر ستم مشركان، مأمور به صـبر بودنـد. (  
(مكارم شـيرازي   :آيات يادشده به بخشي از فلسفه تشريع جهاد در اسلام اشاره فرموده است

  )119، ص14ج ،1373و ديگران، 
اي و گرفتار آمـدن آنـان در چنگـال سـتم سـتمگران،       واقع شدن عده» مظلوم«نخست 

، متجـاوزاني  »بـانهم ظلمـوا  «متجاوزان: از حقوق مسلم خود و قطع كردن دست » دفاع«يعني 
كه گروهي ستمديده را از خانه و كاشانه خود تنها به جرم خداپرستي! بيـرون رانـده بودنـد:    

دهد دشمن آغـازگر بـوده    به روشني نشان مي» يقاتلون«عبارت » الذين اخرجوا من ديارهم«
  است.

اكـز عبـادت و آثـار    دوم مبارزه با مستكبراني كه در صـورت مجـال يـافتن، تمـامي مر    
روشن است كه جهاد با اين گروه، نه براي » لهدمت صوامع...«سازند:  خداپرستي را نابود مي

كـه بـه هـدف رفـع موانـع پرسـتش خداونـد و رهـا سـاختن بشـر از           » اجبار بر تغيير عقيـده «
  كنند. ها را در انجام مناسك ديني خود سلب مي هايي است كه آزادي انسان قدرت

ـبُّ   وَ قـاتِلوُا في«سوره بقـره.  195تا  190آيات  )2 َ لا يحُِ نَّ ا߹َّ ِٕ
كمَُْ وَ لا تعَْتَـدُوا ا ̽ـنَ یقُـاتِلوُ̯ َّ߳ ِ ا سَـˌ̀لِ ا߹َّ

  ».المُْعْتَد̽نَ 
كننـد و آن، اجـازه دادن بـه مسـلمانان بـراي       آيات يادشده هدفي واحـد را دنبـال مـي   

) و تبيين ابعاد و شـرايط ايـن   60ص، 2، ج1417درگيري نظامي با مشركان مكه (طباطبايي، 
و جمعـي از مسـلمانان    (صـليّ االله عليـه و آلـه)   مبارزه است. در سال ششم هجري كه پيـامبر  

عازم مكه شده بودند تا مناسك عمره را به جاي آورند، مشركان مانع شدند و پس از وقوع 
  هايي مفصل، پيمان صلح حديبيه منعقد گرديد.  جرايان

ده، مقرر گرديد مسلمانان در آن سال به مدينـه بازگردنـد و سـال بعـد     بر پايه اين معاه
براي انجام عمره به مكه بيايند. سال بعد كه مسلمانان راهي مكه شدند، نگران آن بودند كـه  

كه از نظـر زمـان،    ويژه آن مشركان به عهد خويش وفادار نمانند و جنگي به وقوع پيوندد، به
ز نظر مكان نيز، در حرم امن الهـي كـه ايـن هـر دو، مـانع اقـدام       در ماه حرام قرار داشتند و ا

) 140، ص5، ج1420نظامي بود. آيات يادشده در چنين شرايطي نازل گرديد (فخـر رازي،  
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و دستور داد كه اگر دشمن نبرد را شروع كـرد، شـما نيـز در برابـر آن بـه مقابلـه برخيزيـد.        
  )9، ص2، ج1373(مكارم شيرازي و ديگران، 

(صليّ االله عليه اند كه در پي نزول اين آيه، پيامبر  از مفسران پيشين تصريح كرده برخي
كردنـد و بـه غيـر آنـان كـاري نداشـت.        صرفا با كساني جنگيد كه اقدام به جنگ ميو آله)

  )140، ص5، ج1420(نك: فخر رازي، 
نيـز مؤيـد آن    »ق˗ـال«، واژه »ا߳̽ـن یقـاتلو̯كم«افزون بر شأن نزول و محدود سـاختن نبـرد بـه    

تـلاش  «بـه معنـي   » ق˗ـال«دهد. چه،  است كه آيه، به آغاز جنگ و كشتن مشركان دستور نمي
، 2طوسـي، التبيـان، ج  ».(كنـد  فرد براي كشتن كسي است كـه بـراي كشـتن وي تـلاش مـي     

صـراحت دارد كـه تـا طـرف مقابـل دسـت بـه اسـلحه نبـرد،          » ا߳̽ن یقاتلو̯كم«عبارت . )143ص
كلينـي،  دسـتي كننـد.(نك:    وارد استثنايي كـه خواهـد آمـد) نبايـد پـيش     مسلمانان (جز در م

  )38، ص5، ج1367
وهمُْ وَ «: ممتحنه 9و  8آيات  )3 رجُِـوكمُْ مِـنْ دԹِرِكمُْ أَنْ تـَبرَُّ ̽ـنِ وَ لـَمْ يخُْ ِ ّ߱ ̽ـنَ لـَمْ یقُـاتِلوُكمُْ فيِ ا َّ߳ ُ عَنِ ا  لا ̽نهَْاكمُُ ا߹َّ

 َّ ن
ِٕ
مْ .... ا ̦يهَِْ ِٕ

̽نِ وَ أَخْرَجُوكمُْ مِنْ دԹِرِكمُْ وَ ظاهَرُوا ̊لىَتقُْسِطُوا ا ِ ّ߱ ̽نَ قاتلَوُكمُْ فيِ ا َّ߳ ُ عَنِ ا َّوْهمُْ   ما ̽نهَْاكمُُ ا߹َّ خْراجِكمُْ أَنْ توََل
ِٕ
  » ...ا

توانند با آن دسته از كفار كـه بـا مسـلمانان دشـمني      براساس آيه نخست، مسلمانان مي
توأم با نيكي و مبتني بر عدالت داشـته باشـند. ايـن آيـه نشـان      كنند، رابطه مسالمت آميز  نمي
نيسـت. اگـر چـه برخـي از     » يـا قتـل يـا اسـلام    «دهد كه موضع اسلام با كفار لزوما رابطه  مي

سوره توبه نسخ شـده اسـت (جصـاص،     5وسيله آيه  اند آيه مورد اشاره به مفسران ادعا كرده
كـه   چنـان  -نمايـد، چـه، آيـه سـوره توبـه      اساس مي )، ليك اين ادعا بي584، ص3، ج1405

شـكني   گويد كه پيمان به گواهي آيات پس از آن صرفا از مشركاني سخن مي -خواهد آمد
كرده به مخالفت علني با اسـلام و مسـلمانان برخاسـته بودنـد. (مكـارم شـيرازي و ديگـران،        

  )32، ص24ج ،1373
كمَُْ كاَفَّةوَ قاتِلوُا المُْشرْكِينَ كاَ « :سوره توبه 36آيه  )4   »فَّةً كَما یقُاتِلوُ̯

همـه شـما   «سـان كـه آنـان بـا      دهـد، آن  فرمـان مـي  » همه مشركان«اين آيه به مبارزه با 
توان چنين برداشت نمود كه جنگ فراگير با مشركان، بـه سـبب    جنگند. مي مي» (مسلمانان)
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خشـن و خشـونت   جنگ فراگير آنان با مسلمانان، و اقدامي منطقي و خردورزانه است و نـه  
 آميز! 

نِ «...  :ســوره بقــره 217آيــه  )5
ِٕ
وكمُْ عَــنْ دیــنِكمُْ ا كمَُْ حَــتىَّ ̽ـَـرُدُّ ــلِ وَ لا ̽زَالـُـونَ یقُــاتِلوُ̯ ْ̠ ْ̠نَــةُ أَكْــبرَُ مِــنَ القَْ وَ الفِْ

تَطاعُوا   .  »اسْ̑
براساس آيه، اين كفار بودند كه تمام تلاش خويش را براي تغيير دين مسلمانان انجام 

دادند و براي رسيدن به اين هدف، راه خشونت و جنگ را در پيش گرفتنـد. خشـونت و    مي
 كشتار آنان در اين مسير نيز تا رسيدن به هدف پيوسته ادامه داشت. 

» كفـر «را بـه معنـي   » فتنـه «گر چه بسياري از مفسران نيز، ا» والف˗نه اكبر من الق˗ل«در عبارت 
دهد كه مقصود  اند، ليك توجه به مفهوم لغوي و موارد كاربرد آن در آيات نشان مي دانسته

هـاي   ديـن كـردن مؤمنـان بـود كـه بـه شـكل        انگيز آنان براي بي جا، تلاش فتنه از فتنه در اين
دي گرفته تا شكنجه و قتـل. (فخـر رازي،   پذيرفت؛ از القاي شبهات اعتقا گوناگون انجام مي

) چه، فتنه در اصل لغت به معني داخل كردن طـلا بـه درون آتـش بـراي     36، ص6ج ،1420
رود.  كـار مـي   هاي آن است و به همين مناسبت به معني امتحان و آزمـايش بـه   محو ناخالصي

  ) 472، ص4؛ ج1404(نك: ابن فارس، 
؛ 15 :كـار رفتـه اسـت. (نـك: تغـابن       آزمايش بـه  در آيات متعدد نيز واژه فتنه به معني

) در آيه مورد بحـث، اقـدامات ضـد    85 :؛ يونس 5 :؛ ممتحنه 10 :؛ بروج 10و  2 :عنكبوت 
نمود. براين اساس، كافران  ديني و خصمانه كفار، صحنه آزمايشي را براي مؤمنان فراهم مي

ها و حتي حربـه نظـامي، بـراي تغييـر عقيـده مسـلمانان تـلاش نمـوده          با استفاده از تمام حربه
شمار دنيوي  ساز مفاسد بي هگري، خود زمين جا كه اين گونه فتنه كردند و از آن گري مي فتنه

  گردد، قرآن آن را بزرگتر از قتل معرفي فرموده است. و شقاوت و عذاب اخروي مي
) وَدُّوا لوَْ ˔كَْفُـرُونَ كَـما كَفَـرُوا فَ˗كَُونـُونَ ٨٨فماَ لكمَُْ فيِ المُْنافِقينَ فِئتََينِْ ... (« :سوره نساء 91تا  88آيات  )6

ذُوا مِ  ِ˯ ْ̀ـثُ وَجَـدْتمُُوهمُْ ... (  نهْمُْ أَوْلِیاءَ حَتىَّ يهُاجِرُوا فيسَواءً فلاَ تتََّ ُ̠لـُوهمُْ حَ ـذُوهمُْ وَ اقْ ُ˯ َّوْا فَ نْ توََل
ِٕ
ِ فاَ ̽ـنَ ٨٩سَˌ̀لِ ا߹َّ َّ߳ لاَّ ا

ِٕ
) ا

لى
ِٕ
لوُكمُْ فـَلمَْ یقُـاتِلوُكمُْ وَ أَلقَْـوْا  قوَْمٍ بَْ̲̿كمَُْ وَ بَ̿نهَْمُْ م̀ثاقٌ أَوْ جاؤُكمُْ حَصرَِتْ صُدُورُهمُْ أَنْ یقُاتِلوُكمُْ   یصَِلوُنَ ا ْ̊تزََ نِ ا ِٕ

أَوْ یقُاتِلوُا قوَْمَهُمْ ... فاَ
مْ سَˌ̀لاً ( ُ لكمَُْ ̊لَيهَِْ لمََ فماَ جَعَلَ ا߹َّ لیَْكمُُ السَّ ِٕ

˯ُ ٩٠ا لمََ وَ ̽كَُفُّوا أَیدِْيهَُمْ فَ لیَْكمُُ السَّ ِٕ
نْ لمَْ یعَْتزَِلوُكمُْ وَ یلُقُْوا ا

ِٕ
ُ̠لوُهمُْ ) ... فاَ   »ذُوهمُْ وَ اقْ

انگيزي جمعي از كفار مكه است كه به ظاهر مسلمان شده و در  اين آيات پيرامون فتنه
هـايي   پرداختند.از عبارت گري مي صف مؤمنان نفوذ كرده بودند و زير نقاب نفاق، به توطئه
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ممكـن اسـت    91در آيه » فتموهمفخذوهم واق˗لوهم ح̀ث ثق «و   89در آيه » فان تولوا فخذوهم و واق˗لوهم«مانند 
گونه برداشت شود كه پشت كردن آنان بـه ديـن حـق و سـرباز زدن آنـان از مهـاجرت،        اين

  مجوز قتل آنان بوده و اين، نوعي اجبار بر تغيير عقيده است!
هـاي ديگـر آيـات، نادرسـتي ايـن برداشـت را نمايـان         اين در حـالي اسـت كـه جملـه    

ه صراحت بيان داشته است كـه اگـر آنـان از پيكـار بـا شـما       ب 90سازد. چه، از يكسو آيه  مي
دهد متعـرض آنـان    گيري كرده به شما پيشنهاد صلح دادند، خداوند به شما اجازه نمي كناره

پيمانـان شـما پيمـان     دهد آن دسته از كفار كه بـا يكـي از هـم    شويد.اين آيه حتي دستور مي
ا را دارنـد و نـه توانـايي همكـاري بـا شـمارا،       اند و نيز كساني كه نه قدرت مبارزه با شم بسته

استثنا بوده در امنيت هستندتا هم احترام عهد و پيمان حفـظ گـردد و هـم اصـول عـدالت و      
  جوانمردي.

دهد اين افراد، سوداي تغيير عقيده مسلمانان را نيـز در   نشان مي 89از سوي ديگر، آيه 
توان گفـت بـراي    دامه ياد شده است، ميجا كه اقدامات نظامي آنان در ا سر داشتند و از آن

  دادند.  نيل به مقصود خويش، اقدام عملي نيز انجام مي
پيشـه، صـرفا جنبـه تـدافعي و پاسداشـت       سان، مبارزه با اين گـروه از كفـار نفـاق    بدين

نسـبت  (صليّ االله عليه و آله)مرزهاي عقيدتي مسلمانان را داشته است. به همين جهت، پيامبر
كردند و مبارزه صريحي با مسـلمانان نداشـتند،    دينه كه به ظواهر اسلام عمل ميبه منافقان م

  )53، ص4، ج1373دستور مبارزه و قتال صادر نفرمود. (مكارم شيرازي و ديگران، 
سـوره توبـه و نيـز مجموعـه آيـاتي       15تـا   7توان به آيـات   افزون بر آيات يادشده، مي

سـوره توبـه)،    122تـا   38ديده اسـت (آيـات   اشاره كرد كه در مورد جنگ تبوك نازل گر
جنگي كه كاملا جنبه تدافعي داشـته و دسـتور آن پـس از انتشـار اخبـاري مبنـي بـر تجهيـز         
لشگري چهل هزار نفره توسط امپراطور روم شرقي براي مقابله بـا مسـلمانان صـادر گشـت.     

هـاي   ) همچنـين آيـات مربـوط بـه جنـگ     176، ص8، ج1373(مكارم شـيرازي و ديگـران،   
دفاعي مسلمانان، همچون جنگ احد و خنـدق و حنـين نيـز در همـين راسـتا قابـل ارزيـابي        

  است.
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 :كنـد (توبـه    بودن طـرف مبـارزه تصـريح مـي    » دشمن«همچنين برخي از اين آيات به 
)كه نتيجه آن، دفاعي بودن مبارزه است.اين آيات تأكيـد دارنـد كـه در صـورت تمايـل      83

لمِْ فاَجْ̲حَْ لهَا«از آن استقبال كنند:  كفار به صلح، مسلمانان نيز نْ جَ̲حَُوا لِلسَّ
ِٕ
  )61 :(انفال » وَ ا

  
  دسته سوم. 3-1-3

معرفي كـرد؛ جهـادي   » بخش جهاد آزادي«كننده به  ها را دعوت توان آن آياتي كه مي
وَ «پـذيرد:   هاي دربند و مستضعفان از چنگال ستمگران صورت مي كه به منظور نجات انسان

َّنـا أَخْرجِْ̲ـا مِـنْ هـذِ   لكمَُْ لا تقُاتِلوُنَ فيما  ̽ـنَ یقَُولـُونَ رَب َّ߳ انِ ا ْ߱ ِّسـاءِ وَ الـْوِ تَضْعَفينَ مِنَ الرّجِالِ وَ ال̱ ِ وَ المُْسْ̑ هِ القَْرْیـَةِ سَˌ̀لِ ا߹َّ
نكَْ  ُ َ߱ نكَْ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ  ُ َ߱ الِمِ أَهْلهُا وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ   )75 :(نساء » نصَيراً الظَّ

دهـد كـه مشـركان مكـه، اقليـت       آيه شريفه از نظر تطبيق بر زمان نزول خود، نشان مي
خـواهي   اي كه فرياد كمك دادند به گونه ها آزار مي كشيده را با انواع شكنجه مسلمان و رنج

 )419، ص4ج ،1417آنان از خداوند به آسمان بلند بود. (طباطبايي، 

، نيازمنـد اجـازه   1ابتدايي براساس روايات و نظر عموم فقيهـان شـيعه   با اين حال، جهاد
) 27، ص5است و بدون آن مشروعيتي ندارد. (نك: كليني، الكافي، ج(عليه السلام)معصوم 

بديهي است وجود اين شرط، جلو هر گونه سوء استفاده در توسل به اقدام نظامي و مداخلـه  
 ي يا عملكرد نامناسب در طول جنگ را خواهد گرفـت. در امور ديگران به بهانه جهاد ابتداي

  ) 300صدر، اقتصادنا، ص(نك: 
از سوي ديگر، نه تنها مستندي مبني بر اجبار بر تغيير عقيده در اين گونه نبردها وجـود  

گفتـه از  شود. از جمله ايـن سـخن پـيش    ندارد، كه در برخي روايات خلاف آن مشاهده مي

                                                 
. فقيهان شيعه به اتفاق، مشروعيت و وجوب جهاد را منوط به وجود امام(ع) يـا منصـوب از طـرف امـام(ع)     1

كـه آيـا اجـازه جهـاد      ) با ايـن حـال، در ايـن   11، ص21اند. (نك: محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج كرده
و است؛ مشـهور آن را  ابتدايي در حوزه اختيارات ولايت فقيه در عصر غيبت هست يا خير، بين فقيهان گفتگ

وي اين حكـم را  -. 447، ص7اند (سيدعلي طباطبايي، رياض المسائل، ج خارج از اختيارات ولي فقيه دانسته
) و شــماري ديگــر مشــمول آن. 322، ص2؛ امــام خمينــي، تحريرالوســيله، ج -بــدون مخــالف دانســته اســت

معظـم رهبـري)، رسـاله اجوبـه      اي (مقـام  ؛ سـيدعلي خامنـه  14، ص21(محمدحسن نجفي، جـواهرالكلام، ج 
 ) 222الاستفتائات، ص
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مسلمانان به پيامبر (صليّ االله عليه و آله) گفتند: اي رسول «فرمود:  كه امام رضا (عليه السلام)
اي به اسلام وادار كنـي، تعـدادمان زيـاد شـده در      خدا، اگر مردمي را كه بر آنان تسلط يافته

خـواهم خداونـد را    برابر دشمن تقويت خواهيم شد. پيامبر (صليّ االله عليه و آله) فرمود: نمي
(صـدوق،  » ام... در مـورد آن نداشـته  كنم كه دستوري از سوي خـدا   با انجام بدعتي ملاقات

  )124-123، صص2، ج؛ همو342-341صص
سـخني مبسـوط دارد كـه در تحليـل     » جهاد در قرآن«علامه طباطبايي در تحليل مسأله 

باشـد. خلاصـه ايـن سـخن چنـين       ويژه جهاد ابتدايي سـودمند مـي   آيات مربوط به جهاد و به
دهي حيات انساني است:  دارد كه اسلام مبتني بر اساس فطرت و سامان ميقرآن بيان «است: 

ِ الَّتي« ̽نِ حَ̲یفاً فِطْرَتَ ا߹َّ ِ ّ߲ ) بنابراين، به پا داشتن آيين توحيـدي  30 :(روم » فطََرَ النَّاسَ ̊لَيهَْا  فأََقِمْ وَݨَْكَ لِ
  ) 13 :: شورا باشد. (نك و نگهداري از آن جزء مهمترين حقوق مشروع انساني مي

سپس بيان فرموده است كه دفاع از اين حق فطـري مشـروع نيـز حـق فطـري ديگـري       
َ ̊لىَ«است:  نَّ ا߹َّ ِٕ

ُمْ ظُلِمُوا وَ ا ̽نَ یقُاتلَوُنَ بِأَنهَّ َߴّ لاَّ أَنْ یقَُولـُوا رَ   أُذِنَ لِ
ِٕ
̽نَ أُخْرجُِوا مِـنْ دԹِرِهمِْ بِغَـيرِْ حَـقٍّ ا َّ߳ همِْ لقََد̽رٌ. ا ُّنـَا نصرَِْ ب

شـمرد.   برمي» احياكننده آنان«) و بدين جهت، دعوت به جهاد و قتال را 40و  39 :(حج »  ا߹َّ 
) اين بدان معنا است كه قتال، خواه به عنوان دفاع از مسلمانان يا اصل اسلام باشد 24 :(انفال 

ه، و خواه جهاد ابتدايي، در حقيقت همگي دفاع از حق انسانيت در حيات خويش است. چ ـ
  باشد.  شرك به خدا، هلاك انسانيت و مرگ فطرت مي

بنابراين، كاملا معقول و منطقي است كه اسلام، حكمي دفاعي در پاكسـازي زمـين از   
آلودگي شرك داشته باشد. قرآن اگرچه اين حكم را بـه صـراحت بيـان نداشـته، از آيـات      

در زمـين، بـا ايـن حكـم     توان برداشت كرد كه رسيدن به روز موعود غلبه توحيد  متعدد مي
)طبيعي اسـت در راه احقـاق   54 :؛ مائده 55 :؛ نور 105 :؛ انبياء 9 :شدني است. (نك: صف 

حق انساني و اجراي قوانين توحيدي بسان ديگر قوانين بشري در برابر متمرد، گاه به استفاده 
  )70-65، صص2، ج1417از زور و اكراه نيز نياز خواهد بود. (نك: طباطبايي، 
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  دسته چهارم. 3-1-4
كم در نگاه نخست، به مبارزه با كفار و مشركان تا گرويـدن آنـان بـه     آياتي كه دست

  دهد. اين آيات عبارتند از: كن شدن شرك و كفر فرمان مي اسلام و ريشه
لى« :سوره فتح 16آيه  )1

ِٕ
تُدْعَوْنَ ا لَّفينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَ̑ َ˯   »بأَْسٍ شَدیدٍ تقُاتِلوُنهَُمْ أَوْ ̼سُْلِمُونَ   قوَْمٍ أُولي  قُلْ لِلمُْ

پـردازد؛   مـي » حديبيـه «اين آيه در ادامه آياتي آمده است كه به نكـوهش متخلفـان از   
براي (صليّ االله عليه و آلـه) قبايل باديه نشيني كه بر اثر ترس و ضعف ايمان، از دعوت پيامبر

بب، از شركت در جنـگ خيبـر و   همراهي در حركت به سمت مكه سرباز زدند. به همين س
بـه    مندي از امتيازات و غنايم آن منع شدند. اكنون و بر اساس اين آيه، فرصـتي دوبـاره   بهره

آنان داده شد تا در كارزاري ديگر و رويارويي با گروهي قدرتمند، ايمان و اخـلاص خـود   
 را به اثبات رسانند.

بر تغييـر ديـن و جـواز قتـل كـافران      مجوز اجبار » تقاتلونهم او يسلمون«حال آيا جمله 
است؟ در غالب تفاسير به صورتي كلي از آيه چنين برداشـت شـده اسـت كـه كفـار دو راه      

و » انقيـاد «در آيه به معنـي  » يسلمون«بيشتر ندارند؛ اسلام آوردن و قتال. برخي نيز برآنند كه 
  )545، 3تا، ج تسليم شدن است نه لزوما اسلام آوردن. (زمخشري، بي

گروه قدرتمنـد: قـوم اولـي بـأس     «راي يافتن تحليلي صحيح، ابتدا بايد ديد مقصود از ب
چه كساني بودند؟ مشركان يا اهل كتاب؟ و از نظر تاريخي مسلمانان با چه گروهـي  » شديد

  درگير شدند و چه موضعي را اتخاذ نمودند؟
ودنـد، چـه،   دهد كه گـروه يادشـده اهـل كتـاب نب     سوره توبه نشان مي 29توجه به آيه 

توانستند بـا پـذيرش شـرايط ذمـه، بـه صـورت        ترديد آنان ملزم به مسلمان شدن نبوده مي بي
بايسـت   جهت، آنان مـي  آميزي داشته باشند. بدين اقليتي مذهبي با مسلمانان زندگي مسالمت

  پرستان باشند.  گروهي قدرتمند از مشركان و بت
 »حنـين، طـائف، موتـه و تبـوك    اهـل  «هـايي همچـون    مفسران بزرگ شيعه نيـز گـروه  

 ،1417(طباطبـايي،  » هوازن و ثقيف و روم در جنگ موته«)، 193، ص9، ج1406(طبرسي، 
، 1373(مكـارم شـيرازي و ديگـران،    » غـزوه حنـين  «و » فـتح مكـه  «)و جريان 281، ص18ج
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ــته 61، ص22ج ــه دانس ــه ) را مقصــود آي ــد. ب ــردان جنگجــوي   ان ــه م ــين ك ــزوه حن ــژه غ وي
  در آن شركت داشتند.» بني سعد«و » هوازن«فه كوشي از طاي سخت

و جنگ با روميان باشـد، بعيـد بـه    » غزوه موته«كه آيه اشاره به  با اين حال، احتمال اين
هـاي بعـد از    كـه منظـور، جنـگ    رسد، چرا كه آنان اهل كتاب بودند. نيز احتمال اين نظر مي

) يا اهل 545، 3تا، ج شري، بيپيامبر(ص) يعني جنگ با مرتدين يمامه در عصر ابوبكر (زمخ
دهـد كـه مسـأله مربـوط بـه زمـان        فارس باشد، نادرست است، چـه، لحـن آيـات نشـان مـي     

هاي سياسـي در   نمايد كه انگيزه ) و چنين مي193، ص9، ج1406(طبرسي،  است)ص(پيامبر
دخالـت داشـته اسـت. (مكـارم      1فشـارند  انديشه برخي از مفسران كه بر ايـن نكتـه پـاي مـي    

كـه اهـل فـارس (ايرانيـان) نيـز مشـرك        ويژه آن)به61، ص22، ج1373ي و ديگران، شيراز
  )93، ص28، ج1420فخر رازي، نبودند. (

بنابراين و با توجه به فقدان درگيري مسلمانان با مشركان در فتح مكه و نيز بـا روميـان   
 بـوده اسـت.  » قوم اولـي بـأس شـديد   «مصداق » هوازن و حنين«در تبوك، به احتمال بيشتر، 

حال آيا مسلمانان در غـزوه حنـين و حتـي فـتح مكـه، مشـركان را بـر تغييـر عقيـده مجبـور           
  ساختند؟

                                                 
در آيه، پيامبر » كننده دعوت«) اصرار دارند كه 272، ص16. برخي از مفسران اهل سنت همچون قرطبي (ج1

)  83 :(توبه» تقاتلوا معي عدوا تخرجوا معي ابدا و لن فقل لن«نيست، چرا كه به مفاد آيه (صليّ االله عليه و آله)
ه با همراه حضرت در جنگي شركت نكردند. بنابراين، مقصود دعوت ابوبكر به قتال با بنوحنيفـه  گا آنان هيچ

(اهل يمامه) و دعوت عمر به جنگ با فارس و روم بوده اسـت و همـين نيـز دليـل بـر امامـت ابـوبكر و عمـر         
  باشد.  مي

پيش از سال هفتم هجري و  اين سخن نااستوار است، چه، آيه مورد بحث درباره متخلفان از حديبيه است كه
دهد كه اميد توبه و بازگشـت بـراي آنـان وجـود      نشيناني را مخاطب قرار مي غزوه خيبر نازل گرديده و باديه

توبه درباره متخلفان از تبوك است كه حدود سال نهم هجري يعني پـس از تمـام    83دارد. در حالي كه آيه 
نشينان، كه منافقان مدينـه   گرديده و مخاطب آن نيز، نه باديه ماجراهاي مربوط به حديبيه و خيبر و حنين نازل

بوده است! جالب است كه قرطبي در ادامه و در تناقضي آشكار، اهل جزيـه (: اهـل كتـاب) را مشـمول آيـه      
جنگ «سان، استناد به آيه براي  اين در حالي است كه روميان و اهل فارس، اهل كتاب بودند! بدينداند،  نمي

 بس بي پايه و اساس است. » ان تا وادار كردن آنان به اسلامبا ايراني



 45   34، پياپي14سال، )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  جريان غزوه حنين .3-1-4-1
غزوه حنين زماني آغاز شد كه طايفه هوازن با شـنيدن خبـر فـتح مكـه تصـور كردنـد       

بـه رئـيس خـود     كار، به جنگ با آنان اقدام خواهـد كـرد. از ايـن رو،    پس از اين)ص(پيامبر
دسـتي كنـيم.    كه او با ما نبرد كند، بهتر اسـت مـا پـيش    گفتند: پيش از اين» مالك بن عوف«

رسيد به مسـلمانان دسـتور داد آمـاده حركـت بـه سـوي       )ص(هنگامي كه اين خبر به پيامبر 
  سرزمين هوازن شوند.

هـوازن را بـه   اگر چه در آغاز نبرد، غلبه با دشمن بود، ولي در ادامـه مسـلمانان طايفـه    
سختي شكست داده به هر سو پراكنده كردند. پس از پايـان جنـگ، نماينـدگاني از هـوازن     

نيـز محبـت   (صـليّ االله عليـه و آلـه)    رسيده اسلام را پذيرا گشـتند. پيامبر )ص(خدمت پيامبر 
واگـذار   -كـه مسـلمان شـده بـود     -بسياري به آنان كرد، رياست قبيله را به مالك بن عـوف 

  ).31-28، صص5، ج1406،(نك: طبرسي، وال و اسيرانش را به او برگردانيدفرمود و ام
» ثقيــف«و گروهــي از ســپاه اســلام در تعقيــب پيكارجويــان  )ص(در ادامـه نيــز پيــامبر 

رهسپار طائف شدند. با اين حال، تدابير نظامي براي گشـودن دژ مسـتحكم آنـان در طـائف     
محاصره اين شهر پايان داده بازگردند. (نـك:  كارساز واقع نشد و مسلمانان ترجيح دادند به 

، 1385؛ ســبحاني، 262-261، صــص2، ج1386؛ ابــن اثيــر، 150، ص2تــا، ج ابــن ســعد، بــي
  .)465-461صص

خـورد.   در گزارش تاريخي يادشده اثري از اجبار كفار بر تغيير عقيـده بـه چشـم نمـي    
قصـد حملـه بـه آنـان را      كه مسـلمانان  افروزان هوازن با تصور اين چه، نبردي از سوي جنگ

گردد و پس از پايان جنگ نيز گروهي از آنان اسلام اختيار كرده از رأفت و  دارند آغاز مي
شوند. حتي به فرض كـه اجبـاري از سـوي مسـلمانان تصـور       عطوفت اسلامي برخوردار مي

ر تغييـر  اكراه ب ـ«باشد نه » پرستي الزام بر از بين بردن مظاهر شرك و بت«ترديد بايد  شود، بي
تـوان بـاور و    وجـه نمـي   چرا كه اصولا تغيير عقيده با اكراه، شدني نيست و بـه هـيچ  »! عقيده

  انديشه فرد را با زور و اجبار عوض كرد. 
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پيشتر نيز گذشت كه توسل به زور براي رفـع موانـع توحيـد و مقابلـه بـا متمـردان، در       
آيـات مربـوط بـه جنـگ      حقيقت دفاع از حق انسانيت در عرصه آزادي معنـوي اوسـت.در  

  اي به اجبار كفار بر تغيير عقيده نشده است.  توبه) نيز اشاره 27تا  25حنين (
تـوان مطـرح سـاخت: نخسـت      دو احتمال را مـي » تقاتلونهم او ̼سلمون«سان، در تفسير  بدين

، مقصود رويارويي و درگيري بـا دشـمنان اسـلام باشـد نـه      »تقـاتلون«كه به مقتضاي مفهوم  آن
كفار به منظور تغيير عقيده آنان. به ديگر سخن، آيه بيانگر لزوم قتال با كفار است نـه   كشتن

كشتن آنان. از اين رو ممكن است مقصود آن باشد كه هرگاه كفار بـر سـر مسـائل دينـي و     
اعتقادي با شما وارد جنگ شدند، شما نيز با آنان مقابله كنيد و از آنجا كه درگيري بـر سـر   

را بـه معنـي   » يسـلمون «كـه   يابـد. دوم آن  توسط آنان ادامه مي» اظهار اسلام« عقيده است، تا
  شود. تسليم شدن و انقياد آنان بگيريم كه طبعا با كنار گذاشتن سلاح نيز محقق مي

  
  جريان فتح مكه. 3-1-4-2

طرفين تعهد نمودنـد از  )، ص(براساس قرارداد صلح حديبيه ميان سران قريش و پيامبر
پيمانان خود بر ضد يكديگر اجتناب ورزند. مدتي بعد سـران   ه و نيز تحريك همقيام مسلحان

اسـلحه پخـش كـرده آنـان را تحريـك      » بنـوبكر «قريش با زير پا نهادن پيمان، در ميان قبيله 
اي  حمله ببرند. حتي دسته -پيمان بودند كه با مسلمانان هم -»خزاعه«كردند كه شبانه به قبيله 

شـركت كردنـد. در نتيجـه ايـن حملـه، شـماري از       » خزاعـه «نگ ضـد  از قريش شبانه در ج
اي نيـز آواره   اي اسير گشـتند و عـده   خزاعه در حال عبادت يا در خواب كشته شدند و دسته
نيز وعده  )ص(رساندند. پيامبر )ص(مكه شدند. آوارگان نداي مظلوميت خويش را به پيامبر

برانداختن حكومـت ظالمانـه قـريش و فـتح مكـه      ياري آنان را داد، اقدامي كه در نهايت به 
  منتهي گرديد.

شكني مشركان و استمداد طايفه خزاعه، لشگر ده هزار نفـري   به هر روي، در پي پيمان
س بـدون خـونريزي فـتح    كه اين مركز مقد مسلمانان به سمت مكه حركت كردند. براي آن

كـه در چنـد كيلـومتري مكـه      اقدامات گوناگوني انجام داد؛ از جمله اين )ص(گردد، پيامبر
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دستور داد سربازان اسلام در نقاط مرتفع آتش افروزند تا با ايجاد وحشت در دشـمن، آنـان   
  را وادار كند بدون مقاومت تسليم شوند. 

سان مكه بدون خونريزي فتح گرديد و عليرغم سابقه طـولاني قـريش در آزار و    بدين
فرمان عفو عمومي را صادر كرد، و جمله تـاريخي خـود    )ص(ذيت و قتل مسلمانان، پيامبر ا

آميز اسلامي بود به اين صـورت   هاي مسالمت را كه حاكي از بزرگي روح حضرت و آموزه
تواند به مردم اطمينـان دهـد كـه هـر كـس بـه محـيط مسـجدالحرام          ابوسفيان مي«بيان كرد: 

اش را  طرفـي خـود را اعـلام كنـد يـا درب خانـه       ين بگذارد و بيپناهنده شود يا سلاح به زم
ببندد يا به خانه ابوسفيان (و به نقلي، خانه حكـيم بـن حـزام) بـرود از تعـرض ارتـش اسـلام        

؛ 554، ص10، ج1406؛ طبرســي، 862، ص4،ج1383(ابــن هشــام،» محفــوظ خواهــد مانــد.
  )452-426، صص 1385سبحاني، 

ر اين جريان، اثـري از اجبـار مشـركان بـر تغييـر عقيـده       نكته قابل توجه آن است كه د
بـه عنـوان   » ابوسـفيان «گردد. آنچه در تاريخ گزارش شده صـرفا آن اسـت كـه     مشاهده نمي

(صـليّ االله عليـه و   سركرده مشركان و دشمن سرسخت اسـلام، توسـط عبـاس عمـوي پيامبر    
ه ظـاهر اعتـراف بـه    تهديد شد كه اگر اسلام نيـاورد جـانش در خطـر اسـت. وي نيـز ب ـ     آله)

يگانگي خدا و رسالت پيامبر نمود. روشن است كه ايـن گونـه ايمـان آوردن بـه هـيچ روي      
  مورد نظر اسلام نيست و بدين سبب به افراد عادي نيز تسري نيافته است. 

بنابراين، الزام ابوسفيان به اسلام ظاهري صرفا براي آن بود كه بزرگتـرين مـانع از سـر    
كه به اسلام برداشته شود، چرا كه افرادي مانند او ساليان درازي بود كـه  راه گرايش مردم م

كـرد دربـاره اسـلام     وجود آورده بودند و كسي جرأت نمي محيطي پر از رعب و وحشت به
فكر كند يا تمايلات خود را ابراز نمايد. به ديگر سخن، اگر اسلام ظاهري ابوسفيان براي او 

حت سيطره او مفيد بود و از ايجـاد درگيـري و خـونريزي نيـز     اي نداشت، براي افراد ت فايده
  )438، ص1385كرد. (سبحاني،  جلوگيري مي

  كرده است: نمايد كه فتح مكه اهداف زير را دنبال مي براين اساس، چنين مي
هـا و تجـاوزات مشـركان بـه قبـايلي همچـون خزاعـه و         مقابله بـا عهدشـكني   ؛نخست

  جلوگيري از تكرار آن. 
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» مـانعي «تـوزي،   ظالمانه قريش كـه از سـر دشـمني و كينـه    » حكومت«اندازي بر ؛دوم
جدي بر سر راه آزادي عقيده و اسلام آوردن افراد بود، بـدين جهـت آيـاتي كـه در سـوره      

بودن آنـان تأكيـد   » دشمن«ممتحنه درباره مشركان قريش در جريان فتح مكه نزول يافته، بر 
  ها. صرفا عقيده باطل آن ) و نه7و  2-1 :فرموده است (ممتحنه 

(صـليّ االله  پرستي كه نمودي برجسته داشت؛ رسول خدا  محو آثار شرك و بت ؛سوم
هـايي   هاي موجود در مسجدالحرام را نابود ساختو گـروه  در جريان فتح مكه، بتعليه و آله)

 ،4، ج1383هـاي اطـراف را ويـران كننـد.(ابن هشـام،       را به اطراف مكه اعزام كرد تا بتخانه
دهـد كـه عمـوم     ) تعبير قرآن نيـز نشـان مـي   140، ص21، ج1403؛مجلسي، 871-870صص

  )2-1 :مشركان مكه با اختيار خود به اسلام گرويدند. (نك: نصر 
ِ «سـوره انفـال.    39سـوره بقـره و    193آيات  )2 ̽ـنُ ِ߹َّ ِ ّ߱ ْ̠نـَةٌ وَ ̽كَُـونَ ا » وَ قـاتِلوُهمُْ حَـتىَّ لا ˔كَُـونَ فِ
  )193 :(بقره

نباشـد، بلكـه   » كفـر «و » شـرك «جا، صرف  در اين» فتنه«نمايد كه مقصود از  مي چنين
كـه پيشـتر    دارد. چنـان » فتنـه «، ريشه در مفهوم كلمه »شرك«جاي واژه  به» فتنه«انتخاب لفظ 

كـاربردي گسـترده   » آزمـايش «گذشت، اين واژه به مناسبت مفهوم اصـيل خـود، در معنـي    
هـا و   سوره بقره، كافران بـا اسـتفاده از تمـام حربـه     217يه دارد. از سوي ديگر، به مقتضاي آ

كردنـد و در نتيجـه، اقـدامات ضـد      حتي حربه نظامي، براي تغيير عقيده مسلمانان تلاش مـي 
نمود. بنـابراين، مقاتلـه بـا     را براي مؤمنان فراهم مي» آزمايشي«ديني و خصمانه كفار، صحنه 
پذيرد تـا راه   كافران و فشارهاي آنان صورت مي» زيانگي فتنه«مشركان نيز به هدف مقابله با 

اجبـار بـر تغييـر    «، و نـه بـه هـدف    »و يكون الدين الله«براي فراگيري دين الهي هموار گردد: 
 ».عقيده

ـذُوهمُْ «: سوره توبه 5آيه  )3 ُ˭ ْ̀ثُ وَجَـدْتمُُوهمُْ وَ  ُ̠لوُا المُْشرْكِينَ حَ ذَا ا̮سَْلخََ الْأَشْهُرُ الحُْرُمُ فاَقْ
ِٕ
وـهمُْ وَ فاَ  وَ احْصرُُ

لُّوا سَˌ̀لهَُمْ... َ˯ كاةَ فَ لاةَ وَ اتٓوَُا الزَّ نْ Եبوُا وَ أَقامُوا الصَّ ِٕ
  »اقْعُدُوا لهَُمْ كلَُّ مَرْصَدٍ فاَ

گيري قرآن در برابر مشركان دانست كه در عـين   توان شديدترين موضع اين آيه را مي
در برابر مخالفان عقيدتي خود با نهايـت  حال ممكن است اين تلقي را ايجاد نمايد كه قرآن 

 خشونت رفتار كرده است!
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برد. چه، در آيات پيشـين پـس از    ليك توجه به آيات قبل و بعد اين تلقي را از بين مي
خواهنـد   دهد تا آزادانه بـه هـر جـا مـي     اعلام برائت از مشركان، به آنان چهار ماه فرصت مي

ايات تاريخي چنين آمده كه الغاي پيمان مشركان و بروند و در مورد اسلام بيانديشند.در رو
ها براي آنان در انجام حج به شيوه جاهليت نيز جزء موارد اعلامي بـوده   يكسري محدوديت

كند: آن دسـته   ) با اين حال، آيه چهار تصريح مي45، ص5، ج1408است. (نك: ابن كثير، 
ني ننمودند و ديگران را نيـز بـر ضـد    ايد و آنان نيز عهدشك از مشركان كه با آنان پيمان بسته

  شما تقويت نكردند، تا پايان مدت به پيمانشان وفادار باشيد.
دهد كه اگر فردي مشرك درخواست پناهنـدگي كـرد تـا سـخن      نيز دستور مي 6آيه 

خدا بشنود، به او پناه دهند و سپس امنيت او را تا رسيدن به منزلگاهش تضمين نماينـد. ايـن   
صول فضيلت، رأفت و شرافت انساني است كه قـرآن كـريم آن را در نظـر    دستور، رعايت ا

؛ 28-27، صـص 5، ج1367يابد. (نك: كلينـي،   وجه تغيير نمي گرفته است،اصلي كه به هيچ
  )155-154، صص9ج ،1417طباطبايي، 
ها و رفتارهـاي خـلاف گسـترده،     به اين نكته اشاره دارد كه با وجود عهدشكني 7آيه 

و مسـلمانان بـه طـور يكجانبـه بـه      (صـليّ االله عليـه و آلـه)   داشته باشند كه پيـامبر  نبايد انتظار 
  هاي آنان وفادار باشند. پيمان

گونه رابطه خويشاوندي و عهد  كند كه مشركان به هيچ با صراحتي بيشتر بيان مي 8آيه 
كـه تعبيـر    گذارنـد.چنان  ها را زير پا مـي  و پيماني پايبند نيستند و در صورت غلبه بر شما، آن

» ايمـان «دهد كه دشمني و عهدشكني آنان بـا شـما بـه سـبب      نيز نشان مي 10در آيه » مؤمن«
  اي يا منافع اقتصادي. شما است و نه مسائل قومي و قبيله

فرمايد كه عهد و پيمان را آنان شكستند، جنـگ يـا    با صراحت بيشتر تأكيد مي 13آيه 
را آنـان  (صـليّ االله عليـه و آلـه)   ون كردن پيـامبر  عهدشكني را آنان آغاز كردند و توطئه بير

ةٍ «طراحي نمودند:  لَ مَرَّ سُولِ وَ همُْ بدََؤُكمُْ أَوَّ خْراجِ الرَّ ِٕ
  »أَ لا تقُاتِلوُنَ قوَْماً ̯كََ˞وُا أَیماْنهَُمْ وَ همَُّوا بِا

ها با آياتي همچون آيـه   سان، از مجموع اين آيات و از جمله مقايسه مفهومي آن بدين
بـه   -جـو را مطـرح فرمـوده اسـت     كه عدم ممنوعيت ارتباط با كـافران مسـالمت   -ممتحنه 8

آيد كه فرمان جنگ و مبارزه با مشركان، ناشي از عهدشكني و آغازگري آنان در  دست مي
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پرستي،  تجاوز و جنگ بوده است. با اين حال، شدت عمل و تضييق بر مشركان در مسير بت
پرسـتي چيـزي جـز انحطـاط، خرافـه و بيمـاري        اه اسلام، بتطبعا بدان رو است كه از ديدگ

  كن گردد. اي معقول و منطقي و در عين حال قاطع، ريشه نيست و بايد به شيوه
از آن جهت كه امري دروني و قلبي اسـت،  » عقيده«توضيح بيشتر مطلب آن است كه 

اي  ي اگـر عقيـده  كند تـا قابـل پيگـرد باشـد، ول ـ     پيدا نمي» حقوق«اصولا ارتباطي با موضوع 
اظهار يا تبديل به اقدام عملي شود، ايـن ديگـر آزادي عقيـده نيسـت، آزادي بيـان يـا عمـل        

اسـت و امـوري كـه صـرفا جنبـه فـردي دارنـد        » رفتارهاي اجتماعي«است. موضوع حقوق، 
» از نظـر حقـوقي  «كنند. پس اصولا طرح اين بحث كه آيا انسـان   ارتباطي با حقوق پيدا نمي

اي داشته باشد، نادرست و مغالطه است، چون دايره حقـوق، رفتارهـا و    ر عقيدهآزاد است ه
روابط اجتماعي است، در حالي كه عقيده امري قلبي، درونـي و شخصـي اسـت. در قـوانين     
 :حقوقي اسلام نه نفيا و نه اثباتاً قانوني درباره عقيده وجـود نـدارد و آيـه نفـي اكـراه (بقـره       

تـوان تغييـر    توان ايجاد كرد و نه مـي  است؛ عقيده را به زور نه مي ) ناظر به همين مطلب256
داد. ولي آن هنگام كه عقيده اظهار گردد، تبليغ و ترويج شود و به عمـل آيـد، وارد حيطـه    

گـردد. (نـك:    شود و طبعا وضع قـانون حقـوقي در مـورد آن ممكـن مـي      رفتار اجتماعي مي
  )  54-52، صص1381مصباح يزدي، 

كـه بـا مصـالح     ر، از نظر اسلام همه در بيان عقيده خـود آزادنـد مگـر آن   از سوي ديگ
انسان تضاد داشته باشـد. منظـور از مصـالح هـم اعـم از مصـالح مـادي و معنـوي، دنيـايي و          

كننـد،   آخرتي است. اگر چه در سطح جهان، صرفا رفتارهاي مضر به جسم و بدن را منع مي
دهـد و آزادي   و معنوي را نيز مد نظر قرار مـي اسلام علاوه بر ضرر جسماني، آسيب روحي 

، 1381داند كه براي جسم يا روح انسان ضرر نداشته باشـد. (مصـباح يـزدي،     را تا جايي مي
هاي معنوي به خطـر بيفتـد،    ) هر گاه كاري موجب شود سعادت ابدي و ارزش62-61صص

م و غـرب در تعيـين   هاي نگـرش اسـلا   قانون اسلامي بايد جلو آن را بگيرد و اين، از تفاوت
) بديهي است وجود قانوني كه جلو آزادي متخلف 37قلمرو آزادي است. (نك: همان، ص

  )26و زيانبار به حال ديگران را بگيرد، مورد پذيرش همه عقلا است. (نك: همان، ص
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هايي مطلق نيستند، بلكـه همـه    بر اين اساس، هيچ يك از حقوق اساسي انساني، ارزش
باشند. ارزش مطلق از ديدگاه اسلام عبارت است  قيد به ارزش ديگري ميها محكوم و م آن
شـود.   حاصـل مـي  » تقرب به خداي متعال«كه تنها با » كمال نهايي روحي و معنوي انسان«از 

) و ايـن گونـه اسـت كـه مبـارزه اسـلام بـا مظـاهر شـرك و          141، ص1382(مصباح يزدي، 
  كه به اجبار در عقيده بيانجامد. آن بد، بييا پرستي در قالب جهاد ابتدايي مفهوم مي بت
  
  دسته پنجم. 3-1-5

كـه جزيـه    دهـد مسـلمانان بـا اهـل كتـاب مبـارزه كننـد مگـر آن         اي كه دستور مي آيه
ُ وَ «بپردازند: مَ ا߹َّ رّمُِونَ ما حَـرَّ ِ وَ لا بِالیَْوْمِ الْاخِٓرِ وَ لا يحَُ ̽نَ لا یؤُْمِ̲وُنَ بِا߹َّ َّ߳ رَسُـوࠀُُ وَ لا یـَدینُونَ د̽ـنَ الحَْـقِّ مِـنَ قاتِلوُا ا

̽نَ أُوتوُا الْكِ˗ابَ حَتىَّ یعُْطُوا الجِْزْیةََ عَنْ یدٍَ وَ همُْ صاغِرُون َّ߳   »ا
دهد. ليـك بررسـي دو نكتـه در     ترديدي نيست كه آيه، به قتال با اهل كتاب فرمان مي

كه هدف از آن چيست و  آنكه دليل اين قتال چيست؟ دوم  جا ضروري است؛ يكي اين اين
 اي از آن به دست آيد؟ قرار است چه نتيجه

تواند دليـل ايـن مبـارزه را بيـان      در مورد نخست، اوصاف يادشده براي اهل كتاب مي
كند: آنان نه ايمان درستي به خدا دارند و نه به معاد، چه، بخشي از يهوديان عزيـر را فرزنـد   

ان عموما به الوهيت مسيح و تثليث ايمان داشته گرفتـار  )و مسيحي30 :دانستند، (توبه  خدا مي
كه باورشان به معاد نيز صرفا در حد معاد روحـاني بـود (فخـر     شرك در عبادت بودند. چنان

  ) نه واقعيت معاد. 29، ص16، ج1420رازي، 
گونه تعهـدي ندارنـد و در نتيجـه از شـكل      آنان نسبت به ترك محرمات الهي نيز هيچ

بنـد و   ارج شده اقدامات عملي آنان در انجام محرمـات شـرعي (همچـون بـي    اقليتي سالم خ
رود و  شـمار مـي   باري جنسي و شرب خمر علني) طبعا نقض حقوق معنوي جامعه اسلامي به

  اصرار و مقاومت آنان بر اين رويه، مجوز جهاد بر ضد آنان خواهد بود.
رد؛ هـدف آن اسـت كـه    توان در فراز آخر آيه جستجو ك پاسخ پرسش دوم را نيز مي

اهل كتاب در جامعه اسلامي شرايط حضور به عنوان اقليتـي دينـي را بپذيرنـد. ايـن مهـم بـا       
  شود:  پذيرش دو امر محقق مي
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كه نوعي ماليات سرانه سالانه است و در قبال تأمين امنيت آنـان  » جزيه«يكي پرداخت 
 ت (نـك: كلينـي،  توسط حكومت اسلامي و معاف بـودن آنـان از پرداخـت خمـس و زكـا     

  )، تشريع شده است.568، ص3، ج1367
و دوم، خضوع و تسليم آنان در برابر آيين و مقررات اسلامي و حكومت عـدل دينـي   

هـا   ها و حرمـت  آميز با مسلمانان و حفظ حريم كه خود نشانه پذيرش زندگي مسالمت 1است
جـه، براسـاس تمـايلات و    سان كه خود را همطراز جامعه مسلمانان ندانند تـا در نتي  است، آن

  هاي خود، به ترويج عقايد باطل و رفتارهاي فسادانگيز بپردازند.  هوس
لزوم قتال تا مسـلمان  «و » اجبار بر ترك دين و تغيير عقيده«روي  سان، آيه به هيچ بدين
را مطـرح نكـرده اسـت، بلكـه تشـريع      » پرداخت پول به سبب مسلمان نبـودن «يا » شدن آنان

  باشد. نمايانگر به رسميت شناختن دين آنان مي شرايط ذمه خود
  
  دسته ششم. 3-1-6

بيُِّ «دهند، از جملـه:   آياتي كه به طور مطلق به جهاد با كفار و منافقان فرمان مي ـَا النَـّ Թ أَيهُّ

مْ ... ْ̎لظُْ ̊لَيهَِْ دُوا ف̀كمُْ «...) 73 :(توبه » جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ المُْنافِقينَ وَ ا ِʕ لظَْةً وَ لیَْ    ) 123 :(توبه » ِ̎
روشن است كه اين گونه آيات، بيشتر جنبه تحريض و تشويق به جهاد دارند و شرايط 

آيد. بنابراين، بـه اسـتناد ايـن     ها، و نيز اهداف و علل جهاد از اين آيات به دست نمي و زمينه
 توان اكراه بر تغيير عقيده را به اسلام نسبت داد. آيات نمي

در آيـات  » وا̎لـظ ̊لـيهم«و » ولیˤـدوا فـ̀كم ̎لظـه«يـادكردني اسـت كـه عبـارات     اين نكته نيـز  
يادشده، هرگز به معني تشويق به خشونت، سـنگدلي، بـداخلاقي و سـتمكاري نيسـت، چـه،      

                                                 
ــن1 ــه برخــي،   . اي ــم صــاغرون«ك ــته » ه ــخريه دانس ــوهين و س ــر و ت ــك: فخــر رازي،   را تحقي ــد (ن ، 1420ان
هاي اسـلامي سـازگار. چـه، صـاغر در لغـت بـه        آيد و نه با روح آموزه )، نه از مفهوم كلمه برمي29،ص16ج

كـه بـار    آن ) و خود را برتر نداند، بي485ي راضي شود. (راغب اصفهاني، صمعني كسي است كه به كوچك
، 7، ج1373؛ مكارم شيرازي و ديگران، 250، ص9، ج1417آميز داشته باشد. (نك: طباطبايي،  منفي و اهانت

  )354ص
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اند، بلكه مقصـود، قاطعيـت و    اصول اسلامي به طور كلي اين عناصر را تقبيح و ممنوع كرده
  )405-404، صص9ج ،1417طبايي، صلابت در اجراي دستور الهي است.(طبا

  
  اسلام ايرانيان. 3-1-6-1

ها و محافل علميبر ضد اسـلام و مسـلمانان، ادعـاي    از اتهامات رايج در برخي از رسانه
كـه پيشـتر گذشـت،     تحميل اسلام بر ايرانيان با اجبار و توسل به زور و كشتار است و چنـان 

سـوره فـتح،    16در آيـه  » ولي بـأس شـديد  قوم ا«اند مقصود از  برخي از مفسران گمان كرده
  ايرانيان هستند!

پرداختن به اين موضوع نيازمند مجالي ديگر است، با اين حال به فراخور بحث به چند 
  شود: نكته اشاره مي

صورت پذيرفت و طبق (عليه السلام)مراحل حساس فتوحات، با مشورت امام علي  .1
به نبردهـاي مهـم    -و نه ساير مناطق -و بصرهنظر حضرت، صرفا يك سوم از سپاهيان كوفه 

جهت مردم جلوگيري شد. (نك: نهـج البلاغـه، خطبـه     اعزام شدند و در نتيجه، از كشتار بي
؛ ابـن كثيـر،   211-210، صـص 3تـا، ج  ؛ طبري، بـي 210-207، صص1، ج1413؛ مفيد، 146

  )8، ص3، ج1386، ابن اثير، 122، ص7، ج1408
شدند، پيمـان صـلحي ميـان سـاكنان آن      مانان وارد ميدر مناطق گوناگوني كه مسل .2

رفتنـد، بـا    شـمار مـي   جا كه ايرانيان اهل كتاب بـه  گرديد و از آن منطقه با مسلمانان منعقد مي
) 232؛ 225-224، صـص 3تا، ج تعهد شرايط ذمه از سوي آنان، جان و مال (نك: طبري، بي

  ) 241و  235، 233،صص3تا، ج ، بيماند.(طبري و حتي دين و مراكز عبادتشان در امان مي
اصولا جمعيت و توان نظامي مسلمانان در حدي نبود كـه بتواننـد بـا نيـروي قهـر و       .3

غلبه بر ايرانيان پيروز گردند.براي نمونه، در نبرد قادسيه، سپاهيان يزدگرد يكصد و بيست يا 
؛ 7، ص 3تـا، ج  بـي دويست هزار نفر و سپاهيان مسلمان سي و چند هزار نفر بودنـد.(طبري،  

ميليـون   140كـه جمعيـت آن روز ايـران را در حـدود      ) چنـان 45، ص7، ج1408ابن كثيـر،  
رسـيدند و وضـع    كه تمام سربازان اسلام به شصت هزار نفر نمي اند ... و حال آن تخمين زده

كردند اين جمعيت در ميـان مـردم ايـران     نشيني مي اي بود كه اگر مثلا ايرانيان عقببه گونه
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شدند!بدين جهت، پيروزي مسلمانان را بايسـتي در عـواملي همچـون فسـاد دسـتگاه       گم مي
، 1392سياسي و ديني وقت، و جذابيت اسلام براي ايرانيان جسـتجو كـرد. (نـك: مطهـري،     

  )90-87صص 
تر همچون حمله مغـول   هاي بعد هدف حملاتي به مراتب سهمگين ايرانيان در سده .4

) قرار گرفتند ولـي  18، ص1371. نيز: مطهري، 433ـ431صص ،4، ج1368 (نك: دورانت،
نه تنها از آيين و فرهنگ مهاجم تأثير نپذيرفتند، كه آنـان را نيـز جـذب انديشـه و فرهنـگ      

  )399، ص5و ج 355، ص2تا، جخود ساختند. (نك: امين، بي
  
  ه گيرييجنت

  باشد. ممنوع مياسلام دين دعوت و هدايت است و هر گونه تحميل عقيده بر ديگران  .1
نفي اجبار به است نه  اجبار بر پذيرش عقيده و تغيير ديننفي » لا اكراه في الدين«مفاد  .2

تأثيرگذار باشد نه » رفتارها«تواند در محدوده  اكراه صرفا مي .هدايت از سوي خداوند
 در باورهاي دروني.

كننـده بـه    آيـات تشـويق  توان در شش دسـته جـاي داد:    آيات قتال را به طور كلي مي .3
، »بخـش  جهـاد آزادي «كننـده بـه    دعوتجهاد، آيات دال بر لزوم جهاد دفاعي، آيات 

كـن شـدن    آياتي كه به مبارزه با كفار و مشركان تا گرويـدن آنـان بـه اسـلام و ريشـه     
دهند، آيات قتال با اهل كتاب و آياتي كه بـه طـور مطلـق بـه جهـاد       شرك  فرمان مي

 دهند. فرمان مي

ها به ظاهر اجبار مرتبط با عقيده را در بردارند. بـا ايـن    اين بين، صرفا دو دسته از آن از .4
ها مفهوم اجبار كفار بر  يك از آن دهد كه هيچ حال، تحليل صحيح اين آيات نشان مي

كنند، بلكه در مورد كفار اهل كتاب، پذيرش شـرايط ذمـه و    مسلمان شدن را القا نمي
پرسـتي و   پرستان، بر هم چيـدن مظـاهر بـت    ، و در مورد بتآميز قبول زندگي مسالمت

  رفع موانع در برابر دعوت حق را هدف دارند.
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  چكيده
شيخ انصاري يكي از بزرگتـرين فقيهـان اصـولي و محقـق إماميـه در      

در ايـن ميـان تحقيقـات وي پيرامـون      .آيـد  قرون متأخر به شمار مـى 
جـاي ميـراث علمـي وي از ابعـاد        انجبار ضعف سند حديث در جـاى 

تـاريخ حـديث    فقـه، نقـد سـند و      رجال، اصول      گوناگوني چون علم
تحليلـي و رويكـرد   ـ   اين نوشتار با روش توصيفيقابل بررسي است. 

و بررسـي   شيوه مواجهه شيخ انصاري با ضعف سـند بـه دنبـال تبيـين    
باشـد.   ي آن از منظـر شـيخ انصـاري مـى     ها انجبار ضعف سند و گونه

دهد كه انجبار با شهرت عملي، انجبـار بـا شـهرت     مى  نشان   ها بررسي

                                                 
  . (نويسنده مسؤول)كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق(ع) .1

m.baqeri135@gmail.com   
  استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، دانشكده تربيت مدرس قرآن مشهد .2

mdeymekar@gmail.com   
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منقـول و محصـل، انجبـار بـا قواعـد فقهـي،           فتوايي، انجبار به اجماع 
ــه روايــت  ــار ضــعف راوي ب ــرين   اصــحاب   انجب اجمــاع از وي مهمت

سند در آثار اوسـت. نقـل روايـت بـا سـندي          ي انجبار ضعف  ها گونه
روايت از منظر علماء اماميه به عنوان دو شيوه ديگر    صحيح و صحت 

در دفاع از اعتبار حديث و نيز واكاوي پيشينه انجبار و جايگاه آن در 
 رود. اصوليان از ديگر مباحث اين نوشتار به شمار مى  مكتب 

 
عملي     سند، شهرت     انصاري، انجبار ضعف    يخشهاي كليدي:  واژه

  .  منقول و محصل    و فتوايي، اجماع 
	

  مقدمه
مقوله ضعف سند در ميراث روايي اماميه يكي از مباحثي است كـه از ديربـاز تـاكنون    
ذهن فقيهان را به ويژه در حوزه استنباط و فقه استدلالي به خود جلب نموده است و هريك 

مباني و اصول حـديث شناسـي خـويش رويكـرد خاصـي در مواجهـه بـا ايـن پديـده          برپايه 
ق) در نـزد  1281اند، در اين ميان با توجه به جايگاه فقهي و اصـولي شـيخ انصـاري(د     داشته

و رويكرد وي در دفاع از اعتبار و حجيـت برخـي از روايـات محكـوم بـه ضـعف        متأخران،
يابد؛ لذا مسئله اساسي ايـن نوشـتار آن    رت مىسند، اهميت بازخواني شيوه و سبك او ضرو

ر انجبـار ضـعف   هـايي بـه منظـو    است كه شيخ انصاري در مواجهه با ضعف سند از چه شيوه
ليكن پيش از پرداختن به اين امر، پيشينه انجبار و جايگاه آن در مكتب سند بهره برده است. 

 شود: حديث با تحليلي نوين بيان مى    اصوليان در سير تاريخ  

  
  حديثي فقيهان امامي    در مكتب» انجبار«پيشينه و جايگاه  .1

ربـاعي     حديث و ارائه تقسـيمات   واكاوي پيامدهاي تغيير و تحول در ملاكهاي پذيرش
حديث كه شايد بتوان نقطه عطف آن را در مكتـب       حديث و فروعات آن در مباحث تاريخ

يـي كـه توسـط اخباريـان و      هـا  گيـري     طاوس، علامه حلي و ديگران دانست و نيز موضـع   ابن
حـديث از   ند و نيز تدوين اصول و قواعد جديد در پذيرش ا ا داشتهافرادي كه گرايش به آنه
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كنـد كـه    سند از ناحيه اصـوليان ايـن احتمـال را تقويـت مـى         جمله طرق متعدد انجبار ضعف
سندي به نوعي در مقابلـه بـا انتقادهـاي جـدي اخباريـان بـه اصـوليان مبنـي بـر              انجبار ضعف

بندي جديد دامنه صحت روايات      اشد كه اين تقسيمرباعي حديث و فروعات آن ب   تقسيمات
اربعـه    حداكثري و بلكه از صحت و قطعيت صدور تمام روايات كتب  اربعه را از ميزان  كتب

  كاست.  كه اخباريان به آن باور داشتند، به ميزان قابل توجهي مى
كل نبود زيـرا  از سوي ديگر اين امر در مقام استنباط احكام براي اصوليان خالي از مش

روايات بسياري از محدوده صحت حديث خارج شده بود لذا گـاه ميـزان روايـات صـحيح     
رسيد و گاه روايـت صـحيحي بـه اصـطلاح      شرعي به يك يا دو مورد مى     ناظر به يك حكم 

متأخران براي يك حكم وجود نداشت لذا در مواجهه با اين كاستي و خلأ جدي بـازنگري  
نمود كه در بازنگري مجدد پـس از   ضرورت را براي اصوليان ايجاب مىدر امر مذكور اين 

  جديد لحاظ نمايند.  رباعي يك نوع ماده متمم براي اين قانون     تقسيم
ي  هـا  يي كه از ناحيه اصوليان در تأسيس قواعـد اصـولي و مـلاك    ها توان تلاش لذا مى

جبران اين كاستي و خلأ جدي حديث سامان يافت را به نوعي در راستاي  متعدد در پذيرش
ي از روايات بـود كـه از    ا در استنباط احكام دانست و به نوعي در مسير اعتبار بخشي به دسته

ي  هـا  سـند بـه معيارهـا و مـلاك        محدوده صحت و اعتبار خارج شده بود. لذا انجبـار ضـعف  
  توانست اين كاستي و خلأ جدي را برطرف نمايد. گوناگون به خوبي مى

حلـي(د      به محقـق » انجبار«گفتني است كه بكارگيري لفظ » انجبار«صوص پيشينه در خ
در مباحث وصيت به روايتي استناد » المختصر النافع«نمونه وي در   رسد به عنوان ق) مى676

).  166، ص1 ، ج1418حلي،     كرده و در ادامه شهرت را منجبر ضعف آن دانسته است(محقق
محكـوم بـه   » حمـزة  علي بن أبى«  بودن    در ذيل روايتي كه به دليل واقفىنيز » المعتبر«وي در 

كـردن آن منجبـر دانسـته      ضعف است، ضعف آن را با عمل اصحاب به اين روايـت و قبـول  
  ).  68، ص1 ، ج1407است(همو، 

سندي استفاده كرده(نـك:      به منظور انجبار ضعف» اعتضاد«علامه حلي نيز از اصطلاح 
) پــس از ايشــان بكــارگيري لفــظ  550، ص8 و ج  47، ص3 و ج  220، ص2 ، ج1412حلــي، 

، 1 ، ج1419شـود(نك: شـهيد اول،    در ميـراث علمـي فقيهـان بعـدي نيـز ديـده مـى       » انجبار«
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ــيورى، 295، 208ص ــداد ســ ــى 144، ص3 ، ج1404؛ مقــ ــو، بــ ــا، ج و همــ ؛  52، ص1 تــ
  ).  143تا، ص ؛ شهيد ثاني، بى191، ص1 ، ج1414كركي،     محقق

نمونـه   شود، بـه عنـوان    چهارم و پنجم ديده مى ي انجبار در قرون    ها البته برخي از گونه
انصـاري نـوعي انجبـار بـه         شـيخ  جـواهر و    حلي، صـاحب     كه به تصريح محقق» تلقي به قبول«

ــي،     رود(محقــق شــمار مــى ــا، ج ؛ نجفــي، بــى 68، ص1 ، ج1407حل ؛ أنصــاري،  43، ص40 ت
چهــارم و پــنجم و پــس از آن ديــده  ). در ميــراث علمــي قــرن 418، ص4 الطهــارة، ج  كتــاب

؛ همو، 61الاعتقاد، ص ؛ مفيد، تصحيح78و  64-63، ص1، ج1395بابويه،   شود(رك: ابن مى
؛ طوسي، 168، ص2، ج1410؛ كراجكي، 129؛ همو، الإفصاح، ص97المختارة، ص الفصول

ــو، 87، 66، ص1 ، ج1417 ــى240، 46ص، 2 ، ج1382؛ همــ ــي، بــ ــا، ص ؛ طبرســ ؛ 165تــ
  ). 246،  24، ص3 و ج  19، ص2 و ج  644، ص1 ، ج1410ادريس،   ابن

رفت تـا اينكـه در ميـراث     توسط فقيهان بعدي نيز به كار مى» انجبار«بكارگيري قاعده 
بـر  » وحيد بهبهاني«ميزان بهره گيري از اين قاعده به اوج خود رسيد. » وحيد بهبهاني«علمي 

باور است كه همة فقهاي متقدم و اكثر متأخّراني كه قائل به حجيت خبر واحـد هسـتند،   اين 
تـا،   خبر به واسطة شهرت و امثـال آن اتفّـاق نظـر دارند(وحيـد بهبهـاني، بـى          بر جبران ضعف

كننـد(همان،   تعارض، خبر ضعيف منجبر را بر خبر صحيح مقـدم مـي     ) و در صورت487ص
انـد، چنـدين برابـر اخبـار صـحيح       عيفي كه فقهاء بدان استناد كـرده )، بلكه اخبار ض491ص

فقه به كليّ بسته خواهد شد؛ زيرا شكيّ نيست كـه     است، زيرا در غير اين صورت باب اثبات
فقه نيز حديث صحيح وارد نشده، و آن مقدار كه حديث صحيح رسيده، از » يك صدم«در 

  ). 488-487ست(همان، صعديده مبتلي به اختلالات بسياري ا   جهات
اي سـامان داده كـه حجيـت خبـر      نيز مبناي قبول خبر را بـه گونـه  » الفوائد الرجاليه«در 
به جانشين حجيت خبر ثقه شده، يعني، از افراط و تفريط پيشينيان(اخباري و اصولي)  موثوقٌ

بـر   ). بر پايه ديدگاه وي مبني245، ص1390در قبول روايات دوري كرده است(طباطبايي، 
منجبر و ترجيح آن بر خبـر صـحيح در       به از يكسو و حجيت خبر ضعيف    حجيت خبر موثوق

بـه  د انجبار ضعف سند به خوبي پيداسـت،  ي متعد   ها تعارض، در ميراث علمي وي گونه     مقام
اجـازه،      الثقات، مشـايخ     اجماع، مشايخ اي كه با بكارگيري قواعدي چون قاعده اصحاب گونه
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كالت معصومان(ع)، و افرادي كه احمد بن محمد بن عيسـي از ايشـان روايـت كـرده، بـه      و
راويان و استفاده به منظور انجبار ضعف سند، تلاش بسـياري     عنوان دليل و يا أماره بر وثاقت

 42، ص4 و ج  332، ص3 ، ج1424در دفاع از اعتبار حديث انجام داد(نك: وحيد بهبهـاني،  
  ). 420،  264، ص10 و ج  142، ص9 و ج  372-371، ص8 و ج  205-204، ص6 و ج

تأثير از فضـاي احتجاجـات و    گويا شكوفايي انجبار در ميراث علمي وحيد بهبهاني بى
مناظرات او با يوسـف بحرانـي و ديگـر اخباريـان نباشـد چـه اينكـه بـا شـكوفايي و گسـتره           

و از اعتبـار روايـات دفـاع    به عنوان يك مسلك كارآمـد حـديثي از يكس ـ  » انجبار«محدوده 
حـديث بـا تقسـيمات       اصولي قرون هفتم به بعد با تحول ملاك صحت   شد[كه در مكتب مى

ي جدي اخباريان    ها رباعي، دامنه احاديث صحيح بسيار محدود شده بود، اين امر با مخالفت   
نباط فقهـي  فقهـي قابـل اسـتناد در عرصـه اسـت        مواجه بود]، از سـوي ديگـر گسـتره روايـات     

  يافت. گسترش مى
امامي كه يكـي   شكاف ميان اصوليان و اخباريان » انجبار«به هر روي با مسلك حديثي 

رسـد   شد و به نظر مى رباعي حديث بود، تا حدودي رفع مى   ي بروز آن تقسيمات    ها از زمينه
سـت. خلاصـه   بها دادن به انجبار و شكوفايي آن در شمار ابتكارات حديثي وحيد بهبهـاني ا 

» انجبـار «شود لـيكن   چهارم و پنجم ديده مى ي انجبار در قرون   ها اينكه اگرچه برخي از گونه
در آثار وحيد بهبهاني به اوج شكوفايي خود رسيد و اين روند در اصـوليان بعـدي همچـون    

، 4، ج65، ص3و ج 376، 375، 182، 39، 20، ص2تـا، ج  جواهر(نـك: نجفـي، بـى     صاحب
  انصاري به همين صورت ادامه يافت.     شيخ و ) 156، 148ص

كـه عبـارت    شـود  ي انجبار ديده مـى    ها در ميراث علمي فقيهان اصوليان برخي از گونه
  است از:
حـائري،     ؛ طباطبـايى  52، ص1 تـا، ج  كريم(مقدادسيوري، بى انجبار با موافقت با قرآن -

  )262، ص5 ، ج1418
ــا   - ــد بهبه ــا شــهرت(نك: وحي ــار ب ــو، 142، ص6 ، ج1424ني، انجب ، 2 ، ج1419؛ هم

 ) 374ص
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، 1 ، ج1407حلـي،      كردن اصحاب به روايـت و تلقـي بـه قبول(محقـق      انجبار به عمل -
  ) 68ص

) و انجبـار بـه   280- 278الصـوم، ص   ، كتـاب 1413منقول(انصـاري،      انجبار به اجمـاع  -
  ). 304، ص2 ، ج الصلاة  ، كتاب1415محصل(انصاري،     اجماع

ــل(بحرالعلوم،    - ــا اص ــار ب ــايى312، ص2 ، ج1427انجب ــائري،    ؛ طباطب ، 3 ، ج1418ح
  ). 239ص

الطهـارة،    ؛ انصاري، كتـاب 468، ص4 ، ج1424انجبار با قواعد فقهي(وحيد بهبهاني،  -
 ).71، ص5 ج

، 1424اجماع از يك راوي(وحيد بهبهـاني،    الثقات و يا اصحاب    انجبار با نقل مشايخ  -
ــايى 266، ص2 ، ج1419؛ همــو، 420، ص10 و ج  219، ص5 ج ، 9 ، ج1418حــائري،    ؛ طباطب
  .)160ص

واكـاوي  «بـا عنـوان      اي در خصوص پيشينه اين تحقيق نيز لازم به ذكر است كـه مقالـه  
پـيش از  تـدوين مقالـه پـيش رو از همـين      » ي شـيخ انصـاري در نقـد سـند حـديث      هـا  شيوه

منـد شـيخ    شناسـي انديشـه نظـام    كـه در آن نوشـتار روش   1اسـت، نويسندگان به طبع رسيده 
ي نقد سند حديث بررسي شده اسـت كـه توجـه بـه ويژگـي شخصـيتي        ها انصاري در شيوه

اجماع، مشايخ الثقات، مروي عنه احمد بن محمد بـن عيسـي، بنـي     راويان(همچون اصحاب
بودن راوي، توجـه بـه    فضال)، توجه به اضمار حديث، بررسي اتصال سند، اشاره به مجهول

  د.ي شيخ انصاري در نقد سند حديث بو ها اشتراك راويان از مهمترين شيوه
ي شيخ انصـاري در نقـد سـند     ها گفتني است انجبار ضعف سند نيز يكي ديگر از شيوه

حديث است كه در مقاله پيشين در دو نمونه به اختصـار بـدان اشـاره شـد، لـيكن مطالعـات       
شـيخ انصـاري حكايـت از ايـن داشـت كـه مقولـه انجبـار يكـي از           بيشتر در ميـراث علمـي  

ي رجالي و نقد سندي شيخ انصاري اسـت كـه نـه تنهـا در حـد يـك        ها پركاربردترين شيوه

                                                 
ي شـيخ انصـاري در نقـد سـند      ها واكاوي شيوه«)، 1395ابستان (تديمه كار، محسن و محمدمهدي باقري،  .1

 . 87-65ص ص ،105شماره ، سال چهل و هشتم، ، مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد»حديث
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مقاله كه در قالب پايان نامه نيز قابل بررسي اسـت افـزون بـر اينكـه تـاكنون هـيچ پژوهشـي        
  انصاري سامان نيافته است.مي شيخ ي آن در ميراث عل ها پيرامون انجبار و گونه

لذا نظر به جديد بودن اين پژوهش و جذاب بودن آن در حوزه مباحث رجـالي و فقـه   
استدلالي و نيز تلاش روشمند آن در تبيين و تحليل نوع اجتهاد شيخ انصاري در مواجهـه بـا   
برخي از اسناد روايي محكوم به ضعف در مكتب اصـوليان امـامي، ايـن پـژوهش پژوهشـي      

رود لذا بررسـي علمـي ايـن     و كاربردي در عرصه اجتهاد و فقه استدلالي به شمار مى نظري
موضوع در ميراث علمـي شـيخ انصـاري امـري ضـروري اسـت كـه در ايـن نوشـتار بـه آن           

  پردازيم: مى
  
  انصاري در انجبار ضعف سند    شيخ روش  .2

انجبار بـا شـهرت و يـا هـر     انصاري اين است كه براي بحث     شيخ ي   ها يكي از نوآوري
ــا    ــه نب ــه منطــوق آي ــر ب ــر معتب ــاره غي  »..إِنْ جــاءكَُمْ فاسِــقٌ بنَِبَــإٍ فَـتَبَيَّنــُوا أَنْ تُصــيبُوا قَـوْمــاً بجَِهالَــةٍ....«ام

را تحصـيل عمـومي ظـن در نظـر     » تبـين «) استدلال نموده است به شـرط آنكـه   6(حجرات: 
ذب آن در امان باشيم، حجـت و پذيرفتـه   بگيريم، در اين صورت خبر فاسقي كه از عدم ك

  .خواهد شد
توان پذيرفت بلكه حتي اخبـار ضـعيف را    بنابراين اخبار و روايات موثق و حسن را مى

تـوان   به شرط محفوف به قرينه صدق مـثلا بـا وجـود شـهرت منجبـر گرديـده باشـند را مـى        
  .)126-125، ص1ق، ج1416پذيرفت(انصاري، 

ايشـان در نگـاه اصـولي خـويش چنـين رويـه اعتـدالي را        دهد كه  اين مطلب نشان مى
زيرا محل بحث اين آيه در ميان اصوليان براي استدلال به حجيت خبر واحد است   برگزيده

   است.   و ايشان علاوه بر اين مطلب بحث انجبار و ضوابط خاص آن را هم از آيه فهم نموده
كنـد بـه منظـور     ضعيف ارزيابي مـى انصاري در برخي از موارد كه سند روايت را     شيخ

  شود:  نمايد كه در ذيل به آنها اشاره مى سند به قرائني استناد مى     جبران ضعف
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  انجبار با شهرت  .2-1
ي  هـا  انصاري است كه در بخـش      شيخ انجبار با شهرت گونه ديگري از انجبار در آثار 

  زير قابل بررسي است: 
  
  عملي    انجبار با شهرت  .2-1-1

شهرت عملى عبارت است از اينكه بيشتر فقها طبق حديثى عمل نموده و طبق آن فتـوا  
-باشند يا خير(رك: نائيني  داده باشند اعم از اينكه مشهور محدثين اين حديث را نقل كرده

  ). 169، ص3، ج1430؛ مظفر، 100-99، ص2 ش، ج1352خويي، 
كند و كاشف از محفوف بـه قرينـه    روايت را منجبر مىدر اينكه شهرت عملي ضعف 

) البتـه  100، ص2 ش، ج1352خويي،  -بودن روايت است، هيچ اشكالي وجود ندارد(نائيني
سند را جبران نمايـد، همانگونـه       تواند ضعف  عملى نمى    گروهي از فقها معتقدند كه شهرت

  ز درجة اعتبار ساقط نمايـد. ايـن  تواند حديث صحيح يا موثوق را ا كه اعراض اصحاب نمى
اند. به هـر روي شـيخ انصـاري     عقيده را برخى از فقهاى شيعه مانند صاحب مدارك پذيرفته

سـندي اسـتفاده       عملـي بـه منظـور انجبـار ضـعف        در گروه اول قرار دارد چه اينكه از شهرت
  كنيم:  كرده كه به برخي از اين موارد اشاره مى

به روايتـي از سـكوني اشـاره كـرده و     » وجوب تعيين الإمام«ون در مسائل پيرام -الف
سند اين روايت به سكوني بر فرض ثبوت ضعف، به عمل اصـحاب      تصريح كرده كه ضعف

؛  401، ص2 ، ج الصـلاة   ، كتـاب 1415يابد(انصـاري،   إمامي همانگونه كه نقل شده انجبار مى
  ). 999، ص2 ، ج1402شهيد ثاني، 
فيت نماز احتياط در ارتباط با مسأله شك بين دو و سه و چهار، بـه  وي درباره كي -ب

صـادق(ع) اسـتناد كرده(كلينـي،         از يكي از اصحاب از امـام » عمير أبى  ابن«روايت مرسلي از 
بـودن    نويسـد: مرسـل   ). وي در ادامـه مـى  187، ص2، ج1365؛ طوسي، 353، ص3، ج1365

يابد(انصـاري،   باشد، با شهرت انجبار مى مى» عمير أبى  ابن«سند علاوه بر اينكه اين روايت از 
  ).  160، أحكام الخلل في الصلاة، ص1413
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الثقـات اسـت كـه        اجماع و مشايخ   اين مطلب ناظر به مبناي وي در خصوص اصحاب 
طوســي در     شــيخ كننــد. توضــيح اينكــه  الثقــات بــه جــز از ثقــات نقــل حــديث نمــى    مشــايخ 

كند: اگر يكي مسندا روايت را نقل نموده باشد و ديگري  روايت تصريح مىتعارض دو   باب
شود(قاعده بر تقدم مسند بر مرسل است)، امـا اگـر مرسـل از     مرسلا، به حال مرسل نگاه مى

كساني باشد كه جز از ثقه نقل روايت نكند، بنابرين هيچ ترجيحي براي خبر ديگري بر خبر 
إمـامي بـين روايـات      اعتبار مسند خواهد بود) لذا دانشمنداناو نيست(روايت او نيز درحكم 

كننـد، و بـين    عمير، صفوان بن يحيى، بزنطي و ديگر ثقات كه جز از ثقه روايت نمـى  أبى ابن
  ).154، ص1 ، ج1417(طوسي،     ند ا روايات مسند ديگران قائل به تساوي شده

رجـال گرديـده        ي در علم ا قاعده لذا به صراحت سه تن از ايشان را ثقه دانسته كه منشأ
در حكـم  » بزنطـي «و » صـفوان بـن يحيـى   «، »عمير أبى ابن«  است. بر اساس اين قاعده، مراسيل

  ). 154، ص1417مسانيد است(طوسي، 
انصاري از اين قاعده به مثابه يك مبناي رجالي در نقد سند استفاده نمـوده اسـت.       شيخ

؛ 20، ص7، ج1365كلينـي،  »(بزنطـي «ثلاثـه از       از مشـايخ به عنـوان نمونـه در ذيـل روايتـي     
» بزنطـي «). دربـاره  223-222، ص9، ج1365؛ طوسي، 214-213، ص4، ج1413بابويه،   ابن
  ).79- 78، ص1415(انصاري،  »لايروي إلاّ عن ثقة«نويسد:  مى

، 1، ج1390؛ همو، 25، ص2، ج1365طوسي، »(بزنطي«وي در ذيل روايت ديگري از 
ــاره   261ص ــارت درب ــن عب ــه اي ــز ب ــده،   » بزنطــي«). ني ــن قاع ــر اســاس اي ــتناد كــرده و ب اس

» ضـحاك بـن زيـد   «   را مؤيـد و بلكـه دليلـي بـر وثاقـت     » ضحاك بن زيد«از » بزنطي«   روايت
از » بزنطـي «را باتوجـه بـه اينكـه    » ضـحاك بـن زيـد   «بر » بزنطي«     دانسته علاوه بر اينكه تقدم

» ضـحاك بـن زيـد   «نيازي از تشخيص وضعيت رجالي  موجب بى باشد را اجماع مى  اصحاب
  ). 46، ص1 ، ج الصلاة  ، كتاب1415دانسته است(انصاري، 

مضمضه نمودن آب در هنگام روزه بـراي خنكـي فضـاي    «وي در مباحث روزه،  -ج
شدن عطش اگر در حين انجام اين عمل آب از دهان پـايين رود كـه سـهوا و يـا          دهان و كم
، بنابر مشهور[بلكه بنابر اجماع] را موجـب قضـاء روزه دانسـته و در ادامـه     »تيار باشدبدون اخ

) و 111، ص2، ج1413بابويه،   ؛ ابن323-322، ص4، ج1365سماعة(طوسي،    دلالت روايت 
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) را ناظر بـه ايـن حكـم    205، ص4ش، ج1365؛ طوسي، 107، ص4، ج1365يونس(كليني، 
ــت را بـ ـ    ــن دو رواي ــعف اي ــته و ض ــاري،    دانس ــته است(انص ــر دانس ــهرت منجب ، 1413ا ش

 ).150- 149الصوم، ص  كتاب

؛ 300، ص1407نجاشي، »(عثمان بن عيسي«بودن   اول به دليل واقفى   گويا ضعف روايت
كـه  » سـماعه بـن مهـران   «). و به دليل 360و  340، ص1415؛ طوسي، 346تا، ص طوسي، بى

؛ حلـي،  337، ص1415شده باشد(طوسـي،  رجال واقفي ذكر   علاوه بر توثيق در برخي كتب
انصاري اين روايـت      شيخ به اين دليل باشد كه » سماعه«   ). و چه بسا در روايت228، ص1411

نقل كرده و يا اگر به مسند بودن آن در تهذيب » من لايحضره الفقيه«را به صورت مرسل از 
رسيده لكـن وي  » يسيعثمان بن ع«دقت داشته سند روايت در تهذيب به صورت صحيح به 

  اجماع است.  ظاهرا غير امامي و بنا بر قولي از اصحاب
اجمـاع اسـت را كشـي      ي را كـه از اصـحاب    ا اين نكته» عثمان بن عيسي«البته در مورد 

صدوق به سماعه را كه در      شيخ بودن وي طريق    بيان نموده، علامه نيز ضمن اذعان به واقفى 
بـودن وي     دانسته و در مـورد واقفـى   بن عيسي وجود دارد را حسن  ميان سلسله روات عثمان

ــگ        ــدعا را كمرن ــن م ــه اي ــود دارد ك ــوم وج ــيد بحرالعل ــاني و س ــد بهبه ــه از وحي ــز ادل ني
  ). 310ص 2، ج1405؛ بحرالعلوم، 240نمايد(وحيد بهبهاني، تعليقه علي منهج المقال، ص مى

در سـند اسـت كـه در برخـي     » ادسـهل بـن زي ـ  «دوم به دليـل وجـود      اما ضعف روايت
طوسي نيز     شيخ ). 185، ص1407؛ نجاشي، 59غضائري،  رجال ضعيف شمرده شده(ابن  كتب

؛ حلـي،  387، ص1415؛ همـو،  228تـا، ص  گاه او را تضعيف و گاه توثيق كرده(طوسي، بى
اينجا  گويا وي در را سهل تلقي نموده كه » سهل بن زياد«انصاري امر     شيخ ). 228، ص1411

إجازه بوده، ضعف وي را مضـر بـه       متأثر از ديدگاه مجلسي است كه به دليل اينكه از مشايخ
). و نيز متـأثر  171، ص19 ، مرآة العقول، ج1404؛ همو، 91، ص1420سند ندانسته(مجلسي، 

اول كه او نيز با اشاره به اين مطلـب بـه تفصـيل ضـعف وي را غيـر ثابـت دانسـته           از مجلسى
  ).514، ص4 ، ج1406جلسي، است(م

باشـد. از سـوي ديگـر    » يونس بـن عبـد الـرحمن   «بودن روايت به     و نيز به دليل موقوف
اجمـاع در نگـاه افـرادي كـه ايـن قاعـده را         شرط استفاده از قاعده صحت حـديث اصـحاب  
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اجماع برسد لكـن    ند، اين بود كه سند حديث به صورت صحيح به يكي از اصحاب ا پذيرفته
وجود دارد و اين روايت موقوف به يونس است و بـه  » سهل بن زياد«يونس،    در سند روايت

انصاري مشـمول قاعـده مـذكور        شيخ اجماع در نگاه   رسد روايت موقوف از اصحاب نظر مى
  نشود. 
منجبـر دانسـته   » عدم خـلاف در مسـأله  «سند يك روايت را با     صاري گاه ضعفان    شيخ 

إمـامي در خصـوص آن مسـأله بـا يكـديگر اخـتلاف نظـر         كه بيانگر ايـن اسـت كـه فقيهـان    
ــته ــاري،   ا نداش ــد(رك: انص ــاب1415ن ــلاة  ، كت ــاري، 526- 525، ص2 ، ج الص ، 1413؛ انص
). انجبـار   41-40، القضاء و الشهادات، ص1415 ؛ انصاري، 138الخلل في الصلاة، ص     أحكام

گنجــد.  عملــي مــى    خــلاف در مســأله نيــز از مــواردي اســت كــه در شــمار شــهرت     بــه عــدم
درخصوص بكارگيري مستقل اين اصطلاح در كنار اصطلاح شهرت و اجماع، گويـا تعبيـر   

بـه اجمـاع برخـوردار    در مواردي است كه از شهرت بسيارِ قريـب  » خلاف در مسأله     عدم«به 
  باشد. 

بـودن مسـأله نيـز اشـاره كـرده اسـت          اختلافى     انصاري گاه در كنار شهرت به عدم    شيخ
خـلاف اولا از اعتبـار        ). عـدم  242، ص1 ، ج الصلاة  ؛ كتاب 584، ص2 الطهارة، ج  رك: كتاب

بـدين دليـل كـه اولا    كمتري برخوردار است، ثانيا در طول شهرت قرار دارد نه در كنار آن 
خلاف باشد و ثانيا به قدري در ميان فقها مـورد پـذيرش بـوده باشـد كـه بـه             بايد مساله عدم

توان اجماع را  درجه شهرت رسيده باشد در آن صورت اعتبار بهتري خواهد داشت، لذا مى
ن به لحاظ طولي بالاتر از شهرت دانست زيرا محصول اجمـاع عـلاوه بـر آنچـه كـه در درو     
  شهرت است گويي حكايت از يك بيانيه مشترك دارد كه به تأييد مجمعين رسيده است. 

ي  هـا  عملـي اسـت ماننـد نمونـه       شدن از منظر إماميه نيـز در ذيـل شـهرت      تلقي به قبول
، 1425 ؛ همـو،   290تـا، ص  ؛ همو، بى418، ص4 الطهارة، ج  ، كتاب1413زير(رك: انصاري، 

). به عنوان نمونـه وي در تأييـد    100النكاح، ص  ، كتاب1413مو، ؛ ه83- 82الحج، ص  كتاب
روايـات  «ديدگاه تسامح در ادله سنن به ادله گوناگوني استدلال كرده كه يكـي از آن ادلـه   

ي متعددي از آن روايـات كـه برخـي از آنهـا صـحيح       ها است وي پس از نقل نمونه» من بلغ
حت برخـي از آن روايـات، بـه دليـل تعاضـد      نويسد: اين روايات بـا وجـود ص ـ   باشد، مى مى
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ــندي        ــي س ــاز از بررس ــي ني ــه ب ــان امامي ــان بزرگ ــدن در مي ــول ش ــه قب ــي ب ــديگر و تلقّ يك
  ).137فقهية، ص  است(رسائل

شد،  ي كه بعدها توسط آيةاالله بروجردي به صورت اصطلاحي بيان  ا گويا ايشان انديشه
خمينـي(ره) نيـز نمايـان         نظـرات امـام   ي كـه در   ا در فقه خويش به كارگرفتـه اسـت، انديشـه   

  ).262، ص1، ج1415خميني،      ماما ؛ 544، ص1415؛ همو، 19ص ، 1416است(بروجردي، 
به عبارت بهتر مجموعه اماراتي كه دست به دست هم داده است تا فقهاي متاخر را بـه  

منـدي از آن   بهـره  ائمه و شيوع  اول روات  اين نتيجه برساند كه با توجه به وجود اصول دست
به نحوي كه احتمال پديده جعل را تا حد زيادي پايين آورده كـه از مويـدات تقويـت ايـن     

آوري و تدوين كتب مبوب و تدوين شده اسـت(رك:      ائمه در جمع  احتمال اهتمام اصحاب 
ــى ــاري، بــ ــا، ج انصــ ــكل 168-167، 1تــ ــه باعــــث شــ ــول    ) كــ ــوم اصــ ــري مفهــ گيــ

آورد، البتـه    هستيم كه از لابـلاي آثـار فقهـي ايشـان آن را بدسـت      متقدمان)   متلقاتي(شهرت  
  گذاري نمود. جعل اين اصطلاح به صورت تعيني را آيةاالله بروجردي پايه

   
  فتوايي     انجبار با شهرت .2-1-2

شهرت فتوايى آن است كه بيشتر فقهاى عظام طبق حكمى از احكـام فتـوا داده باشـند    
بدون اينكه مدرك فتوا براى ما روشن باشد، بلكه مجرد شهرت فتواييـه اسـت حـال اعـم از     
اينكه طبق فتواى مشهور اصلا حديثى نباشد و يا باشد، ولـى مـا يقـين داشـته باشـيم كـه آن       

يا ما شك داشته باشيم و نـدانيم كـه مـدرك ايـن فتـوا آن       حديث مدرك اين فتوا نيست و
، 3 ، ج1430؛ مظفـر،  100-99، ص2 ش، ج1352خـويي،  -حديث است يا خير(رك: نـائيني 

  ). 169ص
گروهى از علما از قبيل شهيد اول و فقهـاء ديگـر شـهرت فتـوايي را حجـت از جملـه       

ر مقابل بسيارى از فقيهـان و  ) د194، ص2 ق، ج1429اند(رك: آشتياني،  ظنون معتبره دانسته
دانند، به عنوان نمونه آخوند خراساني ادله اقامـه شـده    اصوليان شهرت فتوايى را حجت نمى

كه در آيه نباء ذكـر شـده، و   » علتّى«، »تنقيح مناط«، »فحواى ادله حجيت خبر واحد«همانند 
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ش دانســته بــر حجــت شــهرت فتــوايي را مخــدو» مقبولــه ابــن حنظلــه«يــا روايــاتى هماننــد 
  ).292ق، ص1409خوند خراساني، است(آ

حرمـة  «نمايد كه شهرت فتوايي از شـمار ظنـونى اسـت كـه در تحـت اصـل        چنين مى
باقى مانده و دليل قاطعى بـر حجيـت آن نيسـت و دلايلـى هـم كـه طرفـداران        » العمل بالظن

؛ مظفــر، 198-194، ص2 ق، ج1429انــد ضــعيف اســت(رك: آشــتياني،  حجيــت آن آورده
  ). 169، ص3ق، ج1430

خـاص   فتـوايي را بـه عنـوان ظنـون       انصاري در ايـن گـروه قـرار دارد وي شـهرت        شيخ 
كند اعتقاد به حجيـت آن (شـهرت) از حيـث آنكـه مفيـد ظنـى        پذيرد، البته تصريح مى نمى
باشد و از باب انسداد باب علم معتبر و حجـت شـده اسـت بعيـد نيسـت(رك: انصـاري،        مى

(يعني دستمان از      به عبارت ديگر اگر قائل به دليل انسداد باب علم شويم ).105ص ق، 1416
ي كـه دليلـي بـر     ا تـوان بـه ادلـه ظنيـه     ادله خاص كه اعتبار آن ثابت شده است كوتاه شد مى
كنـد قائـل شـد) بگـوييم كـه بـراي مـا         اعتبار آن نداريم و صرفا يك نوع رجحان ايجاد مى

  حجت است. 
فتـوايي را بـه      ي مثـل همـين شـهرت     ا وي در فقه چنين است كه ادله با اين وجود شيوه

فقهـي    انصاري در كتب     شيخ  عنوان مويد ذكر كنند نه دليل مستقل، در واقع الفاظ بيان شده 
خويش دقيق است زيرا در برخي از لفظ يدل و در برخي از موارد هم يويد اسـتفاده نمـوده   

  است(و يويد بفتوي الاصحاب). 
  انصاري است:    شيخ سند در آثار      ي زير بيانگر اين شيوه انجبار ضعف ها نمونه
» سـليمان بـن حفـص   «روزه به روايتي مضـمر از     در ارتباط با برخي از مبطلات  -الف

اشاره كرده و در ادامه اين روايت را با فتواي گروهي از دانشمندان بزرگ متقـدم و متـأخر   
ــته ا  ــر دانسـ ــامي منجبـ ــي، امـ ــو، 214، ص4، ج1365ست(طوسـ ؛ 94، ص2، ج1390؛ همـ

  ).  47الصوم، ص  كتاب
بابويـه،    ميـت بـه روايـت مرسـلي اشـاره كـرده(ابن        وي در مباحث پيرامون غسـل   -ب

سند را به دليل موافقـت بـا قـرآن و فتـواي فقيهـان           ). و در ادامه ضعف141، ص1، ج1413
 ).  208، ص4 الطهارة، ج  ، كتاب1413إمامي منجبر دانسته است(انصاري،  
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كلينـي،  »(سـكوني «در ارتباط با مسائل اختيار حـق فسـخ نكـاح بـه دو روايـت از       -ج
). و 430، ص7، ج1365؛ طوســـي، 551، ص3، ج1413بابويـــه،   ؛ ابـــن412، ص5، ج1365

). و ضعف اين دو روايت 413-430، ص7، ج1365استناد كرده(طوسي، » إسحاق بن عمار«
، 1413منجبـر دانسـته است(انصـاري،    » الغنيـة «اي بيشتر فقهاء و حكايـت اجمـاع در   را با فتو
  ).  443-442النكاح، ص  كتاب

، 1383داود حلــي،  ابــن اســت(» ســكوني«بــودن » عــامي«اول بــه دليــل    ضــعف روايــت
كه نجاشي او » إسحاق بن عمار«دوم نيز به دليل    ). ضعف روايت199، 1411؛ حلي، 426ص

طوسـي عـلاوه بـر توثيـق، او را فطحـي          شـيخ  ). لكـن  71، ص1407كرده(نجاشـي،  را توثيق 
الفوائـد  «). لكن سيد بحرالعلـوم در  39تا، ص ؛ همو، بى331، ص1415دانسته است(طوسي، 

پرداختـه و پـس از بيـان ادلـه     » سـكوني «به تفصيل به بازشناسي شخصـيت رجـالي   » الرجالية
). لــذا در 124-121، ص2 ، ج1405حرالعلوم، گونــاگون قائــل بــه وثاقــت وي شــده اســت(ب

  نيازي به قاعده انجبار نيست. » سكوني«   صورت اثبات وثاقت 
ي است كـه اگـر روايتـي صـحيح      ا انصاري به اندازه    شيخ روايت در نگاه    ارزش شهرت

دانـد بلكـه بايـد     باشد، وي صحت آن را به تنهايي به منظور پذيرش آن روايت، كـافي نمـى  
ــا ديــدگاه عامــه نباشــد(به  خــلاف ــوان مشــهور و موافــق ب ــه نــك: انصــاري،  عن ، 1413نمون
  ). 93- 92الصوم، ص  كتاب

ي است كه اگـر روايتـي صـحيح     ا انصاري به اندازه    شيخ فتوايي در نگاه     ارزش شهرت
دانـد بلكـه بايـد     باشد، وي صحت آن را به تنهايي به منظور پذيرش آن روايت، كـافي نمـى  

ــا ديــدگاه عامــه نباشــد(به خــلاف  ــوان مشــهور و موافــق ب ــه نــك: انصــاري،  عن ، 1413نمون
 ). 93- 92الصوم، ص  كتاب

  
  انجبار به دليل اجماع  .2-2

سندي است كه در دو بخـش زيـر       انجبار به دليل اجماع گونه ديگري از انجبار ضعف
  قابل بررسي است: 
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  انجبار به اجماع منقول  .2-2-1
مـراد از  شود: اجماع محصل و اجماع منقول.  اصطلاح به دو دسته تقسيم مىاجماع در 

اجماع محصل اجماعى است كه فقيه خودش با جسـتجو در اقـوال اهـل فتـوا آن را بدسـت      
). و مقصود از اجماع منقـول آن اجمـاعى اسـت كـه     120، ص3 ق، ج1430آورد(مظفر،  مى

كنـد،   ه آن را بدست آورده برايش نقل مىفقيه خودش آن را بدست نياورده، بلكه فقيهى ك
محصل      ). طبعا اجماع120، ص3 خواه اين نقل با يك واسطه باشد يا با چند واسطه(همان، ج

منقـول برخـوردار اسـت، البتـه هـر دو اجمـاع مـادامي كـه              از اعتبار بيشتري نسبت به اجماع
 كاشف از رأي معصوم(ع) نشود فاقد حجيت است.  

  برد:  انصاري پى    شيخ  توان به وجود اين نوع از انجبار در آثار  زير مىدر موارد 
اشاره كرده و دليل آن را روايتي » نجش«محرمه به حرمت   در مباحث مكاسب  -الف

ــت شــده    ــاجش و منجــوش لعن ــته كــه در آن ن ــوي دانس ــد(ابن ا نب ــه،   ن ؛ 284، ص1361بابوي
ــه 459، ص17، ج1409حرعــاملي،  و » المقاصــد    جــامع«منقــول از     اجمــاع ). و ضــعف آن ب

كركـي،      ؛ محقـق 315، ص15، ج1412دانـد(حلي،   مبني بر حرمت نجش منجر مى» المنتهى«
  ). 39، ص4 ، ج1414

نجش افزودن بر قيمت كالاست، بـدون قصـد خريـد تـا ديگـران بشـنوند و بـه خـاطر         
 ــ    ــدون هم ــا ب ــاهنگي و ي ــا هم ــال چــه ب ــد ح ــر آن بيفزاين ــزايش او ب ــنده اف ــا فروش اهنگي ب

  ).62- 61، ص2 المكاسب، ج  ، كتاب1413باشد(انصاري، 
ابـراهيم بـن   «در ارتباط با مسأله جواز افطار براي پيرمـرد و پيـرزن بـه روايتـي از      -ب

). اسـتناد  308 -307، ص3، ج1365؛ طوسي، 366-365، ص1، ج1413بابويه،   ابن»(زياد ابى
خـلاف در ايـن مسـأله منجبـر دانسته(انصـاري،           منقول و عـدم     كرده و ضعف آن را به اجماع

رجـال توثيـق و تضـعيفي      در كتب» زياد ابراهيم بن ابى). «280- 278ص الصوم،  ، كتاب1413
، 5 ، ج1406داند(مجلسي،  درباره وي نقل نشده است، لذا مجلسي اين روايت را مجهول مى

  ). 587ص
، 4 الطهــارة، ج  ي ديگــر از ايــن دســت رك: انصــاري، كتــاب هــا بــراي مشــاهده نمونــه

ــاب197- 195، ص5 و ج 402- 401و ص 107- 106ص ــلاة  ؛ كتـ ، 2 و ج  286، ص1 ، ج الصـ
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ــاب 353-352و   341و   277ص ــوم، ص  ؛ كت ــاب 137الص ــاة، ص  ؛ كت و  156و   77-76الزك
  ).  274، ص1 المكاسب، ج  ؛ كتاب297- 296

انصاري اشاره كـرد كـه بـه شـرط         شيخ توان به اين مطلب از  منقول مى    در مورد اجماع 
زم عادي ميان اجماع نقل شده و موافقت با قول معصومين و يا وجود شدن به وجود تلا  قائل 

توان آنرا پـذيرفت كـه بـراي     دليل ظني معتبر در نزد ما كه با مضمون اجماع موافق باشد مى
  نمايد.  حصول آن طرق مختلفي وجود دارد و برخي از آنها را هم نقد مى

انصـاري بـا       شـيخ  شـود كـه    ناقل اجماع حسا علم وجود قول امام برايش حاصل اول:
  داند. طوسي و سيد مرتضي محال مى    شيخ قاطعيت عدم وجود چنين طريقي را حتي ميان 

منقـول      طوسي مطرح شده است براي پذيرش اجماع    شيخ قاعده لطف كه توسط  دوم:
كه بعيد است فقها برحكمي متفق شوند و اگر نادرست باشـد، امـام آنـرا بـه نحـوي متـذكر       

  شود. ت زيرا طريق علمي محسوب نمىانصاري پذيرفته نيس    شيخ نسازد كه اين نيز نزد 
حدسي كه حصول آن بـه دو صـورت اسـت كـه يـا از مبـادي محسـوس            طريق سوم:

نمايـد و يـا حـدس حاصـل از اخبـار       حاصل شود يعني به نوعي بازگشت به طريق حس مـى 
ه عدم خطا بـودن اجتماعشـان شـود، لكـن     جماعت متفقي باشد كه براي حدس زننده علم ب

انصـاري بـه دليـل عـدم         شـيخ  الزاما اخبارشان عادتا مطابق قول معصوم نخواهد بود. درنتيجه 
، 1تـا، ج  ند(انصـاري، بـى    ا منقول در مقام عمل حكم به توقـف داده     وجود مستند براي اجماع

  ). 87-80ص
هي كه خود تتبع در فتـاوا نمـوده اسـت    به بيان ديگر شيخ معتقد است كه اگر براي فقي

شدن به اينكه قول معصوم را هم تتبع نموده باشـد بنـابراين اشـكالي در حجيـت       احتمال قائل
چنين اجماع منقولي نخواهد بود و از اين لحاظ ملحق به خبر واحد است كه احكـام خـاص   

  خود را براي پذيرش دارد. 
). ولي از طرف ديگـر  95سته است(همان، صالبته شيخ وقوع چنين حالتي را منتفي دان

بودن و لحاظ نمودن كتـب و آراي فقهـاي     فتوا را بنا بر محتمل   ادعاي چنين اجماعي از اهل
شـود خبـر را عـن حـس كـه       ند كه باعـث مـى    ا متقدم توسط مدعين را امري محتمل شمرده

. اما آنچـه كـه   حجت است تلقي كنيم منتهي با وجود شروطي مثل امارات مويدي براي آن



 75   34، پياپي14سال، )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا» قرآن و حديثتحقيقات علوم «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

منقول در فروع فقهي است آن هم     انصاري بارز است استفاده از اجماع    شيخ در روش و داب 
شدن از ادله اصلي و فقط به عنوان مويد در يك مساله كارآيي دارد كه صحت    هنگام خالى

 توان در چارچوب نظريه انجبار مشاهده نمود. اين ادعا را مى

  
  جماع محصل انجبار به ا .2-2-2

  انصاري است:      شيخ محصل از منظر     دو نمونه زير گوياي انجبار به اجماع 
نقلي كه توسط     در ذيل شرط ذكوريت براي امام جماعت ابتدا دليلي از اجماع  -الف

آورد و پس از آن پا را فراتر نهـاده كـه    طوسي، علامه و شهيد اول مطرح شده است مى    شيخ 
نـد و    ا اماميه يافتـه    ند و آنرا در اكثر كتب  ا گويي خود ايشان با توجه به تتبعي كه انجام نموده

ند   ا ا توجه به اينكه اعلام فقهاي شيعه در قرون متفاوت ناقل اجماع برحكمي يكسان بودهيا ب
محصـل يـاد        برايشان علم به وجود چنين اجماعي شده اسـت كـه از ايـن اجمـاع بـه اجمـاع      

، 2 ، ج الصـلاة   ، كتـاب 1415شود(انصـاري،   نـد كـه ضـعف روايـات بـدان منجبـر مـى         ا كرده
  ). 304ص

را از مفطـرات  » ثالثـا عقيـب انتبـاهتين    معاودة الجنب النـوم «مباحث روزه وي در  -ب
موجب قضاء و كفاره دانسته و پس از اشاره به اجماع، احتمـال داده كـه دليـل آن، روايـت     

). و روايـت إبـراهيم بـن عبدالحميـد     212، ص4، ج1365سليمان بن جعفر مروزي(طوسي، 
سند اين دو روايت خدشـه      نويسد: ضعف  ). سپس مى213-212، ص4، ج1365باشد(همو، 
محكيه] بلكه ظـاهرا بـه      محكيه[بلكه با شهرت    سازد به دليل انجبار آن با اجماعات  وارد نمى

  ).  173الصوم، ص  ، كتاب1413محصل)(انصاري،    اجماعات 
  
  انجبار با قواعد فقهي .2-3

شـوند و   نباط قوانين محدودتر مىهاى بسيار كلى هستند كه منشأ است قواعد فقه، فرمول
ــرار         ــدد ق ــف و متع ــوانين مختل ــاى ق ــه مبن ــد، بلك ــژه اختصــاص ندارن ــورد وي ــك م ــه ي ب

سـند      ي زيـر گويـاي انجبـار ضـعف     هـا  ). نمونـه 3-2، ص1 ، ج1406دامـاد،      گيرند(محقق مى
  انصاري است:     شيخ  روايت با قواعد فقهي در آثار 
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در مباحث وجوب تبعيت مأموم از إمام به اين مسأله پرداخته كه آيا متابعت در  -الف
تعبدي اسـت و نمـاز جماعـت بـا اخـلال در        صحت جماعت شرط است يا نه متابعت واجب

جماعـت     شود. ايشـان قـول اول مبنـي بـر اينكـه متابعـت شـرط در صـحت         متابعت باطل نمى
دانسـته و ايـن    )322، ص1362بابويـه،    مبر(ص)(ابنيـا باشد را مبتني بر ظهور روايتـي از پ  مى

،  الصـلاة   ، كتـاب 1415داند(انصـاري،   بودن عبادت منجبر مى   نبوي را با قاعده توقيفى   روايت
عامـه وجـود دارنـد.      صدوق برخي رجال   ). در سند اين روايت در أمالى 380و  376، ص2 ج

؛ 187، ص1تا، ج ده است(رك: بخاري، بىسنت نقل ش  بخشي از اين روايت در مصادر اهل
  ). 308، ص1تا، ج مسلم، بى
انصاري در مسأله شير حيوان مرده، ابتدا طهارت آن را قوي دانسته لكن در     شيخ   -ب

ادامه به تقويت قول به نجاست آن پرداخته است و در ادامـه مباحـث خـويش بـه روايتـي از      
ه كه ايشان شير گرفته شده از حيـوان مـرده   از حضرت علي(ع) استناد كرد» وهب بن وهب«

). و تصـريح  77-76، ص9، ج1365؛ طوسـي،  64-63تـا، ص  (حميري، بى  اند را حرام دانسته
). 309، ص1348كرده كه اين روايت گرچه از دروغگوترين مردم(وهب) نقل شده(كشي، 

، 1413...(انصـاري،  يابد باشد لكن اين روايت با قاعده انجبار مـى  عامه مى  و موافق با مذهب 
  ).  71-70، ص5 الطهارة، ج  كتاب

عمـوم مـا دل   «و » عموم دليل نجاسة أجزاء الميتة«شيخ انصاري از قواعد مذكور،  مراد 
موافق بـا ايـن دو قاعـده    » وهب بن وهب«   بوده كه روايت » على انفعال المائع بملاقاة النجس

الطهـارة،    كتـاب  -لشـيعة  ا طهارت آن مخالف با اين دو قاعده است(رك: فقـه    بوده و روايات
، 1 الطهـارة، ج   ، كتـاب 1413). براي مشاهده نمونه ديگر رك: انصـاري،  399-397، ص2 ج
  ).  150، ص2 و ج  75-74ص

  
  اجماع از وي  كردن اصحاب   راوي به روايت    انجبار ضعف .2-4

رجال است كه مراد از آن هجـده نفـر از اصـحاب         اصطلاحي در علم» اجماع  اصحاب«
ق و تصحيح روايات آنان از منظر اماميه ادعـاي اجمـاع   معصومانند كه كشي در مورد تصدي 

  ). 238،375،556، ص1348كرده است(رك: كشي، 
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اجماع از وي منجبر   كردن اصحاب    راوي حديث را با روايت    انصاري گاه ضعف     شيخ  
» الطهارة  كتاب »در » بئر   منزوحات «  انصاري در ادامه مسائل    شيخ دانسته است. به عنوان نمونه 

). 413، ص1، ج1365طوســي، »(كردويــه«از » عميــر أبــى  ابــن«پــس از اشــاره بــه روايتــي از 
از او منجبر دانسته و در كنار آن با شـهرت  » عمير أبى  ابن«كردن    را به روايت» كردويه«    ضعف

  ).  243، ص1 الطهارة، ج  ، كتاب1413در اين مسأله نيز استناد كرده است(انصاري، 
رجال ذكري از وي به ميان نيامـده لـذا     به دليل آن است كه در كتب » كردويه«    فضع
، 1406؛ همـو،  144، ص1420؛ مجلسـي،   218، ص1 ، ج1418الحـال اسـت(عاملي،     مجهول

إجماع اين است كه سـند بـه     از سوي ديگر شرط بكارگيري قاعده اصحاب  ). 183، ص3 ج
). در 30-29تا، ص برسد(رك: وحيد بهبهاني، بى إجماع  صورت صحيح به يكي از اصحاب

ي بـه   ا اين صورت ارسال سند پس از اين افراد و نيز نقـل از راوي مجهـول و مهمـل خدشـه    
نيـازي از تشـخيص وضـعيت     انصـاري موجـب بـى       شـيخ  سازد و به تعبير  اعتبار سند وارد نمى

). كـه در  46، ص1 ، ج لصـلاة ا  ، كتـاب 1415شود(رك: انصاري،  عنه ايشان مى   رجالي مروى
انصـاري بـا وحيـد        اين مورد شرط مذكور محقق اسـت. نكتـه ديگـر اينكـه همگـامي شـيخ       

بهبهاني در بكارگيري اين قاعده و حتي احتمـال تـأثر از وي در ايـن مبنـا بـه خـوبي نمايـان        
  است.

  
  انصاري در اعتبار بخشي به روايت     شيخ ي ديگر    ها شيوه .3

  انصاري در اعتبار بخشي به روايت است:     شيخ  ي    ها تي نيز از ديگر شيوهدو شيوه آ
  
  نقل روايت با سندي صحيح  .3-1

سندي يـك روايـت بـه نقـل همـان روايـت بـه            انصاري گاه در مواجهه با ضعف     شيخ  
 ي زيـر بـه خـوبي    هـا  روايي ديگر اشاره كرده كه اين امـر در نمونـه     سندي صحيح در كتب

  پديدار است: 
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داند چند ركعت خوانـده اسـت، وجـوب     وي در خصوص نمازگزاري كه نمى -الف
إعاده نماز را به دليل روايات مستفيضه بر ديدگاه جواز بناء بر اقلّ، ترجيح داده اسـت ماننـد   

  نويسد: ) و در ذيل آن مى187، ص2ج، 1365روايتي از ابوالحسن(ع)(طوسي، 
وجـود  » عباد بن سليمان«به طريقي نقل شده كه در آن  اگرچه اين روايت در تهذيب«

شـود] لكـن ايـن روايـت در      دارد و او ظاهرا مجهول است[كه موجب تضعيف روايـت مـى  
به طريق محمد بن خالد برقي نقل شده است، كـه صـحت آن بنـا بـر عـدم ضـعف       » الكافي«

؛ 358، ص3، ج1365(كليني، » برقي(مبناي ايشان به استناد گزارش شيخ طوسي) بعيد نيست
). ناگفته پيداست نقل روايت بـا طريـق   60- 59، ص1413 الخلل في الصلاة،      انصاري، أحكام

  ي وي در تقويت حديث است. ها سند صحيح از جمله روش
طوسـي      شـيخ  ). لكن 335، ص1407را ضعيف(نجاشي، » محمد بن خالد برقي«نجاشي 

طوسي اعتماد كرده     شيخ علامه حلي نيز به ديدگاه ). 363، ص1415او را ثقه دانسته(طوسي، 
طوسي مبني     شيخ انصاري نيز همچون علامه حلي ديدگاه     شيخ ). 139، ص1411است(حلي، 

  بر توثيق وي را بر تضعيف نجاشي ترجيح داده است.  
؛ همـو،   359-358النكـاح، ص   ، كتـاب 1413براي مشاهده نمونه ديگر رك: انصاري، 

؛ همـو،   342، ص5 الطهـارة، ج   ، كتـاب 1413؛ همو، 399- 397رسالة في الرضاع، ص، 1411
  ). 389النكاح، ص  ، كتاب1413

در موارد مذكور شيخ انصاري به صراحت نگفته است كه اين روايت سـند دار سـبب   
انجبار آن روايت ضعيف است، چه اينكه اين موارد انجبار آن روايت نيست. بلكـه طبعـاً بـه    

شود، لذا چه بسا انجبار در اين مـوارد مطـرح نباشـد، چنانكـه      وايت صحيح عمل مىهمان ر
شيخ انصاري نيز در موارد مذكور به انجبار اشاره اي نكرده است، لـيكن تـلاش مـذكور از    
شيخ انصاري در يادكردي از نقل همان روايات مرسل و ضعيف، با سـند صـحيح در كتـب    

باربخشي بـه آن روايـت محكـوم بـه ضـعف و سـند آن       روايي ديگر به نوعي در راستاي اعت
ديدگاه فقهي است لذا از اين حيث عناوين مذكور در ذيل مباحـث انجبـار و تحـت عنـوان     

  شيخ انصاري در اعتبار بخشي به روايت بيان گرديد.  ي ديگر    ها شيوه
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  صحت روايت از منظر برخي از علماء اماميه .3-2
سـند، صـحيح تلقـي شـدن روايـت از ناحيـه برخـي از             گونه ديگري از انجبار ضـعف 

  انصاري است:     شيخ  ي زير بيانگر اين مطلب در آثار  ها إمامي است. نمونه فقيهان 
انصاري در ارتباط با كيفيت كفـاره جمـاع در روزه مـاه رمضـان و افطـار          شيخ   -الف

رضا(ع) اشاره كرده و تصـريح كـرده        كردن بر حرام در اين ماه به روايتي از اباصلت از امام
، 1413الصـوم،    ند(انصاري، كتـاب  ا كه علامه حلي و شهيد ثاني اين روايت را صحيح دانسته

  ). 120، ص2 ، ج1410 ؛ شهيد ثاني، 373، ص4 ، ج1420؛ حلي، 94ص
دانـد كـه اگـر بـر      را بيانگر اين مـى » سماعة بن مهران«و » ابوبصير«وي روايتي از  -ب

ماه روزه پي در پي واجب شـد و از انجـام ايـن كـار عـاجز بـود هجـده روز روزه        كسي دو 
  ). 97، ص2، ج1390؛ همو، 312، 208-207، ص4ش، ج1365بگيرد(طوسي، 

دانـد مگـر اينكـه حكـم مـذكور شـهرت        در ادامه روايت را صحيح و قابل اعتماد نمى
ه توانـايي دارد، بهتـر   داشته باشد، در غير اين صورت، حكم به وجوب صدقه بـه ميزانـي ك ـ  

جنيد نيز و نيز شيخ صدوق در مقنع بـه دليـل روايتـي از      است چنانكه صاحب مدارك و ابن
) كه برخـي  115، ص2، ج1413بابويه،   ؛ ابن101، ص4ش، ج1365عبداالله بن سنان(كليني، 

، 1413الصـوم،    (انصـاري، كتـاب    انـد  ، چنـين حكـم كـرده     انـد  از فقهاء آن را صحيح دانسـته 
  ).  190-189ص

و نيـز شـايد بـه    » عبدالجبار بن مبـارك «بودن   گويا ضعف روايت اول به دليل مجهول 
) باشد. و چنانكه پيداست به منظور جبران 337، ص1415طوسي، »(سماعه«بودن   دليل واقفى

ــا شــهرت عملــي فقهــا در ايــن حكــم اشــاره نمــوده و همانگونــه كــه در بــاب      ضــعف آن ب
ان شده است بايستي مبناي استناد به چنين شهرتي وجود روايتي كه از اعتبـار  بي عملي    شهرت

(نه حد بالاي اعتبار) برخوردار باشد كه در مورد روايت عبداالله بن سنان وصف به   قابل قبول
پذيرد و اين روايـت اسـاس    ند را مى  ا ي از فقها بدان قائل شده  ا صحت اين روايت را كه عده

  گردد. عملي واقع مى    و مبناي شهرت
روايت، لزوما به معني پذيرش آن روايت از منظر شيخ انصـاري     البته وصف به صحت

نيست بلكه چه بسا مخالفت آن با مشهور و موافقت آن با ديدگاه اهل سنت و احتمال حمل 
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، 1 ، ج الصـلاة   ، كتـاب 1415آن بر تقية موجب عدم پذيرش روايـت گـردد(رك: انصـاري،    
  ).  382-380ص

گفتني است ثمره قاعده انجبار، جذب حـداكثري و دفـع حـداقلي روايـات در حـوزه      
روايي متقدم امامي اسـت. و شـايد بـه نـوعي تلاشـي        استنباط فقهي و نيز دفاع از اعتبار كتب

اخبـاري. لـذا ايـن      اصـولي و مكتـب     ب ميانـه نقـد حـديثي ميـان مكتـب      است در ارائه مكت ـ
رود به ويـژه در برابـر    اصوليان به شمار مى  موضعگيري يك استراتژي هوشمندانه در مكتب 

  اصوليان.  انتقادات اخباريان در باب تقسيم رباعي حديث به روش
بيشـتر و از طـرق بيشـتري در    از سوي ديگر به هر اندازه كه يك فقيه اصولي به ميـزان  

سندي بهره ببرد اين امر در راستاي جذب حداكثري و دفـع حـداقلي روايـات        انجبار ضعف
رسد پس از وحيد بهبهاني  اصولي به نظر مى در حوزه استنباط فقهي است كه در ميان فقيهان

جـاي     جـاى انصاري در زمره اين گروه است زيرا وي همانگونـه كـه       شيخ و صاحب جواهر، 
سـندي اسـتفاده       ي گوناگوني به منظـور انجبـار ضـعف    ها اين نوشتار به آن اشاره شد از شيوه

انصـاري را بـه صـورت فقيـه و         شيخ كرده كه اين امر به خوبي در برابر اخباريان و اصوليان، 
  دهد. اصولي ميانه رو نشان مى

  
  گيري  نتيجه

منقـول و محصـل، انجبـار         ي، انجبار به اجماع. انجبار با شهرت عملي و شهرت فتواي1
كـردن     راوي بـه روايـت      شـدن از منظـر إماميـه، انجبـار ضـعف        با قواعد فقهي، تلقي به قبـول 

روايت از منظر برخي از علمـاء اماميـه      اجماع، نقل روايت با سندي صحيح، صحت   اصحاب
  انصاري است.     شيخ  ثار سند در آ    ي انجبار ضعف ها از وي مهمترين گونه

انصـاري بـه منظـور        شـيخ   سند در آثـار      ي متعدد انجبار ضعف  ها گيري از گونه . بهره2
دفاع از اعتبار حديث به خوبي حكايت از جذب حداكثري روايات و يا رويكرد حداكثري 

تلاشـي نـوين   به اعتبار روايات و گسترش قلمرو روايات در استنباط فقهي است. كه اين امر 
از يكي از فقيهان اصولي در عرصه اعتبار بخشي به روايت در ميان دو طيف مكتب اصـولي  

  اخباري است.  و مكتب 
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ي ديگر به منطوق آيه نبا اسـتدلال   ها انصاري در بحث انجبار با شهرت و اماره    . شيخ 3
در ايـن صـورت   ، تحصيل عمومي ظن در نظر گرفته شود، »تبين«نموده است به شرط آنكه 

خبر فاسقي كه از عدم كذب آن در امان باشيم، حجت و پذيرفته خواهد شد بنابراين اخبـار  
توان پذيرفت بلكه حتي اخبار ضعيف را به شرط محفوف بـه   و روايات موثق و حسن را مى

تـوان پـذيرفت. در حـالي كـه      قرينه صدق مثلا با وجود شهرت منجبر گرديده باشـند را مـى  
ن آيه در ميان اصوليان براي استدلال به حجيت خبر واحد است و لكـن شـيخ   محل بحث اي

اسـت    انصاري علاوه بر اين مطلب بحث انجبار و ضوابط خاص آن را هم از آيه فهم نموده
  رود.  ي شيخ انصاري در عرصه علم الحديث به شمار مى  ها كه اين امر از نوآوري

انـد و   از جمله ظنـون معتبـره و حجـت دانسـته    . در ميان فقيهاني كه شهرت فتوايي را 4
فقيهان ديگر كه به عدم حجيت آن باور دارنـد، شـيخ انصـاري شـهرت فتـوايي را بمـا هـي        

پـذيرد، امـا حجيـت آن را از حيـث      خاص نمـى  حجت ندانسته است و آن را به عنوان ظنون
روي در فقه اماراتي آنكه مفيد ظنى باشد، از باب انسداد باب علم، بعيد ندانسته است، به هر 

  كند نه دليل مستقل.  فتوايي را به عنوان مويد ذكر مى   مانند شهرت 
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 . 87-65ص ص ،105شماره ، اصول، سال چهل و هشتم
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 الإسلامية.   تهران، دار الكتب، الكافي)، 1365كليني، محمد بن يعقوب( -

  مؤسسة الوفاء.  بيروت:، بحار الأنوار)، 1404مجلسى، محمد باقر( -
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  تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

پنـاه   كرمانى و على تحقيق سيد حسين موسوى ،  روضة المتقين)، 1406مجلسى، محمد تقى( -
  كوشانبور. مؤسسه فرهنگى اسلامى   قم:،  االله طباطبائى  اشتهاردى و سيد فضل

 قـم: ،  المختصر النافع فـي فقـه الإماميـة   )، 1418الدين جعفر بن حسن(     حلّى، نجم    محقق -
 الدينية.     مؤسسة المطبوعات

، تحقيـق محمـدعلى حيـدرى و     المعتبر فـي شـرح المختصـر   ،  )1407(ـــــــــــــــــــ ،   -
 مؤسسه سيد الشهداء(ع).  قم:همكاران، 
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  دار الفكر، چاپ: دهم قم:،  شرح اصول فقه،  ، شرح اصول الفقه )1387محمدى، على( -

دار  بيـروت: ، تحقيق محمـدفؤاد عبـدالباقي،   صحيح مسلمتا)،  مسلم بن حجاج نيشابوري(بى -
  .إحياء التراث العربي  

 .موسسه النشر الاسلامي : قم، اصول الفقه )، ق1430( مظفر، محمد رضا، -

 قـم: ، الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد)، 1413مفيد، محمد بن محمد بن نعمان( -
  مفيد.     يخش كنگره 

 مفيد.    شيخ كنگره  : قم، الإفصاح في الإمامة)، 1413(ــــــــــــــــــ ،  -

 مفيد.    شيخ كنگره  : قم ،تصحيح الاعتقاد)، 1413(ــــــــــــــــــ ،  -

  مفيد.    شيخ كنگره  : قم ،المختارة  الفصول)، 1413(ــــــــــــــــــ ،  -
 قـم: ، انوار الهداية فـي التعليقـة علـى الكفايـة      )،1415خمينى، سـيد روح االله(  ى موسو -

  موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
  جامعه مدرسين.   قم: ، رجال )،1407نجاشى، احمد بن على( -
تحقيـق عبـاس     ، جواهر الكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام    تا)،  نجفى، محمدحسن(بى -

 دار إحياء التراث العربي.   بيروت:،  قوچانى

مؤسسـة العلامـة    قم: ،  حاشية مجمع الفائدة و البرهان )، 1417 وحيد بهبهانى، محمد باقر( -
 المجدد الوحيد البهبهاني، 

البيت(ع) لإحياء   مؤسسة آل قم: ، الحاشية على مدارك الأحكامتا)،  (بىــــــــــــــــــ ،  -
  التراث.  

 تا. جا، بى نا، بى بى ،الفوائدالرجاليةتا)،  ى(بــــــــــــــــــ ،  -
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هاي حديثي  پژوهش شناسي روش«مطالعة تحليلي 

   »خاورشناسان در ميراث اماميه
  

  1نيا علي حسن
  19/05/1395 تاريخ دريافت:
 11/10/1395 تاريخ تصويب:

  
  چكيده

هاي مطالعاتي خاورشناسان در ميـراث حـديثي شـيعه و     كشف روش
رويكردي كه آنان در هر كدام از ابزارهاي روشيِ پژوهشِ خـويش  

هـا و   مسائل ديگري؛ همچـون: انديشـه  اند، مقدمة رسيدن به  برگزيده
ــان  عرصــه ــابي، تحليــل و نقــد آن اســت. مطالعــات  هــا و ســپس ارزي

در اين حـوزه بـه سـه روش عمـدة تـاريخي، تطبيقـي و        خاورشناسي
در هـر كـدام، رويكردهـاي خاصـي را      شوند، كه تقسيم مي توصيفي

در مطالعـات تـاريخي، دو رويكـرد تحليلـي و تحليـل      : شاهد هسـتيم 
تني، در مطالعـات تطبيقـي، دو رويكـرد تـاريخي ـ تحليلـي و       م درون

متني و در مطالعات توصيفي، چهـار رويكـرد تـاريخي ـ      تحليل درون
متني، پديدارشناسي، و ساختارشناسي. افزون بر  تحليلي، تحليل درون
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مطالعـة   اين، در برخي مـوارد، شـاهد تلفيقـي از چنـد روش هسـتيم.     
هــاي خاورشناســان در ميــراث  ليــترو، بــا تحليــل مجموعــة فعا پــيش

هاي پژوهشـي ايشـان در    حديثي اماميه، از ابتدا تا كنون و انواع گونه
ها و رويكردهاي روشي ايشان را استخراج، بررسي  اين حوزه، روش

 .پردازد ها مي و تحليل كرده، به ارزيابي اين روش

 
پژوهـيِ خاورشناسـان، شـيعة اماميـه،      حـديث هاي كليـدي:   واژه
   ناسي، رويكرد روشي، مطالعة تحليلي.ش روش

	
  مقدمه

در  1هاي خاورشناسي ها و فعاليت به منظور دريافتي صحيح و روشن از مجموعة تلاش
هـا و    هـاي گونـاگوني را بررسـيد. ايـن عرصـه      هـا و حـوزه   ، بايد عرصـه 2حوزة حديث شيعه

هايي چون، تاريخي، اجتمـاعي، روشـي، رويكـردي و موضـوعي      تواند از زاويه ها مي حوزه

                                                 
شناخت شرق و مطالعة پيرامون آن «. در باب معناي خاورشناس، نقطة اشتراك تعاريف مختلف اين است:1

، 1381؛ اسعدي، 8، ص 1381؛ الويري، 15، ص 1371ادوارد سعيد،  نكـ: (براي نمونه،». توسط غيرشرقيان
شناسي؛  ، فصل چهارم: شرق1392؛ خالد سعيد، 2011؛ ناجي، 1388؛ زماني، 1385؛ شيني ميرزا، 25ص 

به نظر اين پژوهش، خاورشناس فردي است كه، چه در اقليم غرب و چه در اقليم ). 1393جديدي بناب، 
زمين و به ويژه، زماني كه محدوده را  هاي غربيان، به مطالعه پيرامون مشرق نوا با نوشته همگام و  ديگري، هم

زمين كه مشتمل بر اسلام است، پرداخته  اي از مشرق دانيم، پيرامون محدوده اسلام و كشورهاي اسلامي مي
هاي  ز پژوهشاست. اين نكته، با نظر برخي همچون موتسكي نيز هماهنگ است، كه معتقد است مراد ا

هاي غيرمسلمانان اين نيست كه محققان اين آثار همگي غربي يا غيرمسلمانند؛ مسألة اصلي  غربي يا پژوهش
 ).1، پانوشت 11، ص 1389موتسكي، كنند ( هاي تحقيق غربي پيروي مي تنها اين است كه اينان از سنت

است؛ اماميه، فرقة شاخص و ناجيه از ميان » ريهاثني عش«يا » شيعة اماميه«، »شيعه«در اين پژوهش، منظور از . 2
). امروزه 38، ص 1415نكـ: قسم الكلام، فرق شيعه است كه معتقد به امامت دوازده امام به نص هستند (

است و اگر بر فرقة ديگري از شيعه دلالت كند، حتماً » شيعة اماميه«شود، منظور  نام برده مي» شيعه«هرگاه از 
 .84، ص 1424نژاد،  و نيز نكـ: جديدي 235-234، صص 1، ج 1368الشهرستاني، است ( اي نيازمند قرينه

  ).181-180، صص 1415براي ديدن برخي اقوال سنيّ در اين باره، نكـ: قسم الكلام، 



 89   34، پياپي14سال، )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

هـا،   صورت گيرد. به طبع هر كدام، در وصول به نگاهي جامع و درسـت از مجمـوعِ تـلاش   
غربيان در حديث شـيعه. از نكـات قابـل    اي است از پازل چندبخشيِ مطالعات  همچون قطعه

  اند.  هاي خود برگزيده تأمل در مطالعات غربي، بررسي روشي است كه آنان در پژوهش
مطالعات غربيان در گسترة حديث شيعه، موضـوعي اسـت    1»شناسي روش«در حقيقت 

جـا اهميـت دارد كـه اسـاتيد و      كه پيش از هرچيزي بايسته دقت اسـت. ايـن موضـوع تـا آن    
فكران فنّ تحقيق و پژوهش، برگزيدن روش را دومين مرحلة پژوهشي برشمرده، در نظام مت

(نكـ: همـين نوشـتار:   دانند ترين مسئله، پس از انتخاب موضوع مي تحقيقات علمي آن را مهم
  . )7پانوشت 

اي، خواننـده را در رسـيدن بـه شـيوة      بدون شك، شناخت روش پژوهشي هـر مطالعـه  
اعتبار دستاوردهاي هر دانـش  رساند.  ها ياري مي گيري مأخوذ از آن هگزينش مطالب و نتيج

هايي كه در آن استفاده شده است،  آيد، به استحكام روش كه از طريق پژوهش به دست مي
هـا اسـتحكام داشـته باشـد، آن علـوم نيـز اسـتحكام         بستگي دارد؛ به هر اندازه كه اين روش

كننـد كـه روش بايـد از يـك نـوع       مندان تأكيد ميروي، دانش بيشتري خواهد يافت؛ از اين 
گرايي برخوردار باشد و از عواطـف، تخيـل، تـوهم و     نظم، عقلانيت، روح علمي و واقعيت

شناس اين است كه ايـن   طرفي برحذر باشد. از نظر انديشمندان، كار اصلي و عمدة روش بي
 ها را از نظر منطقي بررسي كند(همان). ويژگي

هـاي   اسـي مطالعـات خاورشناسـان در حـديث شـيعه، كشـف روش      شن منظور از روش
است كه آنان در هر كـدام از ابزارهـاي روشـي     2مطالعاتي ايشان در اين حوزه و رويكردي

انـد؛ بـه عبـارت ديگـر تبيـين و تحليـل        پژوهش در برخورد با ميراث روايي شـيعه برگزيـده  
حـديث اماميـه مطلـوب    مطالعـات خاورشناسـي در   » رويكردهـاي روشـي  «و » شناسي روش«

هـاي خاورشناسـان در ميـراث     هدف اين پژوهش خواهد بود، كه با تحليل مجموعة فعاليـت 

                                                 
1. Methodology 
2. Approach 



  »هيامام راثيخاورشناسان در م يثيحد يها پژوهش يشناس روش« يليتحل ةمطالع   90

 

انجام خواهـد   1هاي پژوهشي ايشان در اين حوزه حديثي شيعه، از ابتدا تا كنون و انواع گونه
  شد.

ها و رويكردهاي روشي، ما را در رسيدن بـه مسـائل ديگـر تحقيـق؛      شناخت اين روش
ها و سـپس ارزيـابي، تحليـل و نقـد آنـان يـاري خواهـد رسـاند؛ بـا           ها و عرصه ، انديشهيعني

تـوانيم در   شناخت روش تحقيقي مورد استفاده در مطالعات غربيان در بارة حديث شيعه، مي
هاي برخاسته از تحليل و رويكردهاي اتخاذ شده توسـط آنـان، تلقـي درسـت و      گيري نتيجه

شـناسِ   تر باشد، و به عبـارتي روش  ها دقيق قدر شناخت از روش منطقي را متصور شويم. هر
اگـر   2هاي آنان را مورد نقد و نظر قرار دهـيم.  تري باشيم، بهتر خواهيم توانست انديشه كامل

ها در  هاي مطالعاتي و نوع تحليل آن روش مطالعاتي آنان به خوبي درك و فهم شود، عرصه
  ها بهتر شناسايي خواهند شد.  ه از اين تحليلهاي زائيده شد موضوعات و سپس انديشه

هــا، بــه ويــژه  ذكــر ايــن نكتــه ضــروري اســت كــه، در بســياري از پــژوهش همچنــين 
هايي از جنس حديثي، ممكن است در برخي موارد، از تلفيق چند روش با يكديگر  پژوهش

تطبيقـي ـ   «، »تـاريخي ـ تحليلـي   «بهره برده شود؛ در حقيقـت، يـك پـژوهش ممكـن اسـت      
نيستند » مانعة الجمع«نة پژوهش، باشد، و اين سه گو» تاريخي ـ تحليلي ـ تطبيقي  «يا » تحليلي

  و حتيّ ممكن است يك مطالعه از چند روش تحقيقي بهره برده باشد. 
هـاي عـادي علـوم     تـر از رشـته   كمـي پيچيـده  » مطالعات اديـان «روش تحقيق در حوزة 

ــاكتچي،   ــان  )42-36، صــص 1391انســاني است(نكـــ: پ ــن مي ــي و «و در اي مطالعــات قرآن
هاي تاريخي حـديث،   هاي خاص خود را دارد؛ براي نمونه، بررسي جنبه ، پيچيدگي»حديثي

، »قـرآن «بـر خـلاف   » حـديث «تر است. دليل آن هم اين است كـه   حتيّ از قرآن هم پيچيده
يكـرد نقـد   هاي محتوايي با رو نيست. بنابراين، در مورد حديث، هم ويژگي» قطعي الصدور«

  )42هاي اسنادي با رويكرد نقد سند قابل بررسي است.(همان، ص  متن و هم ويژگي

                                                 
شناسان ارائه هاي خاور شناسي مفصلي از پژوهش  . در پژوهش مفصلي كه در اين باره صورت گرفت، گونه1

 ب). 1394نيا،  شده است (نكـ: حسن
هاي مطالعاتي خاورشناسان در  ها، رويكردها و عرصه به منظور ديدن بحثي مفصل در خصوص انديشه .2

  .)الف، فصل چهارم 1394نيا،  نكـ: حسن(حديث شيعه، 
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  شناسي مطالعات خاورشناسان در حديث شيعه (اماميه) . روش1
هاي پژوهشـي تـاريخي، تطبيقـي و     هاي غربيان در يكي از شيوه پژوهش 1شناسي روش

چند رويكرد مجـزا خـواهيم بـود،    شود و در هر كدام، شاهد يك يا  بندي مي توصيفي دسته
  :شود ها نيز ديده مي كه در برخي موارد، تلفيقي از روش ضمن آن

  
  . روش تاريخي1ـ1

بــه مكتوبــات حــديثي شــيعه توجــه  2»روش تــاريخي«هــاي غربيــان بــا  اغلــبِ پــژوهش
اند؛ زيرا، اولاً بين مطالعات اصول و مباني شيعي و مباحث حديثي به صورتي گسترده،  داشته

                                                 
ن تحقيقي هاي گوناگو همان زبان مشترك بين پژوهندگان در عرصه» شناسي روش«. در اصطلاح، 1

ها (به منظور آشنايي با مفهوم  است، كه آنان در تعيين روش تحقيق خود و استفاده از آن روش
؛ 24، ص 1، ج 1375؛ ساروخاني، 35، ص 1383روش در تحقيقات علمي، نكـ:  فرامرزقراملكي، 

، فصل 1391گيرند (پاكتچي،  ) در چارچوب و مراحل مشخصي به كار مي1389 غزنوي، واثق
هاي  ها و ناكارآمدي شناسي، شناخت و بررسي كارآمدي مقصود از روش شناسي). روش سوم:
  هاي گوناگون است.  روش

محسوب كنيم، تحليل و بررسي خود  )First order( اگر به كارگرفتن روش را دانشي درجه اول
) 10، ص 1383(نكـ: پارسانيا، )Second order( شناسي)، دانشي درجه دوم ها (روش روش

). و اما، در كاربردهاي دينيِ اين اصطلاح، در تعيين روش 1375ساروخاني، ( محسوب خواهد شد
مطالعة تاريخي، مطالعة تطبيقي، مطالعة «خوريم:  يك تحقيق، به انواعي چند از مطالعات برمي

 هاي پژوهشيِ )، كه البته با توجه به تنوع مطالعات، در انواع روش1391(نكـ: پاكتچي، » تحليلي
بستگي، تجربي و علّي گنجانده شده (نقيبي،  ))، هم180ص ، 1385توصيفي (فرامرزقراملكي، 

)، و يا در بسياري مواقع به جهت پيچيدگي در مطالعات ديني و به ويژه در 65-64، صص 1390
  ها شاهد هستيم. گونه پژوهش حوزة قرآن و حديث، تركيبي از چند روش را در اين

، 1390؛ نقيبي، 262، ص 1385ش تاريخي در تحقيقات علمي، نكـ: فرامرزقراملكي، براي آشنايي با رو .2
مند، دو مرحلة اساسي  . در مطالعة تاريخي، مانند هر برنامة پژوهشي نظام76، ص 1391)؛ پاكتچي، 64ص 

شوند  وجود دارد و بر اين اساس، فرايندهايي را در مطالعة تاريخي متصور مي» تبيين«و » توصيف«
نگاري صرفاً  نگاري يكسان دانست؛ تاريخ ). اين روش را نبايد با تاريخ275، ص 1385امرزقراملكي، (فر

ها اظهار نظر شود.  هاي پيدايش آن كه دربارة علل و زمينه گزارش و توصيف محض رخدادهاست، بدون اين
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دهد كـه   رتباطي تنگاتنگ وجود دارد و ثانياً بررسي موردي جريان مطالعاتي آنان نشان ميا
هاي حديثي خود همواره عقبة زماني ادبيات حديث را به عنوان يك اصل  ايشان در پژوهش

نشـينند.   بـه تحليـل و نقـد مـي    » تـاريخ حـديث  «در نظر گرفته و به عبارت بهتر، از زاوية ديد 
  اور است كه:نيومن، بر اين ب

پايان مربـوط   هاي بي رويكردي تاريخي به احاديث شيعة دوازده امامي، كه از بحث«...
هـاي غربـي دربـارة احاديـث اهـل       به اعتبار [احاديث] دور باشد ـ آنچه كه از آغاز پـژوهش  

رسـد، بـه خصـوص اگـر بـر       ها بـوده اسـت ـ مفيـد بـه نظـر مـي        تسنّن، مشخصة اين پژوهش
ها و به ويژه شرايط گوناگوني كه هر يك از  هاي بين آن متعدد، تفاوت هاي روايي مجموعه
  )73)، ص 1386نيومن (»(ها در آن شرايط گردآوري شده است، متمركز شود. مجموعه

مطالعات به روش تاريخي در حوزة حديث شيعه از سوي خاورشناسان با دو رويكـرد  
  وجود دارد:» متني تحليل درون«و » تحليلي«

  
  طالعات تاريخي با رويكرد تحليلم. 1ـ1ـ1

برخي از مطالعات صورت گرفتـه، بـر اسـاس روش تـاريخي و بـا رويكـردي تحليلـي        
ها، روش تحليـل تـاريخي، مبنـاي كـار      گونه پژوهش اند. به عبارت ديگر، در اين انجام شده

) Kohlberg, 1976»(از اماميـه تـا اثنـي عشـريه    »  نويسنده بوده است؛ نمونـة اول، پـژوهش  
كُلبرگ است كه بـه روش تـاريخي بـه مسـتدل سـاختن احتمـال گـرايش اماميـه بـه اعتقـاد           

  پردازد.  اي مهم از تاريخ خود مي در مرحله» ها دوازده امام و غيبت آخرين آن«
او با بررسي چگونگي تطور، رشد و تحول عقيدة اثني عشريه و نيز توصيف و تحليـل  

در ايـن   گيـري دسـت زده اسـت.    آن، بـه نتيجـه  هـاي   چراييِ ظهـور ايـن عقيـده و خاسـتگاه    
پژوهش، روش كاملاً تاريخي است و رويكرد اتخاذ شده در آن به شيوة توصيف و تحليـل  

                                                                                                                   
خاورشناسان، چون ادوارد  توان به شيوة برخي از نگاري را مثال بزنيم، مي اي از تاريخ اگر بخواهيم نمونه

هاي دروغين  ترين منابع در بررسي فرقه براون، در تحليل مسائل مهدويت اشاره كرد، كه آثارشان از مهم
  ).159-155، صص 1393آيد (نكـ: راد،  هاي اخير به شمار مي مهدويت در سده
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هاي لازم در يك پژوهش تاريخي كه توصيف و تبيين هستند و نيز كليـه   است. يعني، مؤلفه
  اند. مراحل لازم (گفته شده در روش تاريخي)، رعايت شده

صحت حديث شيعة اماميه و ارزيابي «نوشتاري است از اميرمعزيّ، با عنوان نمونة دوم، 
  )Emir-Muezzi, 2003».(هاي مرتبط با مرجعيت فقيه ملاك

به روش تاريخي ـ تحليلي، در پي اثبات اين مدعي است كه تدوين آثـار شـيعي    او نيز 
دوم و سوم هجـري،  در سدة نخست، بيشتر برخاسته از نگاه سياسي عالمان شيعي و در سدة 

هـا، سـير تطـوري، بيـان      گرايي شيعيان است. در حقيقت وي از خاسـتگاه  نتيجة جريان باطني
هـاي تـاريخي، بـه نتيجـه رسـيده       ها در گذر زمان و تحليل خود از توصـيف واقعيـت   چرايي

هاي مختلف يـك مطالعـه بـه روش تـاريخي و بـا رويكـرد        است. در اين پژوهش نيز، مؤلفه
  شوند. ه ميتحليل ديد

)؛ Buckley, 1997اسـت( » غلات نخسـتين شـيعه  «نمونة سوم، مقالة باكلي با عنوان 
گيري از روش تحليل تاريخي و با استفاده از منابع متعدد شيعي و اسلامي، جريان  وي با بهره

غلات را در آينة تاريخ شيعه نگريسته، تبلور انديشة آنان در منابع اسلامي، به ويژه روايـات،  
بررسي نموده و تعامل انديشوران شيعي با افكار غاليان را به دقت گزارش كرده اسـت. او   را

هاي ياد شده در يك مطالعه به شيوة تاريخي را لحـاظ كـرده و    در اين مطالعه، تمامي مؤلفه
  در نهايت با تحليل و تبيين خود، به نتيجة لازم رسيده است.

ياد كرد كه در هر دو، شيوة به كـار گرفتـه    در اين بخش همچنين بايد از دو اثر ديگر
)، جريـان وقـف در دوران   Büyükkara, 2000شده، تاريخي ـ تحليلي است؛ در اولـي(  

شـناختي   السلام) پي گرفته شده، نويسنده به بررسي تحليلي تـاريخي و فرقـه   امام كاظم (عليه
ــ بنــدي واقفيــه در تــاريخ شــيعه مــي  پيرامــون علــل پيــدايش و نتــايج فرقــه ردازد. و در اثــر پ

)، كه به صورت خاص به حديث شيعه و مباني تفكّر فقهي Büyükkara, (2005)(ديگر
، بـه مبـاحثي همچـون حـديث و تـاريخ حـديث شـيعه،        اصولي مـذهب تشـيع مـرتبط اسـت    

  شود. شناسي حديث در شيعه، علم رجال، جرح و تعديل و رجال شيعه پرداخته مي روش
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  متني ا رويكرد تحليل درون. مطالعات تاريخي ب2ـ1ـ1
هاي خاورشناسـي در حـوزة حـديث شـيعه كـه بـه شـيوة تـاريخي          اي از پژوهش گونه

انـد. در   متني روايات بهـره جسـته   اند، در مطالعات خود از رويكرد تحليل درون نگارش شده
هـا و   اين دست از آثار، مطالعه به شيوة بررسي تاريخي (شـناخت مراحـل تطـوري يـا دوران    

هاي سپري شده در يك موضوع) صورت گرفته، اما رويكرد اتخاذ شده، يا به عبارتي،  زمان
ابزار به كار برده شده در فرايند تحقيق، برخي متـون روايـي بـوده اسـت؛ نمونـة ايـن آثـار،        

اي است از كُلبرگ، كه در پژوهشي به بررسي و تحليل يك سند غيرمعمـول در شـيعه    مقاله
  ). Kohlberg, 1975پرداخته است(

اي اشـاره كـرده و نقـل     وي در اين مقاله، به زواياي تاريخي بحث به صورت گسـترده 
السلام) را از جابربن عبدالله انصاري، به عنـوان يـك اسـناد غيرمعمـول شـيعي،       امام باقر (عليه

مورد بحث قرار داده است. البته عنوان اين پژوهش در ابتدا ممكن اسـت خواننـده را دچـار    
زد كه اگر منظور كُلبرگ از مقاله، بررسي سند است، پس چرا بـه آن تحليـل   سردرگمي سا

ايم!؟ در پاسخ بايد گفت كه، منظور از تحليل درون متني، بـه معنـاي خـود     درون متني گفته
متن روايت نبوده است، بلكه تمامي روايـت، اعـم از مـتن و سـند مـورد نظـر اسـت، ضـمن         

كه به سـند بپـردازد، بـه تحليـل شـرايط       نده بيش از آنبرده شده، نويس كه در پژوهش نام آن
صدور روايت و متن آن پرداخته است. از اين رو، مطالعة مذكور كه به شيوة تاريخي انجـام  

متني اين روايـت، كـه بـه زعـم نويسـنده داراي سـند غريـب يـا          گرفته، رويكرد تحليل دون
  باشد. غيرمعمول در شيعه است، مي

دست، در ضمن بررسي تعدادي از مناظرات صورت گرفتـه بـين    در نمونة دوم از اين
السلام) و منصور عباسي، به تحليـل درونـي و سـاختاري روايـات پرداختـه       امام صادق (عليه

ايـن  سـازي برسـد. اسـاس     شده، تـلاش شـده تـا از دل ايـن روايـات بـه يـك مـدل روايـت         
  ) Buckley, 2007پژوهش(

شود. اين مقالـه بـه شناسـايي مجموعـه موضـوعاتي      بر روش تحليل ساختاري بنيان مي
ها را از نظـر   اند و آنها تدوين شده پردازد كه روايات از روي آنهاي اصلي) مي (خميرمايه

كنـد. عـلاوه بـر ايـن، سـاختار      توازن كمي و كيفـي بـه كـار رفتـه در روايـات بررسـي مـي       
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صويري از اهميت فرهنگي تر موضوعي روايات مورد تفحص قرارگرفته، در نتيجه ت گسترده
ها به عنوان نمادهايي از نظريـه شـيعه امـامي در ارتبـاط بـين مرجعيـت دينـي و        اين مجموعه

  كند.سياسي ارائه مي
  

  . مطالعات تطبيقي2ـ1
هاي مطالعاتي خود، يكي از مواردي كه مورد نظر قـرار داده   پژوهشيان غربي در شيوه

اند، مطالعـات تطبيقـي اسـت. در مطالعـات      زيدهو بر اساس آن به تحقيق و پژوهش دست يا
» متنـي  تحليـل درون «و » تاريخي ـ تحليلـي  «توان با دو رويكرد  حديثي شيعه، اين شيوه را مي

  مشاهده كرد:
  
  . مطالعات تطبيقي با رويكرد تاريخي ـ تحليلي1ـ2ـ1

رويكـرد  اي از مطالعات خاورشناسي در حوزة حديث شيعه، به شيوة تطبيقي و با  گونه
هـا، نويسـندگان،    انـد؛ بـه ايـن معنـا كـه، در ايـن پـژوهش        تـاريخي ـ تحليلـي نگـارش شـده     

اي از روايات يا كتب روايي را به عنوان موارد مطالعاتي خود انتخاب كرده، سپس  مجموعه
هـا بـا يكــديگر، از زوايـاي مختلفـي؛ همچــون، سـاختاري، شــكلي،       بـا تطبيـق و مقايســة آن  

انــد تــا زوايــاي تــاريخي و جريــانيِ موجــود در آن   .. ســعي نمــودهمحتــوايي، موضــوعي و.
هــا، بررســي نكــات تــاريخي، فرهنگــي، سياســي و  موضــوعات را بركاونــد. در ايــن تحليــل

اجتماعي در نگاشت يك كتاب، رويكرد يك نويسنده در مباحث، موضوعات مورد اهتمام 
  عصر با وي و... مورد توجه آنان است. نويسندگان هم
امـامي: گفتمـان   گيـري تشـيع دوازده   دورة شـكل  هـا، كتـاب   ز بهترين اين نمونهيكي ا

اي  ) اين اثر بـه صـورت ويـژه   Newman, 2000( از نيومن است. حديث ميان قم و بغداد
گونـه كـه خـود در     به بررسي تاريخي ـ تحليلي در متون روايي متقدم شيعه پرداخته ـ همـان   
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) و ديگراني مانند كُلبرگ بر آن 73، ص 1386(نيومن،  مقدمه كتاب بدان اشاره كرده است
   1صحه گذاشتند.

ــامي (        ــتين ام ــامع نخس ــه ج ــين س ــي ب ــة تطبيق ــر مقايس ــار او ب ــاس ك ــناس ، المحاس
گفتـه، بـه    شيخ مفيد، واكاوي و يا به عبارت پيش المقنعه) به همراه الكافيو  بصائرالدرجات

محتواي كتب، به همراه توصيف شـرايط  نطق درآوريِ كتاب و كشف ارادة نويسنده از دل 
اي دقيق بوده است. ايـن   ها و مباحث پيرامونيِ ساري در جامعة آن زمان، به شيوه نگارش آن

مطالعه، تاريخ و احاديث شيعه را از نظر اعتقادي، سياسي و اجتماعي در شهرهاي بغداد، قـم  
  هاي سوم و چهارم هجري مورد بحث قرار داده است. و ري در قرن

پيونـد حـديث و فقـه:    «گليو است، با عنوان نمونة ديگر، نوشتاري مهم و قابل توجه از 
)، كه در آن به شـيوة تطبيقـي، مراحـل    Gleave, 2001»(هاي رسميِ اخبار اماميهمجموعه

انـد. وي تـلاش كـرده تـا بـا ارائـه ادلـة         مختلف پيدايش جوامع نخستين شيعي بررسي شـده 
بر پديدار شدن سنّت فقهي در مكتب فقهي اماميه، تبيين كند مستند، تأثيرگذاري حديث را 

و براي اين كار، احاديث باب تيمم و آيين طهارت با شن به جاي آب را از كتب اربعـه، بـه   
هاي روشـي كتـب اربعـة حـديثي       عنوان نمونة پژوهشي انتخاب كرده تا مشتركات و تفاوت

در كـار وي تطبيقـي ـ تحليلـي اسـت، امـا       شيعه را در احاديث نشان دهد. روش به كار رفته 
رويكردي كه منجر به پديداري نظرية پيوند فقه و حديث در طول زمـان شـده اسـت، يـك     

  رويكرد تاريخي است.
  

  متني . مطالعات تطبيقي با رويكرد تحليل درون2ـ2ـ1
گيرد؛ به ايـن   متني صورت مي دستة ديگر از مطالعات تطبيقي، با رويكرد تحليل درون

ا كه، مطالعات، مانند دستة گذشته به صورت تطبيقي بين چند روايت، كتـاب، نويسـنده،   معن
متني  روش، رويكرد و... صورت گرفته، اما رويكرد اتخاذ شده در آن، به شيوة تحليل درون

ها تلاش دارند تا روايات را واكاوي و بررسي كنند  آثار بوده است. نويسندگان اين پژوهش

                                                 
در اين كتاب به درستي  . به تصريح كلُبرگ، رويكرد تاريخي در حديث نخستين شيعه توسط آندرو نيومن1

  ).Kohlberg, 2013-A, p. 171بررسي و مطالعه شده است (
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اي ديگـر، بـه    وارد مطالعاتي ديگـر خـود از كتـاب، راوي، امـام و نويسـنده     و در مقايسة با م
  تحليل و نقد و نظر دست يابند.

هاي تفسير فراتـاريخي شـيعه    جنبه«توان همچنين از مقالة  در اين دست از مطالعات مي
السلام) در مقايسه بـا نگـرة يهـود، مسـيحيت و احاديـث اهـل        از داستان قرباني ابراهيم (عليه

گونه كه از نـام آن   )، از فايرستون اشاره كرد. اين نوشتار همانFirestone, 1998»(سنّت
السلام)  پيداست، به بررسي ديدگاه اديان آسماني و روايات شيعي در بارة ذبيح ابراهيم (عليه

با رويكرد تحليل متون روايي پرداخته است. در حقيقـت، وي بـا بررسـي    اي تطبيقي  به گونه
هـاي موجـود در يهـود،     هـا در داسـتان   ناظر به موضوع ذبيح ابراهيم، و مقايسـة آن روايات مت

  مسيحيت و اهل سنّت، تحليلي از معناي ذبيح در شيعه ارائه كرده است.
-گيـري تشـيع دوازده  دورة شـكل افزون بر اين، با توجه به تلاشي كه نيومن در كتاب 

تـوان از   خـود صـورت داده اسـت، مـي     براي تحليل متون آمده در كتب مورد مقايسةامامي 
گونه با رويكـرد تحليـل    اي ديگر، اين بخش معناشناسي متون را هم يك نوشتار تطبيق زاويه
نيز، اگر از زاوية » پيوند حديث و فقه«متني دانست. علاوه بر اين، تلاش گليو در مقالة  درون
مطالعه تطبيقي بـا رويكـرد   هاي موشكافانه و دقيق او در دلِ روايات ديده شود، يك  بررسي

  متني خواهد بود. تحليل درون
  

  . مطالعات توصيفي3ـ1
انجـام شـده اسـت؛ ايـن      1نوع ديگر مطالعات خاورشناسان به گونة مطالعات توصـيفي 

ــا رويكردهــاي     تحليــل«، »تــاريخي ـ تحليلــي  «گونــه خــود بــه انــواع مطالعــات توصــيفي ب
  شوند: مي تقسيم » يساختارشناس«و  »پديدارشناختي«، »متني درون

                                                 
ترين توقع از هر پژوهشي، ارائة  گيري تحقيقات، جستار از توصيف و تبيين است و مهم ترين جهت عمده .1

 ) در مطالعات به گونة توصيفي، روش به كار برده180، ص 1385توصيف و تبيين است.(فرامرزقراملكي، 
شده به صورت توصيف يك پديدار يا گزاره است، كه خود به دو صورت توصيف موردي و توصيفي ـ 

گر يك موقعيت يا موضوعي را با تكيه بر اطلاعات  شود؛ در روش اول، پژوهش تحليلي تقسيم مي
هاي يك راوي يا كتاب  نمايد؛ مانند توصيف ويژگي آوري شده با دقت و حفظ عينيت توصيف مي جمع
وصيفي موردي) و در روش دوم، يك متن براي فهم و تحليل محتواي آن و كشف ارادة متكلم و به نطق (ت
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  . مطالعات توصيفي با رويكرد تاريخي ـ تحليلي1ـ3ـ1
هـا و   انـد، امـا توصـيف پديـده     برخي از آثار، به شيوة مطالعـات توصـيفي انجـام شـده    

هـا بـيش از پـيش نمايـان اسـت؛ بـه ديگـر سـخن، در ايـن آثـار،            هاي تاريخي در آن جريان
انـد؛ بـراي    نتـايج و ارزيـابي دسـت يافتـه     نويسندگان از طريق توصيف و تحليل تـاريخي بـه  

) از باكلي، كه با شيوة توصـيفي و  Buckley, 1998»(خاستگاه حديث شيعه«مقالة نمونه، 
رويكردي كـاملاً تـاريخي، بـه بيـان خاسـتگاه حـديث شـيعه در دوران پـيش از عباسـيان و          

هـا،   انگونه عمل كرده اسـت. وي، ضـمن توصـيف جري ـ    پردازد، به اينحكومت عباسي مي
گيري خود مبني بر شناسـايي مجموعـة جـامع و منسـجمِ      ها و شرايط آن زمان، در نتيجه قيام

هنجارها و قوانين فقهي ـ ديني شيعي در دوران عباسي و پيش از آن، رويكـردي تـاريخي ـ     
  تحليلي دارد.

 ,Modarressi(هجـري   نخسـتين   قـرن   از سـه   شـيعه   مكتـوب   ميـراث نمونـة ديگـر،   

2003, vol. 1.سي طباطبايي استاو در اين پژوهش فراگير، تلاش كـرده تـا بـا     ) از مدر
توانـد   فهرست كردن قطعات برجاى مانده از متون پيشـين شـيعى، امـا غالبـاً مفقـود كـه مـى       

اى براى بازسازى بسيارى از آن آثار باشد، ميراث مكتوب شيعه را در سـه قـرن نخسـت     پايه
است اما رويكرد اتخـاذ شـده توسـط     لعة وي بر توصيف دادههجري بازيابي كند. اساس مطا

گذاري روايات انجاميده  وي، رويكردي تاريخي ـ تحليلي است و نتيجة تلاش وي به تاريخ 
  است.

 ,Gleave(گرا؛ تاريخ و دكترين مدرسة شيعي اخبـاري  اسلام متنگليو نيز در كتاب 

بـه  مقطعـي از تـاريخ، سـعي دارد تـا     ها و گفتارهايي از علمـا در   با توصيف گزاره )،2007
هـاي خـود تصـوير صـحيحي از      هاي اخباريان را نشان داده، با بررسي صورت عميق، انديشه

اي كه مبتني بـر   آن براي خواننده ارائه دهد. او در اين كتاب، با رويكردي تاريخي و مطالعه
ها پرداختـه   انديشه مطالعة توصيفي ـ تحليلي از جنس عليّ ـ همبستگي است، به واكاوي اين  

  است.

                                                                                                                   
شود (توصيفي ـ تحليلي)، مانند توصيف روايات مرتبط با يك موضوع (نقيبي،  درآوردن آن توصيف مي

  .)64، ص 1390
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در اين بخش همچنين بايد از چنـد نوشـتار از كُلبـرگ يـاد كـرد؛ اساسـاً عمـدة آثـار         
برخـي نظـرات   «انـد؛ دو مقالـة    كُلبرگ به صورت تاريخي ـ توصيفي ـ تحليلي نگارش شده   

)، كه توجه بـه اختلافـات و نقـل مواضـع     Kohlberg, 1984(»شيعه اماميه در بارة صحابه
 ترين محـور آن اسـت و   ي از اهل سنّت در بارة ديدگاه شيعه نسبت به اصحاب، مهمتند برخ

)، كـه بـر پايـة ايـن تفكـر كـه       Kohlberg, 1985-A»(مسلمانان غيرامامي در فقه امامي«
نگرش اماميه به مسـلمانان غيرامـامي، متنـوع و متفـاوت بـوده اسـت و بازتـاب آن در منـابع         

شود، و به هدف بررسي اين نگرش در متون  مشاهده ميمختلف الاهياتي، كلامي و حديثي 
  اند.  اند، تابع اين روش پژوهشي بوده فقهي اماميه نگارش شده

اي  )، كـه بـه گونـه   Kohlberg, 1987»(اصـول أربعمئـه  «مقاله مهم او نيز بـا عنـوان   
هـا، اهميـت،    انتقادي و تحليلي، به شيوة توصيف اصول چهارصدگانة شيعي به بيـان ويژگـي  

هاي خطي موجود  اقوال علماي اصولي و اخباري شيعه، فهرست نمودن مؤلفان آثار و نسخه
از اصول و ذكر برخي نكات ديگر، نگارش شـده اسـت، بـر اسـاس همـين روش پژوهشـي       

هـا و سـپس تحليـل و نقـد      انجام گرفته است. او در اين مقالة مفصل، از روش توصيف داده
  .ها در گذر زمان بهره برده است آن

ديگر اثري كه شايستة يادكرد است و در عداد مطالعات توصيفي ـ تـاريخي ـ تحليلـي     
متون مقـدس معتبـر نـزد شـيعة     «شود، تحليل و توصيفي است تاريخي، با عنوان  گنجانده مي
)، كه در آن، مباحثي همچون ارزش قـرآن، تحريـف   Kohlberg, 1994»(امامي نخستين

، صحيفه و جامعه در شيعه و تحليل مباحثي همچون قرآن، توصيف كتب مقدسي مانند جفر
  شود. الشريف) را مطرح مي فرجه ليتعا االله غيبت و كتب مقدس در نزد امام زمان (عجل

هايي از انديشة اخباري در قرون هفـدهم و   جنبه«همچنين در نوشتاري ديگر، با عنوان 
هـا بهـره    تحليـل آن  هاي تـاريخي و  )، از شيوة توصيف دادهKohlberg, 1991»(هجدهم

هـاي برجسـتة انديشـة اخبـاري در قـرن       كوشد تا شاخصه جسته است. وي در اين نوشتار مي
هـاي مهـم اخبـاري مـورد بررسـي قـرار دهـد.         هفدهم و هجدم را با تأكيد بر آثار شخصيت

) نيز به Kohlberg, 2013-Aعلاوه بر اين تأليفات، مقالة مهم وي در باب حديث شيعه(
تــرين موضــوعات، مســائل،  و تحليــل بــه اهميــت و جايگــاه حــديث، مهــم  شــيوة توصــيف
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 ها در مطالعات حديثي شـيعه در غـرب   رويكردها و آثار غربيان در حديث شيعه، سير تلاش
  پرداخته است. زيديه و اسماعيليهو حديث در 

 ,Brunner»(حديث به عنوان حافظـه فرهنگـي شـيعه   «نوشتار مفصلّ برونر، با عنوان 

كه در پيِ پاسخ به اين پرسش كه اساساً چه اتفاقي افتاد و چه عواملي باعث شد تا  )،2005
كه در زمان حضور صفويه در ايران، دو سوم مـردم   ايرانيان به شيعه گرايش يافتند، در حالي

تدوين شد، نمونة ديگري از ايـن دسـت مطالعـات اسـت؛ برونـر شـيوة        مذهب بودند!؟ سنيّ
ها گذاشته است. البته وي در ايـن   صيف مفصل تاريخي و تحليل دادهمطالعاتي خود را بر تو

مقاله، به برخي ديگر از انواع مطالعات نيز متوسل شده اسـت؛ همچـون مطالعـه بـا رويكـرد      
  ، كه در ادامه از اين رويكرد سخن خواهيم گفت.بحار الأنوارساختارشناسي كتاب 

 ,Brown(يانـه و دنيـاي مـدرن   حديث: ميراث محمد در قـرون م نمونة ديگر، كتاب 

نگـاري بعـد از پيـامبر اكـرم      ) از جاناتان براون است، كـه بـه سـير حـديث و حـديث     2009
پـردازد. بـراون در ايـن اثـر تحليلـي ـ انتقـادي، مباحـث حـديث را از           وآله) مي عليه االله (صلي

هاي حـديثي؛ بـه ويـژه، تـاريخ و رجـال حـديث در فصـول مختلـف          زواياي مختلف دانش
هـاي تـاريخي و تحليـل و ارزيـابي      رسي كرده است. شيوة كاري وي نيز بر توصـيف داده بر
  ها بوده است. آن

او كـه در   و بالاخره كتاب ارزشـمند لالانـي را نيـز بايـد از همـين سـنخ عنـوان كـرد؛        
-) ، به ريشهLalani, 2000(السلام) محمدباقر (عليه  شيعي: تعاليم امام  هاي انديشه  نخستين

السـلام)   گيري عمـدة روايـات و تفكّـر شـيعي در دوران امـام محمـد بـاقر (عليـه        لهاي شك
هاي نـوين   پردازد، رويكردي كاملاً توصيفي ـ تاريخي داشته، اطلاعات مستند را با روش  مي

  نقد تاريخ به تحليل و بررسي نشانده است. 
مـد بـاقر   گانة كتاب خود، مطالبي همچون امامـت پـيش از امـام مح    او در فصول هفت

السلام)، نظرات امـام محمـد    هايي از زندگي و سيرة امام محمد باقر (عليه السلام)، جنبه (عليه
السلام) در بارة برخي از مسائل  السلام) در بارة امامت، نظرات امام محمد باقر (عليه باقر (عليه

حمـد بـاقر   هاي اهـل حـديث، و سـهم امـام م     السلام) در حوزه كلامي، امام محمد باقر (عليه
السلام) در فقه شيعه را توصيف و تحليل كرده است. شيوة وي در بيان مطالب در ابتدا  (عليه
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هاست كه با توجه به تـاريخي بـودن موضـوع مـورد بحـث، رويكـردي كـه         توصيف گزاره
نويسنده اتخاذ كرده تاريخي بوده است. نويسنده در اين رويكرد تاريخي، براي رسـيدن بـه   

ر خـود، نيازمنـد تحليـل و نقـد بـوده اسـت، كـه در سرتاسـر فصـول كتـاب،           نتايج مورد نظ ـ
  هاي تاريخي، مشهود است. هاي وي از توصيف گزاره تحليل

  
  متني . مطالعات توصيفي با رويكرد تحليل درون2ـ3ـ1

هـايي اسـت كـه از دل     قسم ديگر از مطالعات توصيفي، رويكردشان بر اسـاس تحليـل  
اند. در اين بخش از مطالعات، اساس مطالعه بر توصيف  كشيده روايات و متون روايي بيرون

متني استفاده شده است. به  هاي درون هاست، اما براي حصول به نتيجه، ناگزير از تحليل داده
شـناختي متـون روايـي در كنـار تحليـل و نقـد،        ديگر سخن، بررسي دلالات معنايي و زبـان 

ايـن روش در محـدودة درون روايـات رخ     متنـي اسـت.   شاخصة مطالعات با رويكـرد درون 
كه در مطالعاتي مانند تاريخي يا پديدارشناختي، كه در ادامـه از آن سـخن    دهد در حالي مي

  خواهيم گفت، نگاه بيروني به متون روايي وجود دارد.
و بـا  » توصيفي ـ تحليلي «ها به اين گونه؛ يعني به شيوة  ، پژوهش»فقه الحديثي«در آثار 

شوند. به تعبير ديگر، روش مطالعـاتي در ايـن    روايات انجام مي» متني حليل درونت«رويكرد 
مطالعـة  «اسـت، كـه در برخـي مـوارد، بـه روش      » فقـه الحـديثي  «ها، به گونـة   دست پژوهش

گونه از مطالعات عمدتاً به بررسي يـك حـديث، يـك     نيز صورت گرفته است. اين» تطبيقي
  پردازد. ي ميعقيدة شيعي و يا يك موضوع خاص شيع

 ,Calder»(وثاقـت فقهـي (قضـايي) فقـه شـيعة اماميـه      «براي نمونه، كالـدر در مقالـة   

، تحليلي در خصوص مرجعيت كافيدر فصل قضاء از كتاب  دو روايت)، با بررسي 1979
اش را بر توصيف اطلاعات در دست و  فقهي و ديني شيعه ارائه داده است. وي مبناي مطالعه

گيري به تحليل آن اطلاعـات و   گذاشته، اما در نتيجه كافيبرگفته از متون گزينشي خود از 
  روايات پرداخته است.

)، كـه بـه   Kohlberg, 1979-B»(اصطلاح رافضه در كاربرد شـيعه اماميـه  «مقالات 
اي  نخســتين كاربردهــاي رافضــه در ارتبــاط بــا جريــان زيــد و پــس از آن بــه عنــوان كلمــه 
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هايي روايي، تغيير تدريجي معناي رافضـه را ـ    تحقيرآميز براي اماميه پرداخته و با ذكر نمونه
حدث اصطلاح م«دهد،  از يك عنوان نامناسب به عنوايي نكو و تفسير مطلوب آن ـ نشان مي 

اصـطلاح محـدث را در روايـات و    )، كـه  Kohlberg, 1979-A»(در شيعية اثني عشـري 
ــا در شــيعه «دهــد،  كــابرد شــيعيان اثنــي عشــري مــورد بررســي قــرار مــي  جايگــاه ولــد الزن

)، كه با پرداختن به موضوع ولد الزنا در تفكر اماميه، آن را Kohlberg, 1985-B»(اماميه
روايت ابوبصير؛ آيـات قـرآن در بـارة    «كند و  وع تحليل ميدر دل روايات ناظر به اين موض

، بـه  فـروع كـافي  )، كـه بـا پـرداختن بـه روايتـي از      Kohlberg, 2013-B»(محاسن شيعه
پردازد، همگي از اتـان كُلبـرگ،    السلام) مي بررسي گفتگويي از ابوبصير با امام صادق (عليه

هـاي   بـا مجموعـه   كافيآخر، ابتدا گزارش اند. در نوشتار  به همين شيوة مطالعاتي انجام شده
) سـنجيده شـده و   شرح الأخبار، فضائل الشـيعة، الإختصـاص و أعـلام الـدين    حديثي ديگر (

  اختلافات آن مورد توجه قرار گرفته است.
وآلـه) در حـديث    عليـه  االله الاغ پيامبر (صلي«و بالاخره، نوشتاري از سينداوي، با عنوان 

وآله)  عليه االله بل ذكر است كه به موضوع مركب پيامبر (صليقا)، Sindāwī, 2006»(شيعه
اي به مجموعة روايات مـرتبط بـا ايـن بحـث      در روايات شيعي نظر دارد و به صورت مقايسه

، در 1م) 2010-1914اشــاره كــرده اســت. او همچــون همكــاران خــود، كُلبــرگ و قســطر (
  .ته استمتني به روايات نگريس هايش با نگاه جزئي و درون پژوهش

جـاي  » فقه الحديث«هاي فوق در دستة پژوهشي  كه، اغلب نوشته نكتة جالب توجه اين
توان گفت كه شيوة مطالعـاتي مسـترقان در گونـة مطالعـاتي فقـه الحـديث در        گيرند. مي مي

  متني صورت گرفته است. حديث شيعه، به شيوة توصيفي و با رويكرد تحليل درون
  
  رويكرد پديدارشناختي. مطالعات توصيفي با 3ـ3ـ1

هاي اخير رواج فراواني يافتـه اسـت.    ، موضوعي است كه در سده2پديدارشناختي دين
پژوهي مطرح شـد   به مثابة يك روش در دين» پديدارشناسي«از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، 

                                                 
1. M. J. Kister. 
2. Phenomology of Religion 
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كه به تـدريج در جهـان شـرق نيـز      پژوه بدان اهتمام ورزيدند تا اين و برخي از فيلسوفان دين
هـاي   داراني يافت. در دورة پيدايش اين اصطلاح از قرن نـوزدهم تـا بيسـتم، برداشـت     رفط

پژوهي معاصر  متنوعي از آن به وجود آمد. برخي پديدارشناسي دين را رهيافتي مهم در دين
اند، كه به لحاظ تاريخي، محصول تلفيق دو جريان فكري پژوهشي در قرن نـوزدهم   خوانده

هاي علمي در باب دين و روش پديدارشناسي  ان عبارتند از: پژوهشبوده است؛ اين دو جري
  هوسرِلي. 

هاي كيفي دانسـته، بـراي    برخي هم پديدارشناسي را يك استراتژي تحقيق در پژوهش
  .1)161-160، صص 1393اند.(نكـ: راد،  هايي، از سه تا هفت گام، برشمرده آن گام

ــورد    ــه در م ــيش از هم ــناختي، ب ــا ش ــي ي ــژوهش پديدارشناس ــديثي   پ ــه الح ــاي فق ه
كه، آنان در برخـورد   رود. توضيح آن خاورشناسان كه با عقايد شيعه مرتبط است به كار مي

ــه  ــا مؤلف ــيوة      ب ــه دو ش ــولاً ب ــيعه، معم ــادي ش ــاي اعتق ــا و بنياده ــي   «ه ــاريخي ـ تحليل و » ت
 انـد كـه در   هاي شـناخته شـده در غـرب    كنند. هر دو روش از شيوه عمل مي» پديدارشناسي«

پژوهـي بـه كـار گرفتـه      مطالعه و بررسي مسائل و موضوعات علوم انساني، از جمله در ديـن 
  شوند؛ مي

هاي اعتقـادي تشـيع را بـا     كوشند تا مؤلفه در روش تاريخي ـ تحليلي، خاورشناسان مي 
هـاي تـاريخي بررسـند؛ زيـرا اصـولي همچـون امامـت، مهـدويت،          ها و تحول توجه به ريشه

اند. اين شيوة بيشتر خاورشناسان  دادهاي تاريخي پديد آمده تري از رويمرجعيت و... در بس
تــا آغــاز آن بــوده و هنــوز هــم چنــين رويكــردي در ميانشــان ســاري  2پــيش از قــرن بيســتم

  ، مقدمه)2011و ناجي،  34، ص 1387است.(همچنين نكـ: چلونگر، 
                                                 

. پژوهش توصيفيِ صرف، 1شناختي ارائه كرد:  دو تعريف از پديدارشناسي روش توان  . به طور كلي مي1
. Carl Schmitt (2 م)( 1985-1888واسطه (كارل اشميت ( متعلق به موضوعي معين و مبتني بر شعور بي

- 1903(شناسي از طريق ظاهر)(هانري كربن  چه پيدا و عيان است (باطن شده از آن شناخت امر ناپيدا و نهان
توان گفت: پديدارشناسي، رهيافتي است توصيفي كه در  ) و در مجموع ميHenry Corbin م)( 1978
ها، به ويژه پديدارهاي  هاي مختلف، كارايي دارد و نقش آن، نشان دادن ابعاد مخفي و پنهان پديده گستره

 .)342ص  ،1385فرامرزقراملكي، (كثيرالاضلاع است.
  ر مستتر و گلتسيهر.مانند: فان فلوتن، دا .2
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اسـت؛ در  » مهدويت«اي را به صورت مشخص ذكر كنيم، موضوع  اگر بخواهيم نمونه
پژوهي در غرب، تلاش بر اين است تا از مهدويت، تحليلي تاريخي  روش تاريخي مهدويت

پژوهي اسـت   شناختي ارائه شود. اين نگاه به مهدويت، متأثر از نگاهي خاص در دين ـ جامعه
كنــد و آن را براينــدي از تركيــب نيازهــا و  اي انســاني تلقــي مــي كــه اساســاً ديــن را پديــده

دانـد. بـر    ي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، محيطي و آداب و رسوم قومي و ملي ميها ويژگي
اي انسـاني ـ تـاريخي دارد و از هرگونـه هويـت       هـايش ريشـه   اساس اين نگاه، دين و آموزه

  1فراتاريخي و فرابشري به معناي الهي يا وحياني تهي است.
وهنـدگان غربـي، بـا    پژاسـت؛  » پديدارشناسـانه «جا بـر رويكـرد    اما محل سخن در اين

هـاي شـيعه پرداختـه، كاركردهـا و      ، به بيان توصيف آمـوزه »پديدارشناسي«استفاده از شيوة 
بـراي   2كنند. ها را در درون نظام و سيستم اعتقادي و فكري شيعه بررسي مي تأثيرهاي آموزه

بـه آن   تـوان  هاي فقه الحديثي با موضوع عقايد شـيعه، مـي   از ميان تعداد زياد پژوهشنمونه، 
  3اند. ها اشاره كرد كه به موضوع غيبت و مهدويت پرداخته دسته از پژوهش

  
  . مطالعات توصيفي با رويكرد ساختارشناسي4ـ3ـ1

، از جملـة محورهـاي مـورد مطالعـة     »منـابع حـديثي شـيعه   «بررسي ساختاري و روشي 
منظـور  و بـه  » توصـيف مـوردي  «خاورشناسان است. مطالعات آنان در ايـن قسـم، بـه شـيوة     

گيرد. خاورشناسان در اين آثـار سـعي دارنـد     شناسي آثار صورت مي ساختارشناسي و روش
منابع مهم حديثي را مورد بررسي منهجي و ساختاري قرار داده با يكديگر مقايسه نماينـد، و  

  ها را از يكديگر بنمايند. تأثير و تأثرات آن
پرداختـه شـده اسـت، چنـين     » يعهمنابع حديثي ش ـ«هايي كه به  تقريباً در تمامي پژوهش

امامي: گفتمان گيري تشيع دوازدهدورة شكلاي را شاهد هستيم؛ براي نمونه، در كتاب  رويه

                                                 
  .1393. براي ديدن بحثي مفصل در خصوص اين روش در مطالعات مهدويت در غرب، نكـ: راد، 1
  .84-57، صص 1388بينا،  ببينيد. نيز نكـ: توكلي 1393اي از اين شيوه را در فردوان خراساني،  . نمونه2
  .Sachedina, 1998; Saritoprak, 2002هاي آن عبارتند از: . نمونه3
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، در كنار مطالعة تطبيقي سه جامع نخستين امامي به همـراه  1از نيومنحديث ميان قم و بغداد 
صـورت مفصـلي   ، شناخت ساختار كتـاب و روش نويسـندگان در ارائـة مطالـب بـه      المقنعه

  صورت گرفته است.
 ,Chittickنوشـت( صحيفة سـجاديه  اش بر  اي كه بر ترجمه ويليام چيتيك در مقدمه

، بـه تبيـين جايگـاه دعـا و     صحيفهالسلام) و  )، ضمن توصيف امام زين العابدين (عليه1998
صـحيفة  هـاي مختلـف    مناجات در اسلام پرداخته و سپس بررسـي تـاريخي سـندها و نسـخه    

هاي موجود در صحيفه را مورد نظر قرار  و تحليل محتوايي ساختار ادعيه و مناجات سجاديه
  داده است.

 وي اثـر يـك دانشـمند مسـلمان دورة ميانـه: ابـن طـاووس و كتابخانـه        نمونـة ديگـر،   

)Kohlberg, 1992هاست كـه،   ترين آن )، يكي از معدود كتب كُلبرگ و شايد هم مهم
نـي و تحقيقـات پـردامن، زنـدگي و انديشـة آثـار ابـن طـاووس،         وي بر اساس مشاهدات عي

كتابخانه و فهرست كتابخانة را توصيف و تحليل كرده، در نهايـت بـه اصـل كـار خـود كـه       
شناسايي كتب بوده است توجه نموده است. او هدف از كار خود را توجه به نكات مـبهم و  

وحـي و تحريـف، مقدمـة    «قالة توجهي به چهرة ابن طاووس عنوان كرده است. وي در م كم
نيز كه به توصيف شـرح زنـدگي و آثـار     )،Kohlberg, 2005»(السياريالقرائات كتاب 

، و نيز تصحيح كتاب پرداخته است، از اين شـيوه  القرائاتسياري، ساختار و محتواي كتاب 
  بهره برده است.

صـفاّر  «اميرمعزيّ در اند:  توان يافت كه از اين شيوه استفاده كرده چند نوشتار ديگر مي
كليني و كافي: «)، كاوسكي در Amir-Moezzi, 1992»(بصائر الدرجاتقمي و كتاب 

ــده ــتين گزيـ ــده نخسـ ــامي: گزيـ ــيعه دوازده امـ ــديثي شـ ــاي حـ ــن   هـ ــول مـ ــايي از أصـ هـ
هاي ساختاري و منهجي كليني و  )، كه بررسي ويژگيMarcinkowski, 2000»(الكافي

اين مقاله با مقالة روبرت گليو (پيونـد حـديث و فقـه)     ، نقطة مشترككافيگزارش روايات 
نامــة پيــامبر  ســيرة اهــل كســاء؛ نخســتين منــابع شــيعي در بــارة زنــدگي «اســت، و جــراّر در 

                                                 
توان نام برد كه تلفيقي از چند روش مطالعاتي در آن به كار رفته است،  . اين اثر را از جمله آثاري مي1

  هاي تاريخي و تطبيقي از آن سخن گفته شد. كه در روش همچنان
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) ، كـه در ايـن مقالـه بـه بازسـازي مرويـات منقـول از        Jarrar, 2000»(وآله) عليه االله (صلي
از علماي مشهور اماميه پرداخته اسـت و  بن عثمان  ، از ابانالمبتداء والمبعث والمغازيكتاب 

رويكرد وي در آن توصيفي و انتقادي است و به نقد منـابع نخسـتين شـيعي در مسـأله سـيره      
  نبوي پرداخته است. 

از برونـر يـاد   » حديث به عنـوان حافظـه فرهنگـي شـيعه    «همچنين پيش از اين، از مقالة 
كرديم و گفتيم كه وي در آن نوشتار از تلفيق چند شيوة مطالعاتي بهره گرفته اسـت؛ يكـي   

ها، شيوة توصيف با رويكرد ساختارشناسي است كه توسط وي در مورد مطالعـة   از آن شيوه
  صورت گرفته است. بحار الأنوار

هاي انعكـاس يافتـه در آن    انديشهبرخي از آثار نيز با كنكاش در زواياي يك كتاب و 
اند. در واقع آنان با اين شيوه، بـه   از سوي مؤلف، به دنبال كشف اصول و مباني حديثي شيعه

بازتابيده در كتابند. براي نمونه، افسرالدين در مقالة نقادانة خود » شناسي روش«دنبال كشف 
 ,Afsaruddin»(وسشناسي حديثي جمال الدين احمـدبن طـاو   نگاهي به روش«با عنوان 

گونـه از ابـن    )، كه به نقد حديث در شيعه پرداخته است، ضمن بيان توصيفي تحليـل 1995
پـردازد. وي در ايـن مقالـه، نگـاهي دارد بـه       شناسي آثار حديثي امامي مي طاووس، به روش

  كاربرد روش حديثي ابن طاووس در برخورد با روايات. 
هـاي نـاقلان    ارزيـابي منـابع و  «تكيم، با عنوان نمونة ديگر در همين دست، نوشتاري از 

با تلفيق چند شـيوة مطالعـاتي،   )، است، كه Takim, 2007»(حديث در كتب رجالي شيعه
اي در باب خاستگاه معاجم رجالي در بارة اصحاب ائمه پرداخته و دلايـل   به مطالعة گسترده

رده شـده اسـت. او توثيقـات    احتمالي تدوين اين آثار را در قرن هشتم و نهم [ميلادي] برشم
ــه   كســاني را كــه از ائمــه (علــيهم الســلام) روايــاتي گــزارش كــرده   ــد، بررســي كــرده، ب ان

  شناسي تطبيقي توثيق در آثار متقدم و متأخر پرداخته است. روش
  
  گيري نتيجه

و رويكـردي كـه آنـان در    » روش مطالعاتي خاورشناسان در حديث شيعه«. شناخت 1
اي است براي دريافت درست و روشني از ديگر مسائل مرتبط  ، مقدمهاند اين روش برگزيده
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 مطالعـات آنـان  هاي ايشان.  ها و ديدگاه هاي پژوهشي آنان، به ويژه شناخت انديشه با فعاليت
در هر كدام رويكردهاي  شوند كه تقسيم مي به سه روش عمدة تاريخي، تطبيقي و توصيفي

متنـي، در   يخي، دو رويكرد تحليلـي و تحليـل درون  خاصي را شاهد هستيم؛ در مطالعات تار
متني و در مطالعات توصيفي،  مطالعات تطبيقي، دو رويكرد تاريخي ـ تحليلي و تحليل درون 

  يدارشناسي، و ساختارشناسي.متني، پد چهار رويكرد تاريخي ـ تحليلي، تحليل درون
شـوند، عمـدتاً بـا روش مطالعـة      شمرده مـي » تاريخ حديث«هايي كه در دستة  پژوهش

اند. در اين آثار، سير تطور تاريخي و تأثير و تأثرات  تاريخي و با رويكرد تحليلي انجام شده
هـاي   ژوهشپ ـها و اتفاقات حـديثي در گـذر زمـان، مـورد نظـر غربيـان بـوده اسـت.          جريان

هاي مـرتبط بـا عقايـد)، عمـدتاً توصـيفي بـا رويكـرد تحليـل          هش(به جز پژو» الحديثي فقه«
هاي فقه الحـديثيِ نـاظر بـه عقايـد شـيعه، عمـدتاً توصـيفي بـا          متني روايات و پژوهش درون

، »منـابع حـديث  «اند. مطالعات انجـام شـده در حـوزة     رويكرد پديدارشناختي صورت گرفته
  شناسي كتب همراه بوده است. و روشبيشتر با روش توصيفي و رويكرد ساختارشناسي 
ــان در ايــن قســم، بــه شــيوة   صــورت گرفتــه اســت. » توصــيف مــوردي«مطالعــات آن

خاورشناسان در اين آثار سعي دارند منابع مهم حديثي را مورد بررسي منهجي و سـاختاري  
هــا را از يكــديگر بنماينــد. در  قــرار داده بــا يكــديگر مقايســه نماينــد، و تــأثير و تــأثرات آن

، عمدة روش اتخاذ شده، بر توصيف بـوده  »مطالعات رجالي و سندي«هاي مرتبط با  پژوهش
» توصيف موردي«و البته در مورد راويان خاص، به شكل اند،  آوردي تحليلي داشته كه روي

انـد؛   افزون بر اين، مطالعاتي كه به چيستي، چرايي و چگونگي حديث شـيعه پرداختـه  است. 
توان گفت،  اند. مي هاي تلفيقي استفاده كرده ، از روش»حديث كليات«يعني مطالعات گونة 

هاي اين دسته، به روش عليّ و با رويكرد نقد و تحليل انجـام گرفتـه، و نويسـنده بـا      پژوهش
بستگي و استفاده از تجزيه و تحليل علمـي، بـه تحقيـق دسـت      هم  تركيب اين روش با روش

  يازيده است.
بـا رويكـرد   » تـاريخي «آوري بـه روش مطالعـاتي    روي . عمدة مطالعات غربيـان را از 2

تـوان ايـن روش و    هاي انجام شده، مـي  گريزي نبوده است و در بسياري از پژوهش» تحليل«
، بيش از همه »متني هاي دورن تحليل«و » تطبيقي«رويكرد را مشاهده كرد. همچنين مطالعات 
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كـه، مطالعـات بـا     . ضـمن آن گرفتـه اسـت   هاي اخير صورت در مطالعات انجام شده در سال
  ، حتيّ از آن هم جديدتر است.»شناسي ساختارشناسي و روش«رويكرد 

توان به صورت قطع گفت هر خاورشناسـي (در مجمـوع كـلّ آثـارش) از چـه       . نمي3
روش مطالعاتي يا رويكردي بهره جسته است، بلكه بايد هـر اثـري را بـه صـورت تفكيكـي      

توان اذعان داشت، كه حوزة جغرافيايي محـل   اين نكته مي شناسي كرد. با اين همه، به روش
قطـاران و همكـاران خـود، بـه      تحقيق و تدريس يك خاورشناس باعث شده تا به شـيوة هـم  

هاي حديثي دست يازد؛ براي نمونه، در حوزة اسرائيل (مانند: كُلبرگ و سينداوي)،  پژوهش
ت توصيفي ـ تاريخي ـ تحليلي و بـا    هاي حديثي در حوزة شيعه، به صور تقريباً تمام پژوهش

نگر بوده است و در حوزة مطالعات انگليسي (مانند: لالاني، نيـومن و گليـو)،    اي جزئي شيوه
هـاي   مطالعات به شيوة جامع و با تلفيق چند روش مطالعاتي، به ويژه تطبيق با رويكرد تحليل

رويكردهـا مطالعـاتي در   هـا و   شـيوه «رسـد، شـناخت    متني انجام شده است. به نظر مي درون
خاورشناسان در موضوع حديث شـيعه، از جملـة مـواردي باشـد كـه      » هاي جغرافيايي حوزه

  نيازمند يك پژوهش جدي و مستقل و در جاي خود بايستة توجه است.
ذكر شده در اين نوشتار به اين معنا نيست كه مطالعـات انجـام شـده    » شناسي روش. «4

م برده در هر دسته صورت گرفته است. بلكه، اين برآينـد، بـه   هاي نا صرفاً در يكي از روش
صورت تقريبي و در مجموعِ آثار ديده شده است. ممكن است در برخـي از آثـار نـوعي از    

كـدام از عنـاوين بـالا نيامـده باشـد؛ ماننـد:        رويكرد پژوهشـي را شـاهد باشـيم كـه در هـيچ     
هاي  آوردهايي در روش يكردها يا روي، كه به عنوان رو»پديدارشناختي«يا » ساختارشناسي«

  شود. هاي خاورشناسي ديده مي مطالعاتيِ پژوهش
. شناخت روش و نماياندن رويكردها به اين معنا نيست كه تمامي آثار خاورشناسـان  5

ها را تشخيص داد. زيرا در مـوارد   توان روش آن داراي روشي منظم بوده است و به قطع مي
هـاي تركيبـي    گيـري از روش  عـدم پايبنـدي بـه آن و يـا بهـره     هاي روشي و  متعددي تناقض

  ناقص، روشن و معلوم است، كه در نتيجه، پيامدهاي خاص خود را دارد.
نواقصي از حيث روش، منـابع  «. مطالعات خاورشناسان در حوزة حديث شيعه داراي 6

عات انجام شده هايي در مطال است. از نگاه روشي، آثار ايشان دچار آسيب» و محتوا و نتايج
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هاي تاريخي، تطبيقي و با رويكردهايي همچون تحليلي و پديدارشناختي اسـت. در   به روش
مطالعات بـه روش تـاريخي، دو نـوع از آسـيب را شـاهد هسـتيم: اولـين آسـيب زمـاني رخ          

گونـه حـل و فصـل     اي تـاريخ  دهد كه كليّه مباحث و مطالب يك مطالعه، صرفاً بـا شـيوه   مي
در كاربست اين روش، دچار خطا و لذا در رسيدن به هـدف، دچـار آسـيب در    شود، اما  مي

نتايج پژوهشي شده است و آسيب دوم، در ارتباط با مطالعاتي است كه بـه شـيوة تـاريخي ـ     
گيرند. در اين نوع از مطالعات، اگر كسـي   توصيفي و با رويكرد پديدارشناختي صورت مي

ات پديدارشناسانه هم پي بگيرد و از مطالعة تـاريخي هـم   ترين مطالع ها را حتيّ با دقيق پديده
فهمي در دين دست نخواهد يافـت؛ موضـوعي كـه در     خود را محروم نسازد، الزاماً به درون

  مطالعات به ويژه اصول و عقايد شيعي، در بين خاورشناسان شاهد هستيم.
و سـنيّ يـا    در شيوة تطبيقي، آثار ايشان، زمـاني كـه رنـگ و بـوي مقايسـة بـين شـيعه       

بين احاديث و برخي    هاي نادرست بين روايات شيعي و ديگر اديان و فرق و يا تطبيق مقايسه
هـا را داشـته باشـد، دچـار آسـيب روشـي        ها و داستان هاي غيرروايي، مانند اسطوره از گزاره

يات اساس و اصالت دانستن روا جا كه نتيجة حاصله به بي ها، از آن است. برخي از اين تطبيق
گيري شيعه از كتب مقدس يا اصول و روايات سنيّ و سـلب اعتبـار و اصـالت از     شيعي، وام

شـود، در   وآلـه) منجـر مـي    عليـه  االله السلام) و وحياني بودن دين نبوي (صلي شيعه و امام (عليه
ــدگاه يــك شــيعه ممكــن اســت شــائبة غــرض   ــژوهش  ورزي و جهــت دي ــودن پ هــاي   دار ب

   1 داشته باشد، كه زيبندة يك تحقيق علمي نيست.خاورشناسي را به دنبال 
  

   

                                                 
هاي  . بحث از مزايا و آسيب5ـ الف:  1394نيا،  . به منظور ديدن بحث مفصلّ در اين باره نكـ: حسن1

اورشناسي در حوزة حديث شيعه، خود مبحثي مستقل است، كه راقم اين سطور در نظر دارد اين مطالعات خ
  مسئله را در نوشتاري ديگر به صورت مفصل مورد بحث و نظر قرار دهد.
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  الف) منابع فارسي
بـدالرحيم، قــم: دفتـر فرهنــگ   ترجمـة: گــواهي، ع ، شناســي شــرقش)،  1371سـعيد (  ادوارد -

 .اسلامي

مطالعات اسلامي در غـرب انگليسـي زبـان از آغـاز تـا      ش)،  1381اسعدي، مرتضي ( -
  تهران، انتشارات سمت.، شوراي دوم واتيكان

  تهران، سمت، نوبت اول.، مطالعات اسلامي در غربش)،  1381الويري (خندان)، محسن ( -
  .28، ش فصلنامة علوم سياسي، »شناسي و انديشة سياسيروش«ش)،  1383پارسانيا، حميد ( -
، روش تحقيق با تكيه بر حـوزة علـوم قـرآن و حـديث    ش)،  1391پاكتچي، احمد ( -

  السلام)، تهران، نوبت اول. گاه امام صادق (عليهانتشارات دانش
مجموعـة  ، در »شناسـي  روش پديدارشناسـانة غربيـان در شـيعه   «ش)،  1388بينـا، ميـثم (   توكلي -

، ها دربارة خاورشناسان) المللي تشيع و خاورشناسان (ديدگاه مقالات همايش بين
پژوهـان، قـم، خـاكريز،     به كوشش: دكتر محمدرضا باراني، برگزار شده توسـط انجمـن تـاريخ   

  .84-57صص 
، تهـران،  تحليل و بررسي آثار مستشرقين دربارة تشيعش)،  1393جديدي بناب، علـي (  -

 شبكة انديشه.

نگري و پديدارشناسانه خاورشناسـان بـه مبـاني     رويكرد تاريخ«ش)، 1387چلونگر، محمدعلي ( -
ورشناسـان (نخسـتين:   المللي تشيع و خا گزيدة آثار همايش بين، در »اعتقادي تشيع

 پژوهان، قم، خاكريز. ، برگزارشده توسط انجمن تاريخ، قم)1387

تحليل انتقادي حديث شـيعه از نگـاه خاورشناسـان    ش. الـف)،   1394نيا، علي ( حسن -
 ، راهنما: علي راد، پرديس فارابي، دانشگاه تهران.(رسالة دكتري)

بندي و تحليل  رشناسان و حديث اماميه؛ طبقهخاو«ش. ب)،  1394ــــــــــــــــــ، و راد، علي ( -
 .59-23 ، صص78، شماره 20دوره ، علوم حديث، »ها پژوهش

و ميـراث    شناسي: بررسـي انديشـه   ادوارد سعيد، منتقد شرقش)،  1392خالد سعيد ( -
 ، مترجم: صادقي، حميدرضا، قم، صحيفه، نوبت اول.فكري ادوارد سعيد
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شناسـان و   مهـدويت از ديـدگاه شـرق   «ش)،  1393خراساني، منيره فـردوان و غلامـي، عبـداالله (    -
  .190-163، صص 17، سال نهم، ش پژوهي خاورشناسان قرآن، »پژوهان غربي دين

دانشـنامة امـام مهـدي    ، در »هـاي مستشـرقان   مهـدويت در نگاشـته  «ش)،  1393راد، علـي (  -
نويسـنده: محمـد   ، ايـة قـرآن، حـديث و تـاريخ    الشريف) بـر پ  فرجه تعالي االله (عجل

مترجم: مسعودي، عبدالهادي با همكاري سيدكاظم طباطبـايي و جمعـي از   ، شهري محمدي ري
  به بعد. 144، ص 1گران، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، نوبت نخست، ج  پژوهش

، ، قـم شناسـي غربيـان   آشـنايي بـا استشـراق و اسـلام    ش)،  1388زماني، محمدحسن ( -
  المللي المصطفي، نوبت اول. انتشارات بين

، تهـران، پژوهشـگاه   هاي تحقيق در علوم اجتمـاعي  روشش)،  1375اقر (ب ـ ساروخاني، -
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

هـاي   مستشـرقان و حـديث: نقـد و بررسـي ديـدگاه     ش)،  1385ميرزا، سهيلا ( شيني -
  .نما، نوبت اول تهران، نشر هستي ،گلتسيهر و شاخت

، قـم،  پژوهي اصول و فنون پژوهش در گسترة دينش)،  1383فرامرز قراملكي، احد ( -
  انتشارات مركز مديريت حوزة علمية قم، نوبت اول.
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  .انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ويراست دوم

بـه كوشـش و   ، ها و سير تطـور  حديث اسلامي، خاستگاهش)،  1389موتسكي، هارالـد (  -
  نيا، قم، دارالحديث. ويرايش: مرتضي كريمي

، تهـران، مركـز چـاپ و    روش تحقيق در علوم اسـلامي ش)،  1390نقيبي، سيدابولقاسم ( -
 انتشارات دانشگاه پيام نور، نوبت اول.
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  نوبت اول.
، »گـذاري دولتـي   شناسـي و جايگـاه آن در سياسـت    روش«ش)،  1389( واثق غزنوي، قادرعلي -

 .70ـ39سال دوم، شماره اول، صص ، پژوهش
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قاعده مذكور را مورد بازخواني دقيق قرار داده است. نويسنده حاضر 
بدنبال پاسخ به اين سؤال هاست كـه در تفسـير الميـزان، گونـه هـاي      

طباطبـائي   علامـه  ده چيست و مبـاني وصفي كه حكم بر آنها معلق ش
ز آن ذيل آيات گوناگون در بكار گيري اين قاعده و روش استفاده ا

  كدام است؟
در » وصـف «طباطبائي معناي  علامه يافته هاي پژوهش نشان مي دهد

قاعده را بسيار گسترده تر از صفت نحوي و به معناي هـر قيـدي كـه    
دانـد. وي در تحليـل    مـي بتواند دائره معنـايي جملـه را محـدود كنـد     

آيات براي بيان قاعده از سـه شـيوه اسـتفاده كـرده اسـت. در برخـي       
به صـراحت  » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية«آيات از قاعده 

وضـع المظهـر موضـع    «برد و در ذيل آيات زيادي نيز از تعبير  نام مي
د آن استفاده و مانن» من حيث«، »بما أنه، بما أنهم«و نيز تعبير » المضمر

طباطبائي بعنوان يكـي   علامه كند. آشنايي با مباني و روش تحليل مي
مفسران قرآن كريم، زمينه استفاده از اين قاعـده، ذيـل بسـياري از     از

آيات ديگر قرآن را فراهم كرده و راه را براي كشف مداليل التزامي 
 نوين از كتاب الهي هموار خواهد ساخت.

 
تعليـق الحكـم علـي الوصـف مشـعر      «ده قاع ـهاي كليـدي:   واژه
روش  طباطبائي،علامه  ،تعليق حكم بر وصف، تفسير الميزان، »بالعلية

   شناسي، قيد شناسي.
	

  مقدمه
هـاي شـريعت    ترين منبع براي اسـتنباط معـارف ديـن و فهـم آمـوزه      قرآن كريم اصلي

هـاي صـحيح امكـان     مقدس اسلام بوده و برداشت صحيح از متن قـرآن بـا بكـاربردن روش   
اند كه براي دسـت   پذير است. دانشمندان اسلامي از قرون اوليه ظهور اسلام بر اين باور بوده

هـايي اسـتوار ضـروري     هاي قرآن مجيد تكيه بـر بنيـان   تركيبيابي به مدلول واقعي الفاظ و 
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اي  هاي صـحيح برداشـت از مـتن اهتمـام ويـژه      است و به همين خاطر همواره به تبيين روش
اند. در اين راستا علوم گوناگوني همچون صرف، نحو، معـاني، بيـان، بـديع، اصـول و      داشته

تر شد. در قـرون اخيـر    افت و فربهمنطق تدوين شد و با گذشت زمان روز به روز گسترش ي
نيز در كنار تأليفات فراواني كه در موضوع علم اصول نوشته شده، عناوين جديدي همچون 

خورد كه همگي با  روشهاي تفسيري، مباني تفسيري، مناهج تفسيري و مانند آن به چشم مي
هاي درسـت از  هدف شناخت انواع راهها و ابزارهاي مفسران درتفسير و نيز تعيين مرز روش ـ

 ها تدوين يافته است. نادرست و جلوگيري از سوء برداشت

اي در استنباط از متن برخوردار بوده  در ميان علوم مذكور، علم اصول از جايگاه ويژه
الدلالـه و بخشـي از دانـش جديـد      و مباحث الفاظ در اين دانش ارزشمند كـه در واقـع علـم   

واره مورد توجه فقيهان و مفسران بوده است. شود، هم ) محسوب ميSemanticمعناشناسي (
هاي جديد زبان شناسـي بـا ميـراث ادبـي و اصـولي دانشـمندان مسـلمان         مطالعه تطبيقي يافته

  ) 30-11، ص 1380(شكراني،  .حاكي از هم پوشاني گسترده ميان اين دانشها است
ز مـتن  هـاي اسـلامي بـراي اسـتنباط و اسـتخراج معنـا ا       يكي از قواعدي كـه در كتـاب  

تعليـق الحكـم   «اند، قاعـده ارزشـمند    اي بدان نكرده شود، اما عالمان غربي اشاره مشاهده مي
است. اولين كتاب ادبي كه درمنابع كهـن، بـه ايـن قاعـده اشـاره      » علي الوصف مشعر بالعلية

ق) در بـاب   628سكاكي (م  مفتاح العلومكرده مربوط به قرن هفتم هجري است. در كتاب 
اقسام مسند اليه يكي از كاربردهاي اسم موصول را اشاره به وجه بنـاء خبـر ذكـر كـرده كـه      

  )172، ص 1، ج 2003تعبير ديگري از همين قاعده است. (خطيب قزويني و سكاكي، 
اما كاربرد اين قاعده در نگارشهاي اصولي قدمتي بيش از اين دارد و اصـوليان متقـدم   

ق) به اين قاعـده توجـه    606ق) و فخر رازي (م  436و سني همچون سيد مرتضي (م  شيعي
داشـته و در بحــث مفهــوم وصـف كــه رابطــه تنگــاتنگي بـا ايــن قاعــده دارد از آن اســتفاده    

، 1412؛ فخـر رازي،  39، ص 1413؛ مفيـد،  398، ص 1، ج 1376انـد. (علـم الهـدي،     كرده
 638ق) و ابن عربـي (م   436ن  سيد مرتضي (م ). مفسران شيعه و سني هم چو217، ص 5ج

، 1، ج 1431انـد. (علـم الهـدي،     ق) نيز در برداشتهاي تفسيري بـه ايـن قاعـده توجـه داشـته     
  ).663، ص 2، ج 1408؛ ابن عربي، 160ص
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هاي تفسير قرآن، گروهـي از مفسـراني كـه بـا علـم اصـول آشـنا         در ميان انبوه نگاشته
انـد و تفسـير    از ايـن قاعـده در اسـتدلال و اسـتنباط بهـره بـرده      اند در ذيل برخي آيـات   بوده
طباطبائي با تسلطي كه بر علوم اسـلامي   علامه سنگ الميزان از اين دسته تفاسير است. گران

و از جمله علم اصول داشته، در تفسـير آيـات زيـادي بـه ايـن قاعـده اسـتناده كـرده اسـت،          
ئـي را در بكـارگيري ايـن قاعـده ذيـل       مـه طباطبـا  علانويسنده اين مقاله بر آن است تا مباني 

آيات بررسي و تحليل نمايد و روشي كه علامه در بكارگيري اين قاعـده اسـتفاده كـرده را    
مشخص كند. در نوشتار حاضر اقسـام وصـفهايي كـه حكـم بـر آن معلـق شـده و نويسـنده         

و تعابير متفاوتي كه  اند گونه شناسي شده معناي عليت را از آن تعليق برداشت كرده الميزان
  وي از اين قاعده ذيل آيات گوناگون داشته نيز مورد تحليل قرار خواهد گرفت. 

انـد و   گران الميزان به اين قاعـده و شـيوه اسـتفاده از آن نپرداختـه     هيچ يك از پژوهش
اي بـه آن   هـيچ اشـاره  » روش تفسير علامه طباطبائي در تفسير الميزان«حتي اوسي در كتاب 

). نويسنده در اين مقاله با روش توصـيفي تحليلـي، بـه بـازخواني     1381ه است (اوسي، نداشت
  ئي در بكار گيري اين قاعده خواهد پرداخت. علامه طباطباروش 

  
  »تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية«تبيين معناي قاعده . 1

اسي قاعده ئي به صورت مختصر به معناشن علامه طباطباپيش از بررسي و تحليل روش  
در لغت به معناي مشروط كردن و آويخته كـردن چيـزي بـر چيـز     » تعليق«شود:  پرداخته مي

، ص 4، ج 1404؛ احمد بن فارس بن زكريا، 262، ص 1، ج 1414ديگر است. (ابن منظور، 
) تعليق در اصطلاح معاني گوناگوني دارد، اصـطلاح  161، ص 1، ج 1410؛ فراهيدي، 125

، ص 1سـراج، ج   ؛ ابن36، ص 2تا، ج  اگون متفاوت است. (ابوالفداء، بيتعليق در علوم گون
173.(  

تعليق به معناي نياز ظرف و جارومجرور به فعل يا شبه فعل نيز آمده اسـت. افـزون بـر     
شـود. در علـم    اي بر جمله ديگر نيز  تعليـق بـه شـرط گفتـه مـي      آن، به مشروط كردن جمله

اي مشروط به وقوع  هاي تاكيد است كه روي دادن حادثهمعاني، تعليق به محال يكي از روش
  شود.  امري محال مي
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عـلاوه بـر   ) 84ص  ،2000 (مطلوب، همچنين اين واژه در تعريف استعاره آمده  است
رود و يكي از فنـون بلاغـت    بكار مي» ادماج«اصطلاحي است كه در كنار كلمه » تعليق«آن 

؛ 173، ص 1، ج 1430است تعليق به معنـاي حاشـيه نويسـي نيـز آمـده اسـت. (ابـن سـراج،         
ــازاني،  ــر، 283، ص 1376تفت ــاه، 126، ص 1395؛ دق ؛ 447، ص 2، ج 1425؛ صــاحب حم

يق در علم اصول، اصطلاحي در مقابل تنجيـز اسـت؛ مـراد از    ). تعل388، ص 2000مطلوب، 
تنجيز، مطلق بودن و عـدم اناطـه بـه چيـزي اسـت و مـراد از تعليـق، توقيـف و ربـط اسـت؛           

  ). 593: 2؛ ج 575: 1، ج 1428(صنقور، 
نيز كه بيشـتر در بحـث مفهـوم وصـف از آن     » تعليق حكم بر وصف«تعليق در عبارت 

يد بودن است و تعليق حكم بر وصف به معناي مقيد بودن حكم (به شود، به معناي مق ياد مي
حكـم وجـوب   » في الغنم السائمه زكاة«معناي اصولي) بر وصف است. مانند اينكه در حكم 

مقيـد شـده اسـت. (نـك:     » سـؤم «معلق شده يعني وجوب زكات بـه صـفت   » سؤم« بر صفت 
 ).313: 1424هلال،

؛ 1901، ص 5، ج 1376سـت (جـوهري،   در لغت به معنـاي قضـاوت كـردن ا   » حكم«
) امــا در اصــطلاح علمــاي منطــق، بلاغــت و فقــه، اصــطلاح 66، ص 3، ج 1409فراهيــدي، 

  رود: در معاني گوناگوني بكار مي» حكم«
  
  معناي اول حكم .1-1

يا بـه  » مجرد ثبوت شيء «يا به » ثبوت شيء لشيء«اي كه در آن به  در علم منطق، قضيه
شـود،   حكم شود، قضيه حمليه ناميـده مـي   »مجرد نفي شيء «گر يا به دي» نفي شيء از شيء«

البته قسم اول موجبه و قسم دوم سالبه نام دارد؛ مانند: دانا عزيز است، دانـا هسـت، دانشـمند    
) هر قضيه از وجود سه جـزء  152، ص 1356منافق نيست، عدالت نيست. (مجتهد خراساني، 

  ناگزير است: موضوع، محمول و نسبت.
) در علم منطق موضـوع  م وضوع: جزئي كه نهاده شده تا بر آن حكم شود (نفياً يا اثباتاً

) و 65، ص 1379(شميسـا،  » نهـاد «شود. اين بخش از قضيه در دستور زبان فارسي  ناميده مي
) علماي 173، ص 1، ج 1429شود. (سيرافي،  ، ناميده مي»مبتدا«در دستور زبان (نحو) عربي 
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گويند. در جمـلات: حسـن كتـاب را خوانـد، محمـد       مي» مسنداليه«بخش  علم معاني به اين
آمد، مجيد در تهران زده شد و علي گرسنه است، از جهـت دسـتور زبـان، حسـن و محمـد      
فاعل، مجيد نائب فاعل و علي مبتدا است، اما در علم معاني به همه اين كلمات (همـه انـواع   

  ).153، ص 1356اني، شود. (مجتهد خراس نهاد) مسنداليه گفته مي
محمول: در دستور زبان فارسي به صفت يا اسمي كه آن را با فعل ربطي به نهاد نسبت 

گفتـه  » مسـند «) و در نحـو عربـي بـه آن    66، ص 1379گويند (شميسا،  مي» گزاره«دهيم  مي
) در علم منطق بـه جزئـي   173، ص 1، ج 1429شود؛ مانند: درخت سبز است. (سيرافي،  مي

ديگـر جزئـي كـه     عبـارت  شـود و بـه   بار يا از آن جـدا و بركنـار مـي    كه بر شيء اولاز قضيه 
  ).153، ص 1356شود. (مجتهد خراساني،  وسيله آن حكم شده محمول گفته مي به

رسـاند. در   اسناد (نسبت): امري معنوي است كه اتحاد واقعي موضوع و محمول را مي
دهد حكـم   ي موضوع و محمول را نشان ميعلم منطق به نسبت به لحاظ اينكه تناسب اتحاد

شود و نماينده لفظي اين امـر معنـوي، رابطـه نـام دارد. (مجتهـد       يا ربط يا حمل نيز گفته مي
دانند؛ امـا علمـاي علـم     ). اهل منطق ربط را فاني در دو طرف مي154، ص 1356خراساني، 

طـوري كـه گفتـه شـد      نبرنـد و همـا   معاني بجاي كلمه نسبت يا ربط، لفظ اسناد را بكار مـي 
  )68، ص 1379دانند. (شميسا،  اسناد را جزو مفهوم مسند مي

شود كه منظور از تعليق حكـم بـر وصـف در معنـاي اول      شده معلوم مي از مطلب گفته
(كه مربوط به جملات خبريه است)، تعليق مسند بر وصف است و منظـور از مسـند معنـايي    

ود: يعني فعل يا صفت يا حالتي كه آن را به ايجاب ش است كه در علم معاني از آن اراده مي
دهند و شامل مفعـول، فعـل ربطـي، قيـد، مسـند دسـتوري و        يا به سلب به مسنداليه نسبت مي

 شود و اسناد جمله جزئي از مفهوم آن است. ها نيز مي متمم

  
  . معناي دوم حكم2-2

دارد. در اصـطلاح   در علم اصول معنايي متفاوت با علـم معـاني و منطـق   » حكم«كلمه 
صـورت اقتضـاء،    گرفتـه و بـه   اصولي، حكم همان خطاب خداست كه به افعال مكلفين تعلق

  )10، ص 1418؛ خالد رمضان، 61، ص 1424تخيير يا وضع است. (عبد المنان، 
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ء مـن   مـا دل علـي صـفة شـي    «در تعريف نحويان عبـارت اسـت از:   » نعت«يا » وصف«
) 97ص  1، ج 1362الغلايينـي، »(ليحمل علي ما يوصـف بـه   الاعيان او المعاني و هو موضوع

اما نزد اصوليان وصف عبارت است از هر قيدي كه عارض بر موضـوع شـده و قابليـت قيـد     
اش را داشته و بتواند قدري دامنه اطلاق را برچيند؛ خـواه   زدن به آن و كوچك كردن دايره

گردد: نعت نحـوي   د ذيل مينعت نحوي باشد و خواه نباشد. پس وصف اصولي شامل موار
أكـرم  «؛ تمييـز نحـوي ماننـد:    »أكرم زيداً عالمـاً «؛ حال نحوي مانند:»أكرم انساناً عالماً«مانند: 

أكـرم  «؛ جار و مجرور ماننـد:  »أكرم زيداً يوم الجمعه«؛ ظرف نحوي مانند: »زيداً عالماً فقيهاً
  )283، ص 1418خالد رمضان، »(زيداً في المدرسه

، 1، ج 1410اسـت (فراهيـدي،   » فهماننـده «و » خبردهنـده «در لغت به معني  نيز» مشعر«
)؛ اشعار يا دلالت اشاره يا دلالت معنويه معنايي اسـت كـه از الفـاظ نـص بـه ذهـن       250ص 

). دلالـت  61، ص 1428شود بلكه لازمه معنـاي متبـادر از الفـاظ اسـت (بـدري،       متبادر نمي
ي كلام است كه دامنه حجيت آن از يـك درصـد تـا    اشعاري از نوع دلالت التزامي و منطوق

شـود و   صد درصد است. بدين معنا كه اشعار، سرنخي است كه به مخاطـب كـلام داده مـي   
تواند از اين سرنخ استفاده كند و با كمـك سـاير قـرائن كـلام، ميـزان اشـعار را        مخاطب مي

  ).4، ص 1393ي، تقويت كند تا به درجه ظهور و دلالت تام برسد (ستوده نيا و رجاي
اند: علـت، چيـزي اسـت كـه از وجـود آن       گفته» عليت«فيلسوفان در تعريف مفهومي 

). در اصـول فقـه دربـاره    317، ص 1386شود. (جوادي آملي،  وجود شيء ديگر حاصل مي
دو ديدگاه وجود دارد. گروهي از اصـوليان معتقدنـد هنگـامي كـه حكـم بـر       » علت«معناي 

هـاي حقيقـي    علـت   هـا،  آن قيد علت حكم است اما اينگونه علت صفتي يا قيدي معلق شود،
هـا، انتفـاء حكـم لازم     نيستند بلكـه معرفـات و عنـاويني بـراي احكـام هسـتند و از انتفـاء آن       

شـود، افـاده    آيد؛ در مقابل، گروه ديگر بر اين باورند كه وقتي حكم بر وصفي معلق مي نمي
باشد و از آن علت منحصره انتفـاء حكـم بـا     عليت دارد و ظاهر علت اين است كه منحصره

). بنـابراين گروهـي از اصـوليان معنـاي     280، ص 1428آيد. (بـدري،   انتفاء وصف لازم مي
دانند، اما گروهـي ديگـر عليـت را بـه معنـاي معـرف        عليت در فلسفه و اصول را يكسان مي

  دانند نه علت حقيقي. حكم بودن مي



 زانيالم ريدر تفس» حكم بر وصف قيتعل« يشناس گونه   122

 

شود كه معناي قاعده در جملات انشائي و خبري  ميشده روشن  با توجه به مطالب بيان
بـدين معناسـت   » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعليـة «متفاوت است. در جملات خبري 

كه اگر اسناد موجود در جمله بر صفتي آويخته شود، يعني يكي از مسـند يـا مسـند اليـه يـا      
  اي عليت اسناد باشد. تواند علامتي بر متعلقات آندو داراي قيدي باشند اين قيد مي

، »سازد انسان بخشنده سائل را نااميد نمي«؛ »الجواد لايخيب سائله«براي نمونه در جمله 
كه اسناد جمله (نا اميد نكردن) بر وصف جواد معلق شـده، وصـف مشـعر بـر عليـت اسـناد       

تاريخ، كند. (نك: ابن يعقوب، بدون  است، يعني بخاطر بخشنده بودنش، سائل را نااميد نمي
اگر آن را جمله صـرفاً  » القاتل لا يرث«شود:  )؛ همچنين هنگامي كه گفته مي381، ص 2ج 

خبري بدانيم (نه انشاء در قالب خبر) حكم جمله يعني ارث نبـردن، بـر وصـف قاتـل تعليـق      
شده كه مشعر بر عليت قتل است، يعني قاتـل، بخـاطر قاتـل بـودنش از ارث محـروم اسـت.       

  )191، ص 1418 (نك: خالد رمضان،
ايـن اسـت كـه    » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعليـة «در جملات انشائي منظور از 

توانـد بيـانگر علـت     اگر در جمله قيدي ذكر شود كه حكم شرعي را مقيد كند آن قيـد مـي  
» أكرم زيداً العالم«دهد:  كه مولي به عبدش فرمان مي صدور حكم شرعي باشد. مثلاً هنگامي

عـالم بايـد   »«العـالم يجـب إكرامـه   «يـا  » داراي صفت عـالم اسـت احتـرام بگـذار     به زيد كه«
  .»مورداحترام قرار گيرد

كنـد) كـه خـود زيـد      دهد و اشـاره مـي   اين جملات مشعر به اين است (خبر از اين مي
خود خصوصيتي ندارد، بلكه اكرام زيد به خاطر عالم بودن او واجب اسـت؛ گويـا    خودي به

اكـرم العـالم   «يـا  » زيداً لاجل علمه؛ به زيد احترام بگذار زيـرا او عـالم اسـت   اكرم «فرموده: 
(تونجي و هلال، بـدون تـاريخ،   » به شخص عالم به خاطر علمش احترام بگذار» «لاجل علمه

  ).166، ص 1387؛ مظفر و محمدي، 195، ص 1418؛ خالد رمضان، 313ص 
» لحكم علي الوصف مشعر بالعليـة تعليق ا«جاي عبارت  در ادامه براي اختصار گاهي به

  آيد و منظور قاعده اصولي موردبحث است. مي» قاعده«كلمه 
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  بررسي مباني اصولي مرتبط با قاعده درتفسيرالميزان. 2
  استفاده از دلالت اشاري يا اشعاري كلام. 2-1

هـاي التزامـي اسـت. ويژگـي مهـم دلالـت        دلالت اشاري يا اشعاري كـلام، از دلالـت  
در اين است كه در اين نوع دلالت ممكن است در اولين برخورد مخاطب با كـلام،  التزامي 

مدلول التزامي روشن نباشد بلكه حصول آن نيازمند دقت در كلام و توجه دقيـق بـه مـدلول    
برانگيزي كه در تفسير داشته به ايـن نـوع از    نگري تحسين ئي با ژرف علامه طباطباآن است. 

دلالت نيز توجه زيادي داشته و دلالت اشعاري تعليق حكم بر وصف يكي از اقسـام دلالـت   
؛ طباطبـائي،  372،ص13، ج1374(نك: موسـوي همـداني،   اشعاري در تفسير الميزان است. 

  ).713، ص2ج، 1407؛ زمخشري،  268، ص 13، ج 1417
  
 اعم بودن تعليق حكم بر وصف در جملات خبري و انشائي .2-2

در علــوم بلاغــي و منطقــي همــه جمــلات بــه دو قســم كلــي انشــائي و خبــري تقســيم 
اي است كه ذاتاً قابل اتصاف به صدق و كذب است و جملات  شوند. جمله خبري جمله مي

د. جمـلات انشـائي خـود بـه     اند كه ذاتاً قابل اتصاف به صدق و كذب نيستن انشائي جملاتي
، 1371شـوند. (حلـي،    هايي مختلف همچون استفهام و امر و تعجب و غيره تقسيم مـي  گونه
  ). 38ص 

، قاعـده تعليـق حكـم بـر وصـف عـلاوه بـر جمـلات خبـري در          الميـزان بنا بر ديدگاه 
در » حكـم «جملات انشائي نيـز مصـداق دارد. هرچنـد بنـا بـر تحليلـي كـه گذشـت معنـاي          

نشائي و خبري متفاوت است اما تعليق حكم بر وصف در هر دو نوع جمله وجـود  جملات ا
هايي از هر دو نوع جمله و اقسام جمله انشـائي آورده   دارد. براي آشنايي بيشتر خواننده مثال

  شود: مي
ِ̊لِ «ئي ذيل آيه  علامه طباطباجمله خبري:  ماواتِ وَ اَلْأَرْضِ جا ِ فاطِرِ اَلسَّ فـاطر،  ﴿» اَلمَْلائکِةِ  اَلحَْمْدُ ِ߹ّ

كه از نوع جملات خبري موجبه است، انحصار ثبوت حمد براي االله را معلـق بـر وصـف     ﴾1
، 6، ج 1417كند (طباطبائي،  فاطر دانسته و فاطر بودن را مشعر بر عليت ثبوت حمد ذكر مي

ِ́ـرَبىِّ «). همو ذيل آيه 17ص  ک  ا هُـوَ اَّ߹ُ رَبىِّ وَ لا أُشرِْ ـداً لکَ̲ـّ َ˨ كـه از نـوع جملـه     ﴾38الكهـف،  ﴿» أَ
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و پروردگار بودنِ االله را مشعر بر عليت حكـم جملـه، يعنـي    » رَبىِّ «خبري سالبه است، عبارت 
  ).314، ص 13، ج 1417داند (طباطبائي،  نفي مشرك بودن مي

كمْ بِما تعَْلمَُونَ «ذيل آيه  ی أَمَدَّ ِ َّ߳ َّقُوا اَ جمله انشـائي امـري اسـت،     كه از نوع﴾132الشعراء، ﴿» وَ اِت
كمْ «حكم وجوب تقوا را معلق بـر وصـف    ی أَمَـدَّ ِ َ߳ دانسـته و ايـن وصـف را مشـعر بـر عليـت       » ا

، 1417داند كه ترك آن وجوب، عامل استحقاق خشم الهي اسـت. (طباطبـائي،    وجوب مي
كـه از نـوع جمـلات     ﴾24، الإنسـان ﴿» وَ لا تطُِعْ مِ̲هُْمْ اثِٓـماً أَوْ کفُـوراً «). همو ذيل آيه 301، ص 15ج 

را مشعر بر عليت نهي مطلـق از اطاعـت كـافران و    » کفُوراً «و » اثِٓماً «اي است، وصف  انشائي نهي
  ). 141، ص 20، ج 1417كند (طباطبائي،  كاران ذكر مي گنه

لاّ ˉشرََاًـ رَسُـولاً «ذيل آيه 
ِٕ
كـه جملـه انشـائي و از نـوع اسـتفهامي       ﴾93الإسـراء،  ﴿» هَـلْ کنْـتُ ا

شده در آيه  )، استفهام انكاري بيان239، ص 16، ج 13يخي است (ارمي علوي و مهدي، توب
بْ˪انَ  قُلْ « لاّ  كُنْتُ  هَلْ  رَبيِّ  سُ̑

ِٕ
معنـى)!   منزه است پروردگارم (از ايـن سـخنان بـى   » بگو:«؛  رَسُولاً  ˉشرََاً  ا

بـرآوردن  كه به معنـاي نفـي قـدرت     ﴾93:الإسراء﴿ ن جز انسانى فرستاده خدا هستم؟!مگر م
كنـد و ايـن دو    ذكر مـي » رَسُـولاً «و » ˉشرََاً «معجزات درخواستي مشركان است را معلق بر حكم 

). همچنـين ذيـل   64، ص 19، ج 1417دانـد. (طباطبـائي،    وصف را مشعر بر عليت حكم مي
لَّ اَّ߹ لک«آيه  َ˨ رِّمُ ما أَ ئي خطـابي اسـت (صـافي،    كـه از نـوع انشـا    ﴾1التحـريم،  ﴿» Թ أَآَا اَلنَّبىِ لِمَ تحَُ

، 19، ج 1417دانـد. (طباطبـائي،    مـي » اَلنَّبىِ «) حكم را معلق بر وصف 292، ص 28، ج 1418
  )329ص 

  
  وصف معتمد و غير معتمد (همراه موصوف و بدون موصوف). 2-3

بحث مفهوم وصف در علـم اصـول ارتبـاط تنگـاتنگي بـا قاعـده مـورد بحـث دارد و         
انـد. (انصـاري،    اثبات مدعاي خود به اين قاعده تمسـك جسـته  مدافعان مفهوم وصف براي 

، ص 2، ج 1428؛ مكارم شيرازي، 320، ص 1، ج 1364؛ آخوند خراساني، 184، ص 1404
) يكي از مباني مهم در بحث مذكور اين است كه آيا بحث مفهـوم وصـف، منحصـر بـه     46

موصـوف نيـز    وصف معتمد بر موصوف بـوده يـا اعـم از آن اسـت و شـامل وصـف بـدون       
  شود. مي
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گروهي از اصوليان معتقدند وصف بدون موصوف (وصف غير معتمد) از محل بحث 
خارج است زيرا چنين وصفي شبيه لقب است و اگر چنين وصفي بخواهد محل بحث باشد، 

) اما گروه ديگر معتقدند 433، ص 1، ج 1352بايد جوامد نيز در بحث داخل شود. (ناييني، 
، 1423شود. (خميني،  ف بدون موصوف نيز در گستره بحث وارد ميحق اين است كه وص

  )42، ص 2، ج 1428؛ مكارم شيرازي، 362، ص 1ج 
هرچند در مسئله مفهوم وصف اختلاف مذكور وجود دارد اما دقت در تفسير الميـزان  

دهد كه نويسنده قاعده را شـامل هـر دو نـوع     و بررسي موارد بكار بردن اين قاعده نشان مي
داند. در  ف (وصف همراه موصوف و وصف بدون موصوف يا معتمد و غير معتمد) ميوص

لاّ فىِ ضَــلالٍ «آيــه 
ِٕ
كــافران وصــفي غيــر معتمــد اســت  ﴾50غــافر، ﴿» قــالوُا فَــادْعُوا وَ مــا دُ̊ــاءُ اَلْكافِــرِ̽نَ ا

ئي، قاعـده را شـامل ايـن آيـه نيـز دانسـته و        علامه طباطبا(موصوفي براي آن ذكر نشده) اما 
گويد: تعليق حكم عدم استجابت بر وصف كفر مشـعر بـر عليـت آن اسـت. (طباطبـائي،       مي

  )324، ص 13، ج 1417
ــه  بُــونَ «در آي ــةُ المُْقَرَّ ِ وَ لاَ اَلمَْلائکِ ــداً ِ߹ّ یحُ أَنْ ̽کــونَ عَبْ ــ˖َ̲کْفَ اَلمَْســِ̑ ــنْ ̼سْ َ وصــف  ﴾172النســاء، ﴿» ل

بوُنَ « ئي  علامه طباطباذكر شده است. » اَلمَْلائکِـةُ «يعني وصفي معتمد است كه موصوف آن » المُْقَرَّ
گويد: توصيف ملائكه به مقربون مشعر بر عليت است زيرا معناي وصفي در  ذيل اين آيه مي

آن وجود دارد و بدين معناست كه فرشتگان از عبدخـدا بـودن، سـرباز نزدنـد زيـرا مقـرب       
  )151، ص 5، ج 1417هستند. (طباطبائي، 

  
  حكم بر چند صفت متواليتعليق . 2-4

شـود. گـاهي علـت     در فلسفه علت به دو قسم انحصـاري و جانشـين پـذير تقسـيم مـي     
پيدايش يك معلول موجود معيني است و معلـولِ مفـروض، جـز از همـان علـت خـاص بـه        

خوانند و گاهي معلولي از  آيد و در اين صورت علت مزبور را علت منحصر، مي وجود نمي
ها براي پيدايش آن ضرورت دارد،  يكي از آن آيد و وجود البدل به وجود مي چند چيز علي

چنانكه حرارت گاهي در اثر جريان الكتريكي در سيم برق و گاهي در اثر حركت و گاهي 
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آيـد و در ايـن صـورت علـت را جانشـين پـذير        وانفعالات شيميايي پديد مـي  هم در اثر فعل
  )19، ص 2، ج 1366نامند. (مصباح،  مي

تـوان   اصوليان معتقدند وصف مفهوم ندارد و نمـي  در بحث مفهوم وصف، گروهي از
اسـتناد كـرد.   » تعليق الحكم علـي الوصـف مشـعر بالعليـة    «قاعده  براي اثبات مفهوم وصف به

ها بر مدعاي خود اين است كه هرچند تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليـت اسـت    دليل آن
نتفـاي وصـف، انتفـاي    تـوان از ا  اما چون عليت اعم از منحصره و غير منحصـره اسـت، نمـي   

حكم را نتيجه گرفت زيرا ممكن است علت منحصره نباشد و با انتفاي آن وصـف، وصـف   
  ).223، ص 4، ج 1428ديگري (علت ديگري) جانشين علت پيشين شود. (وحيد خراساني، 

ئي ذيل دو آيه كه در آن حكم بر چند صفت متوالي تعليق شده اسـت بـا    علامه طباطبا
معناي صفات، هركدام از صفات مذكور را سبب تام و علت منحصرِ بـراي  توجه به قرائن و 
دانـد نـه    زمان همه صفات را تأكيدي بـر وجـود حكـم مـي     داند و وجود هم وجود حكم مي

  اينكه مجموع صفات علت تامه براي پيدايش حكم باشند. 
̽نَ ̽رْمُونَ اَلمُْحْصَناتِ اَلغْافِلاتِ اَلمُْؤْ «ذيل آيه  ِ َّ߳ نَّ اَ ِٕ
نیْا وَ اَلْاخِٓرَةِ وَ لهَُمْ ̊ذَابٌ عَظِـيمٌ ا ُّ߱ النـور،  ﴿» مِ̲اتِ لعُِنُوا فىِ اَ

ــي ﴾23 ــد:  م ــاك     «گوي ــا پ ــودن ي ــوهردار ب ــودن (ش ــنه ب ــفات محص ــدام از ص ــن  هرك دام
)، غافل بودن و مؤمن بودن سبب تامي براي وجـود  274، ص 2، ج 1430بودن)(مصطفوي، 

ي اينكه نسـبت زنـا را ظلـم و نسـبت دهنـده را      حكم است و هركدام علت مستقلي است برا
نكه همـه آن صـفات بـا هـم جمـع      گناه را مظلوم جلوه دهند تا چه رسد به اي ظالم و متهم بي

  باشند.
يعني در صورتي كه زن بي گناهي كه به او تهمت زنا زده شده اسـت، هـم شـوهردار    

دادن زنـا بـه او ظلمـي    باشد، هم عفيف، هم باايمان و هـم غافـل (از چنـين نسـبتي)، نسـبت      
تر خواهد بود و كيفر تهمت زننده لعنت در دنيا و آخرت و عـذاب   تر و گناهي عظيم بزرگ

  ).94، ص 15، ج 1417طباطبائي، »(عظيم خواهد بود
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  هايي كه حكم بر آن معلق شده اقسام وصف. 3
  مفرد، جمله، شبه جمله .3-1

. 2. مفرد مانند: كريم؛1اند:  تقسيم كردهنحويان، نعت را به اعتبار لفظ به سه قسم كلي 
، 3، ج 1367. شبه جمله مانند: أقبل رجل في سيارة. (حسن،3جمله مانند: أقبل فارس يبتسم؛ 

  )458ص 
  
  مفرد. 3-1-1

 ).459، ص 3، ج 1367از ديدگاه نحويان صفت مفرد اقسام گونـاگوني دارد (حسـن،   
ها تعليق شده را به چهار گروه به  م بر آنتوان وصفهاي مفردي كه حك در تفسير الميزان مي

  شرح ذيل تقسيم كرد:
̽نَ کفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْـرجََِّ̲كمْ مِـنْ أَرْضِـنا أَوْ «ئي ذيل آيه  علامه طباطبا: هاي مشتق اسم .1 ِ َّ߳ وَ قالَ اَ

مْ لنَُهْلِکنَّ اَلظّالِمِ  ُ ُؚّ لیَهِمْ رَ ِٕ
َّتِنا فأََوْݫ ا گويد: تعبير از كافران را بـا وصـف    مي ﴾13إبراهيم، ﴿» ينَ لتََعُودُنَّ فىِ مِل

داند و از قاعده تعليق حكـم   ها براي اهلاك مي ظالمان به خاطر اشاره به سبب بودن ظلم آن
  ). 35، ص 12، ج 1417برد. (طباطبائي،  بر وصف نام مي

ی اَلمُْجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ «همو ذيل آيه  گويد: ياد كـردن از   ﴾49الكهف، ﴿»مِمّا فِ̀هِ وَ وُضِعَ اَلْک˗ابُ فترَََ
ها به خاطر  اين افراد با وصف مجرم بودن، براي اشاره به علت حكم است و اينكه هراس آن

شـود هرچنـد مشـرك نباشـد.      مجرم بودن آنهاست و بنابراين حكم شـامل هـر مجرمـي مـي    
ون، آثــم، ) وي همچنــين اوصــاف ديگــري ماننــد جــاهل324، ص 13، ج 1417(طباطبــائي، 

هاي مشتق هستند را مشعر بر عليت حكم  كه از دسته اسم كفور، مؤمن، تقي، رب و مانند آن
ــي ــائي،  مـ ــد. (طباطبـ ، 15؛ ج 351، ص 16؛ ج 226، ص 20؛ ج 141، ص 20، ج 1417دانـ
  ).184، ص 13، ج 239ص،

ذا تتُْلى ̊لَیَهِمْ اԹٓتنُا بَ̿ «ئي ذيل آيه  علامه طباطبا: اسم موصول .2
ِٕ
̽نَ لا ̽رْجُونَ لِقاءԷََ وَ ا ِ َّ߳ ̲اتٍ قالَ اَ

ࠀُْ  وصف الذين به همراه صله آن را مشعر بر عليت دانسته و  ﴾15يونس، ﴿» اِئتِْ بِقُرْانٍٓ ̎يرَِ هذا أَوْ بدَِّ
نويسد: آوردن وصف براي اشعار به اين است كه آنچه اين افراد را برانگيختـه تـا چنـين     مي
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ي ا الله عليه و آله و سلم) بزنند همان انكار معاد و اميـد نداشـتن   سخنان ناروايي به پيامبر (صل
  )72، ص10، ج1417به لقاي خدا است. (طباطبائي، 

در داستان اصحاب كهف بخشي از داستان كه مربوط به بيـدار شـدن    اسم اشاره:. 3
دَكمْ بِوَرِقِكمْ هـذِهِ فاَبعَْثوُا «سال و فرستادن يكي براي تهيه غذا به شهر است آمده  309آنان پس از  َ˨ أَ

لىَ اَلمَْدِینةَِ 
ِٕ
). 556، ص 5، ج 1421صفت است (نحاس، » هذه«در اين آيه كلمه  ﴾19الكهف، ﴿» ا

شده در اين جمله يعني طلب بعث بر وصف هذه معلق شده كه نشان از اين اسـت   حكم بيان
كـردن بـدان، بـراي     كه هذه دخالتي در حكم دارد. و بعيد نيست اسم بردن از پول و اشـاره 
، 1417(طباطبـائي،  » اين بوده كه ما بدانيم جهت بيرون افتادن راز آنان همان پول بوده است

  ).366، ص 13ج 
: از ديدگاه علم نحو ضمير كلمه جامدي است كـه نـه نعـت (صـفت) واقـع      ضمير. 4

). هرچنـد در علـم نحـو ضـمير     8، ص 1، ج 1367شود و نه منعوت (موصوف) (حسـن،   مي
تعليـق حكـم بـر وصـف مشـعر      «تواند صفت واقع شود اما مراد از وصفي كه در قاعـده   ينم

فلَمَّـا «ئي ذيل آيـه   علامه طباطباشود.  اعم از وصف نحوي است و شامل ضمير هم مي» بالعلية

نَّ کیدَکنَّ عَظِـيمٌ  ِٕ
َّهُ مِنْ کیدِکنَّ ا ن ِٕ

سخن عزيز مصر به همسـرش  كه  ﴾28يوسف، ﴿» رَأی قمَِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُˊُرٍ قالَ ا
ذكـر كـرده و   » کـنَّ «زليخا است، حكم جمله يعني عظيم بودن كيد( مكر) را معلق بـر ضـمير   

گويد: اگر نسبت كيد را به همه زنان داد، بااينكه اين پيشامد كار تنها زليخا بود براي اين  مي
تي و كيـد  جهت از تو سرزد كـه از زمـره زنـان هس ـ    است كه دلالت كند كه اين عمل ازآن

زنان هم بزرگ و معروف است؛ و به همين جهت كيد همه زنان را بزرگ خوانـد و دوبـاره   
نَّ کیدَکنَّ عَظِيمٌ «گفت:  ِٕ
  ) 194، ص 11، ج 1417(طباطبائي، ». ا

  
  جمله. 3-1-2

توانـد صـفت واقـع شـود.      جمله با داشتن شرايطي ازجملـه نكـره بـودن موصـوف مـي     
لقََـهُ «آيه ). در 472، ص 3، ج 1367(حسن،  َ˭ ی أَحْسَنَ كلَّ شىَءٍ  ِ َّ߳ » خَلقََـه «جملـه   ﴾7السـجده،  ﴿» اَ
ئــي در تحليــل اســتناد  علامــه طباطبــا). 309، ص 1، ج 1419اســت (عكبــري، » شىَءٍ «صــفت 
» خلقـه «ها به ذات خدا از قاعده تعليق حكم بر وصف استفاده كرده و صفت  ها و بدي نيكي
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نويسد: هيچ نـوع از انـواع سـيئات بـه سـاحت       داند و مي مي» احسن«را مشعر بر عليت حكم 
قدس او مستند نيست، براي اين كه به آن جهت كه سـيئه اسـت خلـق نشـده و كـار خـداي       
تعالي خلقت و آفريدن است و سيئه به بياني كه گذشت، خلقت بـردار نيسـت، چـون امـري     

  )15، ص 5، ج 1417عدمي است. (طباطبائي، 
  
  شبه جمله. 3-1-3

جمله يعني ظرف و جارورمجرور با داشتن شرايطي ازجمله اينكه به جملـه قيـدي   شبه 
تواننـد نعـت واقـع شـوند. (حسـن،       بزنند كه غرض معنوي جديدي به جمله اضافه كند، مـي 

). در تعدادي از آيات قرآن شبه جمله در نقـش وصـفي قرارگرفتـه و    476، ص 3، ج 1367
يمـاؠِِمْ هُـوَ اَ «حكم بر آن معلـق شـده اسـت ماننـد:     

ِٕ
يمـاԷً مَـعَ ا

ِٕ
ِ̲ينَ لِـيزْدادُوا ا ـک̀نةََ فىِ قُلـُوبِ اَلمُْـؤْمِ ْ̯ـزَلَ اَلسَّ ی أَ ِ َّ߳ «

يماԷً «ظرف است كه صفت براي » مع«كه در اين آيه  ﴾4الفتح، ﴿
ِٕ
قرار گرفته اسـت. (صـافي،   » ا

مع ظرف مكان متعلق بمحذوف نعت  «). چنانكه درويشي مي نويسد: 231، ص 9، ج 1418
علامــه دهــد  ). بررســي مــوارد متعــدد نشــان مــي  231،ص 9، ج 1415(درويشــي ،» يمانــا لإ

شده و حكم بـر آن تعليـق شـده، اشـاره      ئي ذيل چنين آياتي كه شبه جمله صفت واقع طباطبا
قاعده نكرده است؛ البته بيان نكردن به معني اين نيست كه چنين مواردي را مشمول قاعده  به

ه همه مفسران چنين است كـه ذيـل يـك آيـه بـه همـه ابعـاد آن توجـه         دانسته بلكه سير نمي
كنند. و تفسير الميزان نيـز از ايـن سـيره     كنند و به فراخور حال به برخي نكات اشاره مي نمي

  مستثني نيست.
  

  نقش نحوي. 3-2
تر از علم نحو است. از ديدگاه علم نحـو،   مصاديق صفت در علم اصول بسيار گسترده

شـود تـابعي اسـت كـه متبـوعش را بـا معنـاي         نعت كه به آن صفت يا وصف هم گفتـه مـي  
كنـد. (ابـن    كند و هـدف گوينـده را بـرآورده مـي     جديدي كه مناسب سياق است كامل مي

)؛ امـا در علـم اصـول وصـف     458ص  ،3، ص 1367؛ حسن، 133، ص 3، ص 1429جني، 
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مفهومي بسيار فراتر از نعـت نحـوي دارد و شـامل حـال، تمييـز، و قيـود مكـان و زمـان نيـز          
  شود.  مي

استثناي غايت، شـرط   ديگر در علم اصول منظور از وصف، مطلق قيد است به عبارت به
فسـران در  ئـي و ديگـر م   علامـه طباطبـا  ). بررسي آياتي كـه  283، ص 1418و عدد. (حسن، 

تعليق حكـم  «دهد كه مراد از وصف در قاعده  اند نشان مي قاعده استناده كرده ها به تفسير آن
تنها از وصف نحوي بلكه از وصف اصولي نيز اعم است و  نه» بر وصف مشعر به عليت است

شامل وصفي كه در نقش فاعل، مفعـول، اسـم افعـال ناقصـه، اسـم حـروف مشـبه بالفعـل و         
شود. حتي اسم جامدي كه داراي معناي وصفي باشـد و بـالاتر از آن    شد نيز مياليه با مضاف

گيرد.براي واضح شدن  صفتي كه در جمله مستقل ذكر شده باشد نيز مشمول قاعده قرار مي
  آوريم: اي از تفسير الميزان مي بيشتر بحث براي هركدام از موارد فوق نمونه

عْتُمُـوهُ ظَـنَّ : «فاعل ذْ سمَِ
ِٕ
ِ̱ـينٌ  لـَوْ لا ا فْـک مُ

ِٕ
ـيراً وَ قـالوُا هـذا ا َ˭  ﴾12النـور،  ﴿» اَلمُْؤْمِ̲ـُونَ وَ اَلمُْؤْمِ̲ـاتُ بِأَنفُْسِـهِمْ 

بر آن عطف شده (دعاس و حميـدان و قاسـم،   » اَلمُْؤْمِ̲ـاتُ «داراي نقش فاعلي است و » اَلمُْؤْمِ̲وُنَ «
، 1417ائي، ) و حكم جمله بر اين دو وصف معلق شده اسـت. (طباطب ـ 345، ص 2، ج 1452

  ).91، ص 15ج 
ذاً وَبِـیلاً : « مفعول ْ˭ ذԷْهُ أَ َ˭ سُولَ فأََ ؛(ولي) فرعـون بـه مخالفـت و نافرمـاني آن      فعََصى فِرْعَوْنُ اَلرَّ

سُـولَ «كلمه  ﴾16،  المزمل﴿ رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات كرديم! داراي نقش » اَلرَّ
) كه حكم (عصيان و سركشي) بـر آن معلـق   138، ص 29، ج 1421مفعولي است. (صافي، 

به معناى سـخت و ثقيـل اسـت، در ايـن     » وبيل«ئي مي گويد: كلمه  علامه طباطباشده است. 
جمله به عاقبت امر نافرمانى فرعون از موسى اشاره كـرده و اگـر از موسـى بـه رسـول تعبيـر       

است كه اشاره كند به اينكـه آن سـببى كـه باعـث گرفتـارى فرعـون شـد،         كرده، براى اين
مخالفتش با شخص موسى بدان جهت كه موسى است نبود، بلكه بدان جهـت كـه فرسـتاده    
خداست بود، پس اين كفار هم از مخالفت محمد (صلوات اللَّه عليه) بر حذر باشـند، چـون   

  )68ص ، 20، ج 1417او نيز رسول خدا است. (طباطبائي، 
يراً مِ̲کْنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِ̲اتٍ قانِتاتٍ Եئِباتٍ ̊ابِداتٍ سائحِ : «حال َ˭ َّقَکنَّ أَنْ یبْدِࠀَُ أَزْواجاً  نْ طَل

ِٕ
ُّهُ ا اتٍ ثَ̿ˍاتٍ عَسى رَب

ْ́كارا ، ص 28، ج 1421و كلمات پـس از آن حـال هسـتند (صـافي،     » مُسْلِماتٍ «﴾5التحريم، ﴿ »وَ أَ
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ها (صـفت مسـلمان،    همسران جديد بجاي همسران قديمي) بر آن) و حكم (جايگزيني 296
نيـازى خـدا را خاطرنشـان سـاخته،      مؤمن، فروتن، و....) معلـق شـده اسـت. در ايـن آيـه بـى      

فرمايد: هر چند شما به شرف زوجيت رسول خدا (صلي ا الله عليه و آله و سـلم) مشـرف    مى
لكه تنهـا بـه تقـوى اسـت و بـس، هـم       ايد، ليكن كرامت نزد خدا به اين حرفها نيست، ب شده

ناتِ مِ̲كُْنَّ أَجْراً عَظًِۤ «چنان كه در جاى ديگر نيز فرموده:  َ أَ̊دََّ لِلمُْحْسِ̑ نَّ ا߹َّ ِٕ
) يعنـى  29(الاحـزاب،  » فاَ

ملاك برترى، زوجيت و همسرى نيست، بلكه همان صفاتى اسـت كـه در آيـه ذكـر شـده.      
 )333، ص 19، ج 1417(طباطبائي، 

یدٍ : «امد داراي مفهوم وصفياسم ج  ِ́رَشـِ̑ فرعـون اسـم    ﴾97هـود،  ﴿» وَ مـا أَمْـرُ فِرْعَـوْنَ 
) فرعــون  لقــب 345، ص 12، ج 1421اليهــي اســت (صــافي،  جامــد و داراي نقــش مضــاف

ــور ،      ــن منظ ــركش متجــاوز (اب ــود س ــر موج ــاي ه ــه معن ــت، ب ــاهان مصــر اس ،  1414پادش
دن) بر آن معلـق شـده اسـت. يعنـي دارا     ) و در اين آيه حكم ( داراي رشد نبو323،ص13ج

بــودن چنــين صــفاتي در يــك انســان باعــث مــي شــود كــه فرمــان او مايــه رشــد و نجــات   
  )380، ص 10، ج 1417نباشد.(طباطبائي، 

نَّ أَهْلهَـا كانـُوا ظـالِمِينَ : «اسم حروف مشبه بالفعل ِٕ
Էّ مُهْلِکوا أَهْـلِ هـذِهِ اَلقَْرْیـةِ ا

ِٕ
العنكبـوت،  ﴿» قالوُا ا

نَّ أَهْلهَا«اهل در  ﴾31 ِٕ
) و حكم برآن معلق شده 332، ص 20، ج 1421اسم إِنَّ است (صافي، » ا

 ).124، ص 16، ج 1417است. (طباطبائي، 

̮سْانُ کفُوراً : «اسم افعال ناقصه
ِٕ
̮سْـانُ « ﴾67الإسراء، ﴿» كانَ اَلاْ

ِٕ
اسم كـان اسـت. (صـافي،    » اَلاْ

  ).153، ص 13، ج 1417است (طباطبائي، ) و حكم بر آن معلق شده 78، ص 15، ج 1421
ِ̲ينَ رَحًِۤ : «اسم مجرور به حرف جر ِ̲ينَ « ﴾43الأحـزاب،  ﴿» كانَ بِالمُْؤْمِ اسـم مجـرور   » المُْـؤْمِ

) كه حكم (رحيم بودن خدا)  بر آن معلق شده اسـت.  170، ص 22، ج 1421است (صافي، 
  ).329، ص 16، ج 1417(طباطبائي، 

ـماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مـا : «ه ديگر استصفتي كه موصوفش در جمل ـدٌ، رَبُّ اَلسَّ ِ˨ لهكمَْ لوَا ِٕ
نَّ ا ِٕ
ا

بيـان شـده خبـر    » رب«يكي از وجوه اعرابـي كـه بـراي     ﴾5و  4الصافات، ﴿» بَ̲̿هَُما وَ رَبُّ اَلمَْشـارِقِ 
ئـي   علامـه طباطبـا  ). 42، ص 23، ج 1421(صـافي،  » هـو رب «مبتداي محذوف است يعني: 
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كنـد.   را مشـعر بـر عليـت حكـم جملـه قبـل يعنـي واحـد بـودن الـه ذكـر مـي             »رب«وصف 
  ).122، ص 17، ج 1417(طباطبائي، 

  
  تعابير گوناگون از قاعده در تفسير الميزان. 4

نويسنده تفسير الميزان در حدود يكصد آيه از قرآن كريم نكاتي را بيان داشـته اسـت   
ناشي از آن توجه داشته اسـت، البتـه بيـان    دهد به تعليق حكم بر وصف و عليت  كه نشان مي

طوركلي شيوه بيان اين قاعده در الميـزان را   اين نكات با بيانهاي متفاوتي انجام شده است. به
  توان به سه صورت كلي تقسيم كرد: مي
  
 تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية .4-1

اشـاره كـرده و صـريحاً از    قاعـده   ئي در حدود پنجاه آيه از قرآن كريم به علامه طباطبا
هايي كه براي قاعده آورده اندكي متفاوت بوده كه به اقتضاي  برده است. البته عبارت آن نام

  قرار است: هايي كه وي بكار برده ازاين سياق جملات تغيير كرده است. برخي عبارت
، 12؛ ج 501، ص 15، ج 1417(طباطبـائي، » تعليق الحكم علي الوصف مشـعر بالعليـة  «
مقتضي تعليـق الحكـم   «)؛ 24، ص 2، ج 1417(طباطبائي، » مشعر به نوع من العلية«)؛ 35 ص

ــائي، » بالوصــف ــة   «)؛ 188، ص 8، ج 1417(طباطب ــعر بالعلي ــم بالوصــف مش ــق الحك » تعلي
(طباطبــائي، » تعليــق الحكــم بالوصــف المشــعر بالعليــة«)؛ 35، ص 12، ج 1417(طباطبــائي، 

مشـعر  «)؛ 41، ص 14، ج 1417(طباطبائي، » صف للحكمعلية الو«)؛ 301، ص 15، ج 1417
، 1417(طباطبائي، » بقيد مشعر بالتعليل«)؛ 262، ص 3، ج 1417(طباطبائي، » بنوع من التعليل

  ). 337، ص 17، ج 1417(طباطبائي، » مشعر بعليته«)؛ 178، ص 5ج 
  
  . وضع الظاهر موضع المضمر4-2

بار از اسم ظاهر اسـتفاده   متكلم تنها يك سير عادي و حالت طبيعي كلام اين است كه
كند و در دفعات بعدي، از ضمير بجاي اسـم ظـاهر اسـتفاده كنـد امـا در بسـياري از مواقـع        
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كنـد   شده و بجاي ضمير مجدداً از اسم ظاهر استفاده مـي  متكلم از اين اقتضاي طبيعي خارج
  ) 196، ص 1، ج 1376؛ حسن، 82، ص 1، ج 1429(ابن هشام، 
هاي گوناگوني همچون: تعظيم، اهانت، لذت بـردن   ك از سخن گفتن با انگيزهاين سب

پـذيري، انجـام    از نام شخص، زدودن ابهام، ايجاد ترس و تقويت انگيزه مخاطب براي فرمان
وضـع  «يـا  » وضع الظاهر موضع المضمر«هاي علوم بلاغي تحت عنوان  شود كه در كتاب مي

، 1387؛ تفتـازاني،  69، ص 1428اسـت.(ابن حيـون،    از آن ياد شده» المظهر موضع المضمر
  ). 151، ص 1، ج 1422الديني اسفرايني،  ؛ خطيب قزويني، سكاكي و عصام128ص 

لَ «ها تنبيه مخاطب بر علت حكم است؛ مانند:  يكي از اين انگيزه َ̱ـدَّ ̽ـنَ  فَ ِ َّ߳  ̎ـَيرَْ  قـَوْلاً  ظَلمَُـوا اَ

ي ِ َّ߳ ْ̯زَلنْا لهَُمْ  قِ̀لَ  اَ ̽نَ  ̊لىََ  فأََ ِ َّ߳ ماءِ  مِنَ  رِجْزاً  ظَلمَُوا اَ در اين آيه در بخش اول  ﴾59البقرة، ﴿» یفَْسُـقُون كانوُا بِما اَلسَّ
آمده و در بخش دوم نيازي بـه ذكـر آن نبـود و مـي توانسـت ضـمير       » الذين ظلموا«عبارت 

امـا تكـرار اسـم ظـاهر بجـاي ضـمير       »  عليهم«جايگزين آن شود و بدين صورت بيان شود: 
 شعر بر علت حكم است. يعني علت نزول عذاب اين بود كه آنان افـراد سـتمگري بودنـد.   م

  ). 675، ص 2000(مطلوب، 
علامـه  اسـت.  » تعليق الحكم علي الوصـف مشـعر بالعليـة   «اين بازگفتي از همان قاعده 

استفاده كرده و » وضع المظهر موضع المضمر«ئي نيز ذيل آيات زيادي از همين تعبير  طباطبا
ه علت بودن اسم ظاهر براي حكم اشاره كرده است. بديهي است كه در اين موارد از اسـم  ب

  شود نه معناي جامد آن. اراده مي ظاهر معناي وصفي آن
یدٍ «عنوان نمونه در آيه  به ِ́رَشـِ̑ َّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَـوْنَ وَ مـا أَمْـرُ فِرْعَـوْنَ  اقتضـاي طبيعـي    ﴾97هـود،  ﴿» فاَت

كلام اين است كه براي جلوگيري از طولاني شدن بيهوده كلام، كه امري ناپسـند اسـت در   
وَ مـا أَمْـرُه «صـورت   تكرار نشود و بجاي آن ضـمير بيايـد و جملـه بـه    » فرعون«جمله دوم كلمه

یدٍ  اژه آورده شود، اما آمدن اسم ظاهر بجاي ضمير مشعر بر عليت است. در اين جملـه و » ِ́رَشِ̑
اسم ظاهر است، اما معناي وصفي آن اراده شده است زيرا فرعون لقـب پادشـاهان   » فرعون«

  ).69، ص 9، ج 1430اند (مصطفوي،  مصر است كه عموماً افرادي متكبر و متجاوز بوده
نويسد: فايده تكرار كلمه فرعون براي آن معنايي بوده  ئي ذيل اين آيه مي علامه طباطبا

فهمـد و   اشته چون هركسي از اين كلمه معنـاي تفـرعن و طغيـان را مـي    كه خود اين كلمه د
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توانـد داراي امـري رشـيد باشـد و      فهمد كه صاحب اين اسم نمي درنتيجه از همين كلمه مي
آمد چنين برداشتي براي مخاطـب   معلوم است كه در صورتي كه ضمير بجاي اسم ظاهر مي

  ). 380، ص 10، ج 1417گرفت. (طباطبائي،  صورت نمي
، 1، ج 1417شـود. (نـك: طباطبـائي،    ها خودداري مـي  براي اختصار از ذكر بقيه نمونه

؛ ج 202، ص 13؛ ج 92، ص 7؛ ج 247، ص 1؛ ج 72، ص 6؛ ج 208، ص 2؛ ج 230ص 
  )405، ص 13؛ ج 304، ص 12
  
  »قيد حيثيت« .4-3

اقـع  كننـد كـه در و   اسـتفاده مـي  » من حيث«از كلمه » علت«علماي بلاغت بجاي كلمه 
عبارت ديگري از همان علت است؛ يعني بجاي اينكه بگويند به خاطر داشتن فـلان صـفت،   

گويند از جهت داشتن فلان صفت، حكم جاري است؛ بـراي   حكم مذكور جاري است، مي
شود و سپس ثبـوت حكـم    يك شخص يا شيء همواره صفات گوناگوني در نظر گرفته مي

  شود.  بر يكي از صفات معلق مي
شود كه از جهت داشتن صفت مـذكور، حكـم جـاري     روشِ بيان، گوشزد مي در اين

بدرستي كه تعليق حكم بر وصف، مشعر بر حيثيت «نويسد:  عنوان نمونه تفتازاني مي است. به
بدين معني است آن شخص،  "كند جواد گدايش را رد نمي"گوييم :  است چنانكه وقتي مي

شود؛ زيرا جود با بخل منافـات دارد.   از اين جهت كه جواد است به صفت بخل متصف نمي
پس جواد بودن علت براي نفي بخيل بودن است؛ اما اگر مصداق جواد، بدون وصف جـواد  

» بودن (يعني انسان) در نظر گرفته شود ممكـن اسـت بـه صـفت بخيـل بـودن متصـف شـود        
  ).364، ص 6، ج 1362خطيب قزويني و سكاكي،  (تفتازاني،

آيه، براي بيان عليت ناشي از تعليق حكم بر وصـف از   15ئي ذيل حدود  علامه طباطبا
و در بيشـتر  » مـن حيـث  «اين سبك بيان استفاده كرده است. وي در برخي موارد از عبـارت  

عنـوان   استفاده كرده اسـت. بـه  » بما أنها، بما أنهم«و مشابه آن يعني » بما أنه«موارد از عبارت 
̮سْانُ کفُوراً «نمونه ذيل آيه 

ِٕ
  نويسد:  مي ﴾67الإسراء، »(وَ كانَ اَلاْ
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جهـت كـه داراي طبيعـت انسـاني اسـت و بـه        كفران نعمت عادت انسان است، ازايـن «
الاسـباب را فرامـوش كـرده و     همين خاطر وابسته به اسباب ظاهري است و درنتيجـه مسـبب  

بـه عبـارت ديگـر حكـم     » ور اسـت.  هاي او غوطـه  آورد بااينكه در نعمت ميشكر او را بجا ن
معلق شده و بدان معناست كه انسان بخـاطر داشـتن وصـف    » الانسان«بر » كفران«جمله يعني 

انسانيت (طبيعت انسان كه به معناي فراموشكار است) خدا را فراموش مي كند و شـكر او را  
  ). 154، ص 13، ج 1417ائي، بجا نمي آورد و كفر مي ورزد (طباطب

ـــذَرُوهمُْ «همـــو ذيـــل آيـــه  ْ˨ ا لَـــكمْ فاَ ـــدُوًّ نَّ مِـــنْ أَزْواجِـــكمْ وَ أَوْلادِكمْ َ̊ ِٕ
ـــوا ا ̽ـــنَ امَُ̲ٓ ِ َّ߳ التغـــابن، ﴿» Թ أَآَـــا اَ

̽نَ امَ̲ٓوُاسياق خطاب با لفظ يا « نويسند:  مي﴾14 ِ َّ߳ هـا مفيـد تعليـل     و تعليـق عـداوت بـه آن    أَآَا ا
انـد و عـداوت از جهـت ايمـان      اند از اين جهت كه مؤمن ا با مؤمنان دشمنه است، يعني آن

» شـود  هـا بـراي رويگردانـي مؤمنـان از اصـل ايمـان حاصـل نمـي         است كه جز با تـلاش آن 
  ) 307، ص 19، ج 1417(طباطبائي، 

، ج 1417شـود. (نـك: طباطبـائي،     ها خود داري مي براي اختصار از آوردن بقيه نمونه
، ص 5؛ ج 124، ص 5؛ ج 266، ص 3؛ ج 255، ص 19؛ ج 124، ص 16 ؛ ج395، ص 15

  ).285، ص 15؛ ج 35، ص 12؛ ج 126
  

  نتيجه گيري
دهد نويسنده آن بـا تسـلطي كـه بـر علـوم       بررسي ژرف نگرانه تفسير الميزان نشان مي

گوناگون داشته بخوبي از ابزارهاي گوناگون زباني براي بيان معاني آيات بهره جسته است. 
وي با در نظر داشتن قواعد علم اصول و همچنين ادبيات عرب، علم معاني، بيـان و بـديع در   

هـاي كـلام كـه از     استنباطهاي تفسيري مسير دقيقي را پيموده و بـه اقسـام گونـاگون دلالـت    
تعليق «ها دلالت اشعاري است توجه داشته است. از جمله اين قواعد مهم كه قاعده  جمله آن

است نيز از نظر وي دور نمانده و با بيانهاي گونـاگون بـه   » ف مشعر بالعليةالحكم علي الوص
  اين قاعده استناد كرده است.

دانـد. از ديـدگاه وي    در قاعـده را بسـيار گسـترده مـي    » وصف«ئي معناي  علامه طباطبا
وصفي كه حكم بر آن معلق شده منحصر در وصـف بهمـراه موصـوف نيسـت بلكـه شـامل       
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مير و حتي اسم جامدي كه معناي وصفي در آن لحـاظ شـده نيـز    وصف بدون موصوف، ض
گردد. از منظر او وصف در اين قاعده افزون بر وصف اصولي كه شـامل مشـتق نحـوي،     مي

شود، نقـش هـاي گونـاگون ديگـر هـم چـون: فاعـل،         حال، تمييز، ظرف و جارومجرور مي
و اسم مجرور را نيـز در بـر   مفعول، اسم حروف مشبهة بالفعل، اسم افعال ناقصه، مضاف اليه 

اي جدا كه از جهت معنوي با جملـه مـوردنظر ارتبـاط     گيرد و حتي اگر وصف در جمله مي
  تواند مشمول قاعده شود و مشعر بر عليت حكم قرار گيرد. دارد بيان شده باشد مي

ئي در تحليل آيات براي بيان قاعده از سه شيوه اسـتفاده كـرده اسـت. در     علامه طباطبا
بـرد و در   به صراحت نام مـي » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية«ي آيات از قاعده برخ

، »بما أنـه، بمـا أنهـم   «و نيز تعبير » وضع المظهر موضع المضمر«ذيل آيات زيادي نيز از تعبير 
  كند. و مانند آن استفاده مي» من حيث«

آيه از قرآن كريم از ايـن  ئي در سراسر تفسير الميزان، ذيل حدود يكصد  علامه طباطبا
هـا حكـم بـر     قاعده استفاده كرده و اين تعداد در مقايسه با آيات زيادي از قـرآن كـه در آن  

توانـد الگـويي بـراي بكـارگيري ايـن       وصف معلق شده تعداد كمي است، اما روش وي مي
  .قاعده ذيل ساير آيات باشد و به كشف معارف جديد از كتاب الهي بينجامد
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  . بيروت: مكتبه العصريه.الافراح في شرح تلخيص المفتاح
الـديني   ، سـكاكي، يوسـف بـن ابـي بكـر، و عصـام      خطيب قزويني، محمد بـن عبـدالرحمن   -

  . بيروت: دار الكتب العلميه.الاطول). 1422اسفرايني، ابراهيم بن محمد. (
تهذيب الاصول: تقرير ابحاث الاسـتاذ السـيد روح االله   ). 1423االله. ( ي، روحخمين -

  . تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني (س).الموسوي الامام الخميني
ــدان و قاســم. (  - ــريم ). 1452دعــاس و حمي ــرآن الك ــراب الق ــر و اع . دمشــق: دارالمني

  دارالفارابي.
  ). دمشق: مطبعه محمد هاشم الكتبي.1-1. (جلد النحومعجم ). 1395دقر، عبد الغني. ( -
 ، سوريه:دارالارشاد. اعراب القرآن و بيانه). 1415درويشي، محي الدين. ( -

، بيروت: دار الكتاب  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ).1407(محمود  زمخشري، -
 . العربي

ليقُ الحكمِ علـَي  تَع«كارايي قاعده ). 1393ستوده نيا، محمدرضا و رجايي، مهـدي. (  -
. پژوهشنامه تفسير و زبـان قـرآن. شـماره    در تفسير قرآن كريم» الوصف مشعرٌ بِالعلية

  ،1393، پاييز و زمستان 5
). بيروت: دار الكتـب  5-1. (جلد شرح كتاب سيبويه). 1429سيرافي، حسن بن عبداالله. ( -

  العلمية.
  .. تهران: نشر ميترامعاني). 1379شميسا، سيروس. ( -
. صيدا؛ الكناش في فني النحو و الصرف). 1425صاحب حماه، اسماعيل بن الافضل. ( -

  بيروت: المكتبه العصريه.
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الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانـه مـع فوائـد    ). 1418صافي، محمـود. (  -
  ). بيروت: دار الرشيد.31-1. (جلد نحويه هامه

 )، قم: منشورات الطيار.2-1، (جلد المعجم الاصوليق).  1428صنقور، محمد. ( -

. قم: جامعـه مدرسـين   الميزان في تفسير القرآن). 1417طباطبائي، سيد محمد حسين. ( -
 حوزه علميه قم.

  . بيروت: دار ابن حزم.معجم اصطلاحات أصول الفقه). 1424عبد المنان، راسخ. ( -
ريـاض:  ). 1-1. (جلـد  التبيان في اعراب القرآن). 1419عكبري، عبداالله بن الحسـين. (  -

  بيت الافكار الدوليه.
). تهران: 2-1. (جلد الذريعه الي اصول الشريعه). 1376سيد مرتضي، علي بن حسين. ( -

  دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ.
. بيــروت: شــركه الاعلمــي   تفســير الشــريف المرتضــي  ). 1431( ـــــــــــــــــــــ، -

  للمطلبوعات.
تحليل ساختهاي نحوي قرآن و ترجمـه آن  درآمدي بر ). 1380( شكراني، رضا. -

 )30-11، (صفحه 1380، تابستان 69ها، شماره  ، مجله مقالات و بررسيبه فارسي

 . بيروت: دار احياء التراث العربي.جامع الدروس العربيه). 1362غلاييني، مصطفي. ( -

، چـاپ دوم، تحقيـق: دكتـر طـه فيـاض      المحصـول ). 1412فخر رازي، محمـدبن عمـر. (   -
 اني، بيروت: مؤسسه الرسالة.العلو

 ). قم: نشر هجرت.9-1. (جلد كتاب العين). 1409فراهيدي، خليل بن احمد. ( -

  . قم: انتشارات عصمت.رهبر خرد). 1356مجتهد خراساني، ميرزا محمود. ( -
). تهــران: ســازمان تبليغــات 2-1. (جلــد آمــوزش فلســفه). 1366مصــباح، محمــدتقي. ( -

  اسلامي.
دار الكتـب   :. بيـروت التحقيق في كلمات القرآن الكـريم ). 1430مصطفوي، حسن. ( -

  مركز. لميةالع
). بيـروت:  1-1. (جلد معجم المصطلحات البلاغيه و تطورها). 2000مطلوب، احمد. ( -

  مكتبة لبنان ناشرون.
ايـران: دار   -). قـم  1. (جلد شرح اصول فقه). 1387مظفر، محمدرضا و محمدي، علي. ( -

  الفكر.
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). قـم:  1-1. (جلـد  مختصـر التـذكره باصـول الفقـه    ). 1413حمد. (مفيد، محمد بن م -
  كنگره شيخ مفيد.

). قم: مدرسه الامام علي بن ابي 3-1. (جلد انوار الاصول). 1428مكارم شيرازي، ناصر. ( -
  طالب (عليه السلام).

  ). قم: مطبعه العرفان.2-1(جلد .اجود التقريرات). 1352ناييني، محمدحسين. ( -
  . بيروت: دار الكتب العلمية.اعراب القرآن). 1421محمد. ( نحاس، احمد بن -
  ). قم: الحقائق.5-1. (جلد تحقيق الاصول). 1428وحيد خراساني، حسين. ( -
  )، بيروت: دارالجليل1(جلد   ،معجم مصطلح الاصولق).  1424هلال، هيثم، ( -
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   در قرآن كريم"عزم"واژهمعناشناسي توصيفي 

  
 1زهرا صرفي

   2فتحيه فتاحي زاده
  05/07/1395تاريخ دريافت:
 11/10/1395تاريخ تصويب:

  چكيده
عـزمِ  "ميـزان اثرگـذاري    عزم از واژگان كليدي قرآن كـريم اسـت.  

آن را به يك واژه اساسـي تبـديل كـرده     بر سرنوشت انسان، "قرآني
گـرا   نگاه معناشناسي ساخترا از  "عزم"پژوهش حاضر، واژه  است.

بـا توجـه بـه     كنـد.  نشيني و جانشيني بررسي مـي  و براساس روابط هم
 "عزم"نشين  پربسامدترين هم "صبر"و  "امر"، دو واژه "عزم"آيات 

، "شـاورهم "، "النكـاح   عقـده "، "طـلاق "، "توكـل "است. واژگـان  
هاي عزم است كه هـر كـدام فقـط      ديگر همنشين "نسيان"و "عهدنا"
هـاي عـزم،    انـد. در ميـان همنشـين    نشيني داشته بار با اين واژه هم كي

اي دارد، تـا آنجـا كـه برخـي ايـن دو را متـرادف        صبر جايگاه ويـژه 
نشيني عهد با عزم نيـز بـر جايگـاه مقـدماتي عهـد       اند. سياق هم دانسته

                                                 
  sarfi@alzahra.ac.ir                           . استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء (نويسنده مسئول)  1

  f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir                                      . استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء 2
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هـاي عـزم    دلالت دارد. بررسي همنشين "قرآني  عزم"الهي نسبت به
نشيني و جانشيني واژه مناسـبي   ر چارچوب قواعد همدهد، د  نشان مي

هـاي واژه   وجود نـدارد. بـا توجـه بـه همنشـين      "عزم"براي جانشيني 
عـزمِ  "، چهار مؤلفة معنـايي بـراي آن مشـخص شـد. تعريـف      "عزم"

هـاي معنـايي آن چنـين اسـت: در فرهنـگ       ، بر اساس مؤلفـه "قرآني
داونـد متعـال اسـت.    ، ارادة حكيمانة قاطع، بر بندگي خ"عزم"قرآن، 

اي بر عهد الهي اسـتوار و از   انسان مؤمن با كسب و حفظ چنين اراده
 .ه نفس و شيطان در امان خواهد بودوسوس

 
  . عزم، امر، صبر ،معناشناسي توصيفيهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

هـاي دنيـوي و اخـروي، فـردي و اجتمـاعي انسـان در        يكي از مهمترين دلايل ناكامي
انفجار اطلاعات به ويژه در جوامع اسـلامي آن اسـت كـه بـين علـم و عمـل او       عصر علم و 

پوشد؟ حد فاصل علـم و   فاصله بسيار است. به راستي چرا انسان به علم خود جامه عمل نمي
سوره طه فقـدان عـزم در آدم ابوالبشـر را عامـل بـي       115عمل چيست؟ قرآن كريم در آيه 

دانـد. عـزم از صـفات     مـي  - ي و پرهيـز از شـيطان  در لزوم طاعت اله -توجهي او به علمش
 ممتاز انسان و عامل مهم رشد و شكوفايي اوست. 

در قـرآن كـريم را بـا رويكـرد معناشناسـي       "عـزم "اين پژوهش بر آن است تا مفهوم 
هـاي معنـايي آن را    نشـيني و جانشـيني بررسـي كنـد و مؤلفـه      ساختاري و در سايه روابط هم

براي دستيابي به چنين هـدفي  تري از مفهوم قرآني عزم برسد.  روشن تا به تبيينروشن سازد 
هـاي مختلـف    در گام نخست آيات حاوي صورتقرآن منبع اصلي اين پژوهش است. پس 
نشيني و جانشيني عزم در ايـن آيـات بررسـي شـد.      ريشه عزم شناسايي شد؛ سپس روابط هم

ن هم حوزة عـزم در سـاير روابـط    لازم به ذكر است در اين پژوهش، از بررسي ديگر واژگا
  به جهت گستردگي آن چشم پوشي شد. معنايي
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از منابع مختلف به ويـژه منـابع   اطلاعات لازم در كنار رجوع به قرآن، برخي همچنين 
در نهايـت بـا بررسـي    اي گـردآوري شـد.    كتابخانه-مبتني بر روش اسناديلغوي و تفسيري 

ي مراحل توصيف، تحليل و تبيين كار به سرانجام و ط ها از طريق تجزيه و تحليل كيفي داده
  حاضر رسيد.

لازم به ذكر است گرچه در بسياري از تفاسير، ذيل آيات عزم، به بيان مفهوم لغـوي و  
پرداخته شده است، اما پژوهشـي كـه بـا رويكـرد معناشناسـانه بـه ايـن         "عزم"تفسيري واژه 

  مفهوم در قرآن بپردازد، يافت نشد.
  

  "عزم"واژه شناسي  .1
است. مصادر متعدد ديگري نيـز در كتـب لغـت      يعزِم  مصدر سماعي فعل عزَم "عزْم"

متعـدي اسـت و    "عزم"فعل  ).534، ص1 ،ج1421براي فعل عزَم ذكر شده است(ابن سيده، 
 ).59،ص 1419گيرد(عكبري، مفعول مي "علي"واسطه و يا با واسطه حرف  به صورت بي

، 1421؛ ازهـري، 363، 1 ، ج1409اسـت (خليـل،  » عقد قلبي بـر انجـام دادن كـار   «عزْم 
دانـد(همان،   را همان دل سپردن به آن مي» عقد قلبي بر چيزي« العين). صاحب 817،ص 2 ج
ثبـات در  «اند:  ). كتب لغت افزون بر اين، معاني ديگري را براي آن ذكر كرده140، ص 1 ج

اراده انجـام  «)، 1985، 5 ، ج1376جـوهري »(قاطعيـت در امـور  «)، 363،ص1(همان، ج» امور
 ،1 ، ج1414صــاحب بــن عبــاد، »(جــد وجهــد«)، 399،ص 12 ، ج1414(ابــن منظــور، »كــار
 ).534ص

، 1421عزم در لهجه هذيل را بـه معنـاي صـبر گـزارش كـرده اسـت(ازهري،      "ازهري 
 العــينتعريــف را بــه  "فــى مســتقبل الاوقــات"نظــران نيــز قيــد ). برخــي صــاحب91،ص2 ج

  ).235-234،ص 2 تا]، ج ؛ شيخ طوسي،[بي400،ص 1 ، ج2008اند(طبراني، افزوده
داند، به نحوي كه عزم بـر انجـام كـاري بـه      مي "قطَْع "ابن فارس ريشه معنايي عزم را 

). شـيخ  308،ص 4 ، ج1404معناي آن اسـت كـه اسـتثناء نـدارد و قطعـي اسـت(ابن فـارس،       
طوسي اصل معناي آن را همان عقـد قلبـي بـر انجـام كـار دانسـته است(شـيخ طوسـي[بيتا]،         

  ). 235-234،ص 2 ج
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عنــاي اصــلي ايــن ريشــه را قصــد جــازم، يعنــي قصــد مــلازمِ فعــل م التحقيــقصــاحب 
توان گفت عقد قلبي با خـود اراده اسـتوار    ). البته مي120،ص 8،ج1385داند(مصطفوي،  مي

  شـود مـا لفـلانٍ    و جازم، و قاطعيت در كار را به دنبال خواهد آورد. بنابراين وقتي گفتـه مـي  
تواند در كار قاطعيت داشته باشد، بلكه آشفته  ا نميعزيمةٌ، يعني او تصميم استوار ندارد گوي

  ).308،ص 4 ، ج1404ومردد است(ابن فارس،
اسـت.   "حـزم "واژگان متعددي در حوزه معنايي عزم قرار دارند، يكي از اين واژگان 

در  "حـزم "اشـاره و    "حـزم "و  "عزم"در برخي روايات نيز به رابطه تكميلي ميان دو واژه 
  ).399، ص12،ج1414در نظر گرفته شده است(ابن منظور،  "عزم"ي اي برا حكم مقدمه

 
  "عزم"هاي  شناسايي همنشين .2

ماده عزم در قرآن كريم نه بار در نه آيه و هشت سوره به اشكال مختلف آمده اسـت.  
هاي فعلـي:  چهار بار با صورت فعلي و و پنج بار به صورت اسمي به كار رفته است: صورت

 ،1386 (عبـدالباقي،  العْـزْمِ، عزمْـاً  ، عـزْمِ هـاي اسـمي:    عزمَت، عزَم؛ صورتعزمَوا، لاتعزموا، 
  ).  585ص

دهـد.   هاي آن نشان مي جدول زير، اين نه آيه را همراه با مشتقات واژة عزم و همنشين
تواند داشته باشـد. معناشناسـان از وجـود سـه نـوع رابطـة        نشيني اشكال مختلفي مي رابطة هم
اند. رابطه مكملي، نوعي رابطـه   نشين بحث كرده اشتدادي و تقابلي ميان دو واژة هممكملي، 

گـردد. رابطـة اشـتدادي،     نشـين برقـرار مـي    معنايي است كه بر پاية ساختار نحوي بين دو هم
دو مفهومي است كـه مؤلفـه معنـايي مشـترك دارنـد و در مقـام تقويـت و معاضـدت           رابطة

رابطة دو مفهومي است كه مؤلفـة معنـايي مشـترك دارنـد؛ ولـي      يكديگرند و رابطه تقابلي، 
 ،1391 نـژاد،  سـلمان  (نـك:  كنند و در مقام تضعيف و نفي هـم هسـتند   يكديگر را نقض مي

نشيني دارد. كه برخي  شود واژه عزم با واژگان مختلفي هم همانطور كه ملاحظه مي).  16ص
  ابطه اشتدادي يا رابطه تقابلي دارند. نحوي و برخي ر -از آنها با واژه عزم رابطه مكملي

 رابطه نشين هم واژة اصل آيه

َ سمَیعٌ ̊لَيمٌ(بقره: 1 ِٕنَّ ا߹َّ
لاقَ فاَ نْ عَزَمُوا الطَّ

ِٕ
 مكملي الطلاق عزموا )٢٢٧وَ ا
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2 

ِّساءِ أَوْ أَكْنَ̱تمُْْ في ضْتمُْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ال̱ وَ لا جُ̲احَ ̊لَیَْكمُْ فۤ عَرَّ
لاَّ أَنْ 

ِٕ
ا ا ِ̊دُوهُنَّ سرًِّ تَذْكُرُونهَُنَّ وَ لكِنْ لا توُا َّكمُْ سَ̑ ُ أَ̯ أَنفُْسِكمُْ ̊لمََِ ا߹َّ

تقَُولوُا قوَْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تعَْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتىَّ یبَْلغَُ الْكِ˗ابُ أَجَࠁَُ 
َ یعَْلمَُ ما في ْ̊لمَُوا أَنَّ ا߹َّ َ غفَُورٌ أَنفُْسِكمُْ   وَ ا ْ̊لمَُوا أَنَّ ا߹َّ ذَرُوهُ وَ ا ْ˨  فاَ

ليمٌ(البقره: َ˨٢٣٥( 

 مكملي عقدْةَ النِّكاحِ لاتَعزِموا

3 
وا مِنْ  ا ̎لَیظَ القَْلبِْ لاَنفَْضُّ ِ لِنْتَ لهَمُْ وَ لوَْ كُنْتَ فظًَّ ةٍ مِنَ ا߹َّ ِ̱ما رَحمَْ فَ

تَغْفِرْ  َ فاَعْفُ عَنهْمُْ وَ اسْ̑ ِߵ ذا عَزَمْتَ حَوْ
ِٕ
لهَمُْ وَ شاوِرْهمُْ فيِ الْأَمْرِ فاَ

ينَ(الٓ بُّ المُْتَوَكلِّ َ يحُِ نَّ ا߹َّ ِٕ
ِ ا ْ ̊لىََ ا߹َّ  )١٥٩عمران: فَ˗وََكلَّ

تزَممكملي فتوكل ع 

تزَمع مهِاشتدادي شاور

4 
̽نَ أُوتوُا الْكِ˗ابَ مِنْأَمْوالِكمُْ وَ أَنفُْسِكمُْ وَ لَ˖سَْمَعُنَّ مِنَ   لتَُبْلوَُنَّ في َّ߳ ا

 َ ِߵ نَّ ذ ِٕ
وا وَ تتََّقُوا فاَ نْ تصَْبرُِ ِٕ

كُوا أَذىً كَثيراً وَ ا ̽نَ أَشرَْ َّ߳ لِكمُْ وَ مِنَ ا ْ̱ قَ
 )١٨٦عمران: مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(الٓ

 مكملي الْأُمورِ عزمِْ

 مكمليتَصبِروُا(وتتقوا) عزمِْ

5 
لاةَ وَ أْمُرْ بِالمَْعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنْكَرِ وَ اصْبرِْ ̊لىԹَ بنيََُّ أَقِمِ    الصَّ

َ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(لقمان: ِߵ نَّ ذ ِٕ
 )١٧ما أَصابكََ ا

 مكملي الْأُمورِ عزمِْ

 عزمِْ

 لاةَ ومِ الصأَق)
 روُفعرْ باِلْمأْم

و انْه عنِ 
الْمنكَْروِ) 
 اصبِرْ

 مكملي

َ لمَِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(الشورى: 6 ِߵ نَّ ذ ِٕ
 )٤٣وَ لمََنْ صَبرََ وَ غفََرَ ا

 مكملي الْأُمورِ عزمِْ

 مكملي صبرَ(وغَفَرَ) عزمِْ

7 
ُمْ یوَْمَ  لْ لهَمُْ ߒََٔنهَّ ِʕ تَعْ سُلِ وَ لا ˓سَْ̑ فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ

لاَّ ̽رََوْنَ ما 
ِٕ
لاَّ سا̊ةًَ مِنْ نهَارٍ بلاَغٌ فهَلَْ يهَُْ߶ُ ا

ِٕ
دَُونَ لمَْ یلَبَْثوُا ا یوُ̊

 )٣٥القَْوْمُ الفْاسِقُونَ(الاحقاف :
 مكملي صبر اولواالْعزْمِ

لى 8
ِٕ
دْ ࠀَُ عَزْماً   وَ لقََدْ عَهِدԷْ ا ْ̱لُ فَ̱سيََِ وَ لمَْ نجَِ  )١١٥طه: (ادَٓمَ مِنْ قَ

 تقابلي نَسي عزْماً

اشتدادي عهدِنا عزْماً
9 

يرْاً َ˭ َ لكاَنَ  ذا عَزَمَ الْأَمْرُ فلَوَْ صَدَقُوا ا߹َّ
ِٕ
طا̊ةٌَ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ فاَ

 مكملي الْأَمرُ عزمَ )٢١لهَمُْ(محمد:
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 "نيت كردن"در آيه اول را مفعول مستقيم فعل عزم با تضمين معناي  "الطلاق"برخي 
مفعـول مـي گيـرد و از     "علـي  "اند و برخي معتقدند كه فعل عزم با واسطه حرف جر دانسته

)، بـه هـر حـال    450،ص2،ج1420منصوب به نزع خافض است(ابو حيان،  "الطلاق"اين رو 
عقـده  "ر با فعـل عـزم دارد. ايـن تحليـل دربـاره رابطـه       نحوي آشكا-اين واژه رابطه مكملي

  نيز صادق است.  "لاتعزموا"و فعل  "النكاح
قـرار گرفتـه اسـت.     "عزمـت "در جايگاه جواب شرط فعـل  "توكل"در آيه سوم فعل 

)، برخــي نيــز آن را فــاء 354،ص4، ج1418اند(صــافي، برخــي حــرف فــاء را عاطفــه دانســته
). اما از نظر معنا بهتر است آن را فـاء تفريـع   88،ص 2، ج1415اند(درويش،  استئناف دانسته

ِ فرمايد: ( بدانيم زيرا پس از امر به مشاوره مي ْ ̊ـَلىَ ا߹َّ ذا عَزَمْتَ فَ˗وََكلَّ
ِٕ
فإذا عزمـت بعـد   ")، يعني:  فاَ

رابطه نحوي آشكاري بـا   "شاورهم"). به هر حال 270،ص3،ج1420(ابن عاشور، "الشورى
رساند، از اين رو به نظر  اما در واقع تاكيد بر مشورت قبل از عزم را مي ندارد، "عزمت"فعل 
رسد داراي رابطه اشتدادي بـا عـزم اسـت، زيـرا در عـزم بـدون حـزم، ثبـات لازم ديـده           مي
  شود.  نمي

َ مِـنْ عَـزْمِ الْأُمُـورِ در سه آيه بعد، جملـه (  ِߵ نَّ ذ ِٕ
) تكـرار شـده اسـت. در ايـن جملـه رابطـه       ا

در جايگاه مضاف اليه با عزم آشكار است. اما دربـاره رابطـه مـاده     "الامور"مكملي -نحوي
نياز به تفصيل است. در هر سه اين آيـات، جملـه مـذكور تعليليـه اسـت و       "عزم"با  "صبر"

گـردد. بنـا بـر قـول مشـهور ايـن        ذكر نشده است و به جملات قبـل برمـي   "ذلك"مشاراليه 
م و تقواكم) است. اما از آنجا كه ذلـك اسـم اشـاره    عمران،(صبرك آل 186مشاراليه در آيه 

تـوان فقـط (صـبركم) را مشـاراليه      مفرد براي بعيد است و صبر مقدم بر تقوا آمده است؛ مي
توان نوع خاصي از صبر دانست، جالب آنكه  از نظر معنايي هم تقوا را مي .ذلك لحاظ كرد

  ه است. آل عمران نيز صبر بر تقوا مقدم شد 125و  120در آيات 
لقمان، حرف واو قبل از (واصبر علي ما اصـابك) عاطفـه    17طبق راي مشهور در آيه 

تواننـد   است و (اقامه صلوه و امربالمعروف و نهي عن المنكر و صبر) همگي مرجع ذلك مي
باشند. اما اگر واو را استينافيه بدانيم، فقط صبر مرجع ذلك است. علامه طباطبايي نيز تاكيـد  

مرجع ذلك در اين آيه صبر است زيرا صبر مكررا دًر آيـات مشـابه مرجـع ذلـك     دارند كه 
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بوده است؛ پس قول به اينكه مرجـع ذلـك در ايـن آيـه، همـه مـوارد مـذكور باشـد اعتبـار          
  ).218،ص 16، ج1390ندارد(طباطبايي، 

شوري نيز اين امكان وجود دارد كه مرجع ذلك از جهت آنكه اسم اشـاره   43در آيه 
البته در اين  ت، فقط صبر باشد و يا آنكه صبر و مغفرت هردو را مرجع ذلك بدانيم.بعيد اس

  توان عطف غفر را بر صبر مصداق عطف خاص بر عام دانست. آيه نيز مي
و الفاظ ديگر هم  ترديد در هر سه اين آيات صبر مشاراليه ذلك است خلاصه آنكه بي

  كه،، اما از آنجا 1توانند مرجع ذلك واقع شوند مي
 صبر در هر سه اين آيات تكرار شده است؛  
 تواند رابطه عام و خاص برقرار كند بدان جهت كـه هـر    صبر با ساير اين موارد مي

 كدام از آنها مصاديق بارز و شاخص براي صبر بر اوامر الهي است؛

پس مرجع اصلي ذلك در اين آيات صبر است و توحيد حرف خطاب ذلـك در ايـن   
به صـبر اشـاره دارد، هـر چنـد برخـي مفسـران دلايلـي بـر توجيـه آن           آيات بر بازگشت آن

)، تركيب اضـافي اولـوالعزم در   فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسلهمچنين در آيه هفتم ( .2اند آورده
 جايگاه فاعل صبر قرار گرفته است.

بـه   "نسـي  ") و213،ص 7به معنـاي امَرنـا است(طوسـي[بيتا]،ج   "عهدنا "در آيه هشتم 
نيز به معناي تصميم بر آن "عزم ") و 193،ص2، ج1980ناي ترك عهد و امر است (فراء،مع

) از اين رو، هرچند در اين آيه عزم با عهدنا و نسي 240،ص1411عهد و امر است(ابن قتيبه،
داراي رابطـه اشـتدادي و بـا     "عهد "با "عزم"رابطه نحوي صريح ندارد، اما از نظر معنا واژه 

  بطه تقابلي است. داراي را "نسي"

                                                 
توانند مشاراليه ذلك باشند هر كدام تنها يك بار اين همنشيني را آن  . از آنجا كه ساير الفاظي كه در اين آيات مي1

 . هم به طور غير صريح با عزم دارند، همنشيني آنها به طور مستقل مورد بررسي قرار نگرفته است
تواند داشته باشد يا به اعتبار آنكه در حكم خطاب به هر  اب نيز دو جهت ميتوحيد حرف خط«گويد: . آلوسي مي2

يك از دو مخاطب آن است و يا از اين جهت كه فقط در پي آگاهي بخشي است بدون آنكه خصوصيت مخاطبين را 
، 1407 وحيان،شود (اب البته تعبير به مفرد از مثني در اشعار عرب نيز ديده مي)». 358،ص 2،ج1415لحاظ كند(آلوسي،

  ).413ص ،1 ج
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ذا عَزَمَ الْأَمْـرُ در آيه نهم، (
ِٕ
زيـرا   اسناد عزم به امر در اين آيه نيز اسـناد اسـتعاري اسـت.   ) فاَ
اش فقط وصف انسان مميزي است كه نفس خود را بر انجام كار قبـل   عزم در معناي حقيقي

الامـر) بـوده    سازد. پس در اصل (فاذا عـزم علـي   از موعدش با تصميم بر انجام آن آماده مي
هـا بـر جنـگ قـوت گرفـت، گويـا ماننـد عـازم فـي نفسـه            ها و اراده است و از آنجا كه عزم
عـزَم  "). همچنين گفته شده است كه امر فاعل عزم و 309،ص1406گرديد(شريف الرضي،

   ).23، 4،ج1421و لازم است(نحاس "جد الامر"در معناي  "الامر
، و »بـا رابطـه مكملـي    "عزم"هاي  همنشين«در دو عنوان،  "عزم"هاي  بررسي همنشين 

  گردد. دنبال مي» با رابطه اشتدادي و تقابلي "عزم"هاي  همنشين«
  

 با رابطه مكملي "عزم"هاي  همنشين .2-1

 "دو واژه نشيني مكملي دارد، اما پربسامدترين آنها هاي مختلفي هم با واژه "عزم "واژه
اند كه تنها يك بار  النكاح از ديگر واژگاني است. واژگان توكل، الطلاق، عقده"ر امر و صب

نشـيني در آيـات عـزم بـه      نشيني مكملي با واژه عزم دارند. بررسـي و تحليـل روابـط هـم     هم
  كند.  هاي معنايي عزم كمك مي كشف مؤلفه

  
  . أمر2-1-1

با رابطه مكملي اسـت.   "عزم"نشين  ، پربسامدترين هم1نشيني صريح أمر با چهار بار هم
اليه واژه عزم واقع شده است و يـك بـار (فـاذا عـزم الامـر)       سه بار به صورت الامور مضاف

  ) در جايگاه فاعل قرار گرفته است.21(محمد:
لفظ امر دو معناي استعمالي پركاربرد دارد. نخست در قالب اسم مصدر كـه جمـع آن   

در قالب مصدر و اسم مصدر كه جمع آن اوامر و  امور و به معناي كار و چيز است، ديگرى
داند  به معناي دستور و فرمان و نقيض نهي است. ازهري معناي معروف امر را نقيض نهي مي

). علامه طباطبايي نيز اين احتمـال را مطـرح كـرده اسـت كـه      207،ص 15 ،ج1421(ازهري،
باشـد، در ايـن    كار مـورد نظـر   دستور دادن و واداشتن مامور به انجام معناي اصلي ماده امر، 

                                                 
 رسد در برخي از آيات عزم، أمر به قرينه لفظي و يا معنوي حذف شده است اما در معنا وجود دارد. . به نظر مي 1
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، به معناي نظمي اسـت كـه در تمـام مظـاهر حيـات مـامور       اسم مصدري آن صورت كاربرد
يابــد. از ايــن رو امــر هــر چيــز همــان شــاني اســت كــه وجــود آن را اصــلاح     بازتــاب مــي

). در همين راستا صـاحب التحقيـق نيـز معنـاي اصـلي      151،ص8، ج1390كند(طباطبايي، مي
شـود   داند كه بر هر چيز مطلوب اطلاق مـي  مي "طلب و تكليف توام با استعلاء" ماده امر را 

كه تكليفي را متوجه فرد كند اعم از آنكه از جانب مولي يا خود فـرد و بـه صـراحت يـا بـه      
). با نگاهي اجمالي به كاربرد ايـن واژه در قـرآن   144،ص1، ج1385تقدير باشد(مصطفوي،

استي  تحليل ايـن دو معنـا در يـك معنـاي اصـلي درسـت       گردد كه به ر به خوبي روشن مي
توان تسري داد. اين مطلب درباره كاربرد اين واژه در  است و به كاربردهاي مختلف آن مي

  آيات عزم نيز صادق است. 
َ مِنْ عَزْمِ الْأُمُـورِ عزم در( ِߵ نَّ ذ ِٕ
است و اضافه آن بـه امـور از نـوع     1مصدر به معني مفعول) فاَ

  اضافه صفت به موصوف است: من الامور المعزوم؛ و معناي آن دو صورت اصلي مي يابد:
فاعل معزوم انسان باشد؛ معزوم العبد يعني عزم بر آن به خاطر ظهـور شايسـتگي و    .1

  درستي آن بر او واجب است.
وري اسـت كـه خداونـد در    فاعل معزوم خداوند باشد؛ معزوم االله تعالي يعني از ام .2

 2امر به آن مبالغه نموده است.

 -يعني دلالـت بـر اهميـت ايـن امـور      -البته بايد گفت تفاوت اين دو تفاوتي در نتيجه 
 كند. افزون بر آنكه مفهوم طلب و تكليف در هر دو صورت در آن وجود دارد. ايجاد نمي

اين امور بايـد امـوري شايسـته و    و » من الامور المعزوم« يعني» من عزم الامور«بنابراين 
نيك باشند زيرا امر موكد خداوند به مومنان، انجام اين امور است و خداوند متعال خيرخواه 
مومنان بلكه همه انسانهاست؛ يا آنكه خير و خوبي اين امور آنقـدر آشـكار اسـت كـه همـه      

                                                 
تواند مانند اين آيه اسم مفعول(من معزوم الأمور) واقع شود و هم مي تواند  . از آنجا كه عزم مصدر است هم مي 1

البته برخي  مما جعله اللهّ عزيمة و أوجبه على عباده.مانند آيه : فَإِذا عزمَ الأْمَرُ اسم فاعل( عازم الأمور) باشد يعني 
  ). 218،ص16 ،ج1374(طباطبايي،مفسران معناي دوم را درست نمي دانند

عزم تصميم قلبي بر انجام يك امر، و در واقع آماده كردن نفس براي انجام آن است؛ از اين رو اطلاق آن بر .  2
خداوند متعال با معناي حقيقي آن صحيح نيست. اما استعمال اين واژه در معناي مجازي يا منقول درباره خداوند مانند 

  ). 440،ص6 ،ج1422ت(القونوي،امر و ايجاب جايز اس
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از  "ماموربـه " مومنان به حكم عقل و ايمان بايد به اجراي ايـن امـور همـت كننـد. همچنـين     
كه اقامه آن در گرو عـزم اسـت و جـز بـه واسـطه عـزم بـه نحـو صـحيح تمـام            اموري است

نشيني و وصف امور به عزم، حاكي از مدح آن است و اشاره دارد بـه   شود. پس اين هم نمي
از فضايل است. از شأن فضايل هم آن اسـت كـه اقـدام بـه آن بـر نفـس        "مامور به"اين كه 

صـاحب  هاي نفساني قـرار دارد. بنـابراين جـز    در برابر تمايلات و خواهش دشوار است زيرا
 شود.  نمي اين امورعزم موفق به 

همچنين (فان ذلك من عزم الامور) مبتني بر استعاره اسـت، زيـرا امـور صـاحب عـزم      
،ص 1406نيستند؛ پس مراد آيه آن است كه (فإن ذلك مـن قـوة الأمـور) ( شـريف رضـي،     

شود بلكه نيازمند نيروي اسـتوار و خلـل    مور با نيروي اراده معمول اجرا نمي). زيرا اين ا126
ناپذير عزم است و چون عازم بر مامور بر انجام مامور قدرت دارد، پس عزم بر اوامر الهي به 

ترديد انسان بر آماده سازي نفـس   ويژه صبر و تقوا براي انسان تكليف مالايطاق نيست؛ و بي
  قادر است.  -عزم–مور خود بر انجام اين ا

از آنجا كه عزم، تصميم بر يك كار به جهت آمادگي نفس بـر انجـام آن اسـت و در    
واقع همان اراده قاطعِ مقدمِ بر فعل اسـت؛ در برابـر ترديـد و دودلـي قـرار دارد. بـه عبـارت        

َ مِنْ عَزْ «اي است كه در آن شك و ترديد نيست. بنابراين  ديگر عزم اراده ِߵ نَّ ذ ِٕ
يعنـي  » مِ الْأُمُـورِ فاَ

اي فراتر از اراده معمولي است و براي انجام آن بايـد   آن امر از اموري است كه نيازمند اراده
آگاهانه توان و استعداد خود را فراهم آورد و بر اساس چنين آگاهي و استعدادي است كـه  

  تواند در آن تزلزل ايجاد كند.  ها نمي ها و شبهه سختي
يرْاً لهَُـمْ ( مد، عبارتسوره مح 21در آيه  َ˭ َ لكاَنَ  ) دلالـت دارد بـر   21) (محمد: فلَوَْ صَدَقُوا ا߹َّ

  اينكه عزم بر اوامر الهي، عاقبت به خيري را به دنبال دارد.
 

 . صبر2-1-2

نشـيني اسـت. صـبر در لغـت      نشين عزم با چهار بار هم صبر پس از امر پربسامدترين هم
تـابي   ). برخي آن را بازداشتن نفس از اظهار بي115،ص 7،ج1409نقيض جزع است(خليل،

ــي ــراري (جــوهري، و ب ــتنداري در ســختي و تنگــي  706،ص 2،ج1376ق ) و برخــي خويش
قامتي قلبـي اسـت كـه در سـايه آن انسـان      ). پس صبر، اسـت 474، ص1424اند(راغب، دانسته
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گيرد و مانع از اختلال در اين نظام و تزلـزل تـدبير و فسـاد     كنترل نظام نفس را در دست مي
). صــبر در مفهــوم قرآنــي آن چنــين معنــا 105،ص11،ج1390(طباطبــايي، گــردد راي مــي

ف حكم عقـل  شود: وادارساختن نفس به انجام حكم عقل و شرع، و پرهيز از انجام مخال مي
هـاي   ). پس انسان آراسته بـه صـبرِ قرآنـي، نيازهـا و خواسـته     474،ص1424(راغب،  و شرع

كند، بلكه اجراي حكم عقل و شـرع   نفساني خود را در چارچوب عقل و شرع مديريت مي
 نمايد.  را بر نفس تحميل مي

َ مِـنْ عَـزْمِ الْأُمُـورصبر، مشاراليه ذلك در جمله ( ِߵ نَّ ذ ِٕ
)ِ در آيـات عـزم اسـت و اسـتعمال     فـَا

اشاره بعيد حاكي از تعظيم و ترفيع اين امر يعني صبر است. سياق جمله گـواه آن اسـت كـه    
صبر از مصاديق عزم در امور است، بنابراين وجود صبر در امور نشانه وجود عزم در صاحب 

آن اسـت كـه    صبر است. به جهت پيوستگي زياد بين اين دو مفهوم به ويژه در بروز ظاهري
طه، قتاده عـزم را بـه صـبر تفسـير كـرده       115اند. چنانكه در آيه  اين دو مترادف دانسته شده

  ). 217،ص7است(شيخ طوسي[بيتا]،ج 
عمـران   آل 186اما در واقع امر بايد گفت عزم بر صبر مقدم اسـت. از ايـن رو در آيـه    

كه صدق ايمان مؤمن در اين دنيا دهد  ضمن خبر از تكرار ابتلاء، اين هشدار را به مومنان مي
ها را  شود، تا آمادگي ذهني لازم در مواجهه با اين آزمون همواره به بوته آزمون گذاشته مي

براي ايشان فراهم آورد و اين امر خود در ايجاد عزم در ايشان موثر است. اما بـه ايـن اكتفـا    
نَّ «دهد:  مي حل مدار با اين مسايل را نشانكند و چگونگي مواجهه راه نمي ِٕ

وا وَ تتََّقُوا فـَا نْ تصَْبرُِ ِٕ
وَ ا

َ مِنْ عَزْمِ الْأُمُـورِ  ِߵ نوعي استعداد و آمـادگي   "عزم"توان گفت،  ؛ پس با توجه به سياق آيه مي»ذ
است كه فرد بايد آگاهانه آن را در خود ايجاد كند و اين توان وقتـي در فـرد ايجـاد شـود،     

  د صبر و تقوا خواهد بود. هاي ممتازي مانن خود منشا فضيلت
توان ايـن   رسد عطف تقوا بر صبر در اين آيه حاوي نكات لطيفي است؛ مي به نظر مي 

عطف را از باب ذكر خاص بعد از عام دانست. يعني تقوا يا صبر بر اجراي اوامر الهي، همان 
ــن صــورت ديگــر اســتقامت و     ــور اســت و در اي صــبري اســت كــه از مصــاديق عــزم الام

شود از مصاديق عزم الامور نيسـت. شـايد    اريي كه در افراد لجوج و عنود ديده ميخويشتند
وجه توحيد حرف خطاب در عبارت (ان ذلك من عزم الامور) دلالت بر همين نكتـه باشـد   
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كه مي خواهد اين دو را يك چيز معرفي كند. خلاصه آنكه فضيلت بزرگ صـبر همـراه بـا    
هاي ايمان است؛ چنين  نجا كه صبر توام با تقوا از مؤلفهتقوا ناشي از صفت عزم است و از آ

صبري در پيدايش و بلكه در بقاء، نيازمند عزم اسـت، بنـابراين عـزم خـود از مبـادي ايمـان       
  است.

) را جمله مستقلي دانست 17)(لقمان:ما أَصابكََ   وَ اصْبرِْ ̊لىَتوان امر به صبر در ( همچنين مي
گيرد، و يا آنكه آن را عطف به ماقبل دانست كه به صبر بر  بر ها را در كه صبر بر همه محنت

گردد؛ در نتيجه به طور كلـي و بـا    هاي ناشي از آن بر امر به معروف و نهي از منكر و محنت
توان گفت، ذلك در عبارت پاياني اين آيه نيز اشاره بـه صـبر عـام يـا      توجه به سياق آيه مي

ترين تكليف  اين آيه برپاداشتن نماز دلالت بر اصلي لازم به ذكر است در  صبر خاص دارد.
تـرين تكليـف در رشـد جمعـي      در رشد فردي، و اقامه امر به معروف و نهي از منكـر اصـلي  

شود، و چنين صـبري جـز در سـايه     است؛ عمل كردن به اين تكاليف جز با صبر حاصل نمي
  يابد. عزم تحقق نمي
 در آيه (

ِٕ
َ لمَِنْ عَزْمِ الْأُمُـورِ وَ لمََنْ صَبرََ وَ غفََرَ ا ِߵ را  "غفـر "توان عطـف   )، نيز مي43) (شوري:نَّ ذ

مصداق عطف خاص بر عام دانست و از فحواي كلام علامـه طباطبـايي نيـز ايـن      "صبر "بر
). بنـابراين صـبري مصـداق عـزم     65،ص18،ج1390مطلب قابـل برداشـت اسـت(طباطبايي،   

ديگران در حـق خـود در عـين     ؤمن بر كوتاهي الامور است كه با مغفرت همراه باشد. فرد م
قدرت بر انتقام، صبر كند و از ايشان درگذرد، و صبر خود را بـا قهـر و كينـه و يـا انتقـام از      

ُ لـَكمُْ بندگان خدا همراه نسازد. برخي آيـات ديگـر قـرآن:(    بُّـونَ أَنْ یغَْفِـرَ ا߹َّ ) وَ لیَْعْفُـوا وَ لیَْصْـفَحُوا أَلا تحُِ
در فقدان چنين عزمي است كه افراد بـه طـور معمـول     بر اين معنا دلالت دارند؛ )نيز22(نور:

  توان آن را ندارند كه جفا كشند و وفا كنند. 
يعني صبر توأم با تقوا و مغفرت براي حركـت   "صبر قِرآني"در مجموع آيات يادشده

ات مـراد از  دانـد. البتـه در ايـن آي ـ    فردي و جمعي در مسير كمال را مصداق عزم الامور مـي 
)؛ زيرا از يك 345،ص9 ، ج1420است(ابوحيان، "ذوي عزم الامور"در واقع  "عزم الامور"

طرف انسان و نه امر، صاحب عزم است و از اين جهت است كه جمله (ان ذلـك مـن عـزم    
اي اسـت   تواند خود جواب شرط مستقيم در اين آيات باشد بلكه جملـه تعليليـه   الامور) نمي
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تـوان   آل عمـران مـي   186جايگزين جواب شرط شده است و مـثلا در آيـه    كه از سر ايجاز
). الٔامـور مـن عـزم إن تصبروا و تتقوا تنالوا ثواب أهل العزم فإن ذߵجواب شرط را چنين در تقدير گرفت (

از طرف ديگر در هر سه آيه، عزم الامور با توجه به مرجع اصلي آن به فاعل صـبر، و نـه بـه    
شده است. اين نكته حاكي از آن است كه ارزش حقيقي بـراي فاعـل    خود صبر نسبت داده

سُلِ صبر است و از اينجا ارتباط اين سه آيه با آيه (  )35)( الاحقـاف:  فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ

شود كه در اين آيه خداوند رسولان برگزيده خود را بـه صـفت اولـوالعزم ممتـاز      روشن مي
است و ايشان را الگوي صبر معرفي ميكند. به تعبيـر ديگـر پيـامبران بـه حكـم اينكـه        ساخته

  صاحب عزم بودند الگوي صبر شدند.
بندي سه گانه پيامبر گرامي اسلام  بار در قرآن به كار رفته است و دسته 103ماده صبر 

 )،91،ص2 ،ج1411(كلينـي،  -صبر بر مصيبت؛ صبر بـر طاعـت؛ صـبر بـر معصـيت      -از صبر
سُلِ «اي مانند  تواند آيات صبر در قرآن را پوشش دهد. البته آيه مي » فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ

پيامبران با ايمان به خداوند و عزم بـر بنـدگي   ) به هر سه نوع صبر اشاره دارد و 35(احقاف: 
فاَصْـبرِْ صَـبرْاً نيكـويي صـبر نمودنـد.:(   وازم ايمان خود پايبند بودند و در هر سه حـوزه بـه   او به ل

  ).5) (المعارج: جمَیلاً 
   

  . توكل2-1-3
توكل در لغت به معناي اظهـار عجـز در يـك كـار و واگـذار كـردن آن بـه ديگـري         

) توكل بر خداوند متعال به معناي اميد بـه او و نااميـدي   1844،ص5 ، ج1376است(جوهري،
  ).493،ص5، ج1375از غير اوست(طريحي،

آل  159در آيه  -تنها يك بار و در قالب فعل امر تَوكَّلْ با ريشه وكل "عزم"نشيني  هم
ِ فرمايد: (است. در اين آيه پس از امر به مشاوره مي -عمران ْ ̊ـَلىَ ا߹َّ ذا عَزَمْتَ فَ˗وََكلَّ

ِٕ
)؛ از وجـوه   فاَ

ي تأمل و استعمال لفظ عزم در اينجا آن است كه بعد از روشن شدن رأي صحيح، ديگر جا
ترديد نيست. زيرا لازمة مشورت، نرمش و انعطاف پذيري اسـت، امـا بـراي اتخـاذ تصـميم      

بـه صـورت مفـرد     "وشـاورهم "نهايى بايد قـاطع بـود. بـا توجـه بـه تغييـر از صـورت جمـع         
ايـن آيـه بـر    « كنـد، بلكـه    توان گفت، استشاره چيزي را بر فـرد واجـب نمـي    ، مي"عزمت"
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، 4(مراغي،[بيتـا]،ج » رايط آن، بـه ويـژه مشـاوره دلالـت دارد    وجوب عزم پس از تكميل ش ـ
). بنابراين انصراف از عزم جايز نيست، زيرا اين انصراف، نقـض تـوكلي اسـت كـه     115ص

  ). 252، ص4 ،ج1364خداوند آن را همراه با عزم شرط كرده است(نك: قرطبي،
عنـاي آن اسـت كـه    نشيني مشورت با عزم در كنار تاكيد بر توكل در اين آيه، بـه م  هم

  كنند.  اينها با يكديگر منافاتي ندارند، بلكه يكديگر را تكميل مي
  

  . طلاق و عقده نكاح2-1-4
َ سمَیعٌ ̊لَيمٌ با طلاق، در آيه ( "عزم"نشيني تنها هم نَّ ا߹َّ ِٕ

لاقَ فاَ نْ عَزَمُوا الطَّ
ِٕ
)اسـت  227)(البقره:وَ ا

لاء و تكمله آن است. در اين آيه نيـز عـزم   كه در سياق آيات نهي از سوگند و بعد از آيه اي
بر طلاق، عزم بر يك مطلوب شرعي است. توضيح آنكه ايـن آيـه رهـا كـردن جـاهلي زن      
طبق سنت ايلاء را در شأن مرد مؤمن ندانسته است، و فرض را بر آن گذاشته است كه يـك  
 مؤمن در صورت عـدم بازگشـت بـه همسـرش پـس از ايـلاء، عـزم بـر طـلاق شـرعي و نـه           
آزاررساندن به او را دارد. بدين سان تنها يك راه را پيش پا نهاده اسـت و آن اينكـه طـلاق    

َ : (فرمايـد  بگيرند. همچنين براي هشدار به مردان و بازداشتن ايشان از ظلم به زنان مـي  نَّ ا߹َّ ِٕ
فـَا

هـاي   م گفتـه خداوند هم از عزم و نيت حقيقي افراد آگاه اسـت و ه ـ  ) به اين معنا كهسمَیعٌ ̊لَيمٌ 
  گردد. شنود، پس از تعارض نيت و گفتار با خبر مي ايشان را مي

نشـين شـده اسـت. در     هم "عزم"بقره با  235نيز فقط يك بار و در آيه  "عقده نكاح"
اين آيه نيز نهي از عزم بر عقد نكاح يك مطلوب شرعي براي حمايت از زن اسـت. از ايـن   

به صورت غير صريح ابراز تمايل كند، اما از تصميم رو در ايام عده فقط جايز است كه مرد 
). سياق آيه و جمله معطـوف  وَ لاتعَْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكاحِ جدي و قطعي بر عقد نكاح نهي شده است: (

َ یعَْلمَُ ما في( ْ̊لمَُوا أَنَّ ا߹َّ ـذَرُوهُ   وَ ا ْ˨ آنكه عـزم  ) تاكيدي بر همين مطلب است، زيرا با توجه به أَنفُْسِكمُْ فاَ
يك امر دروني است، بيان مي فرمايد كه بدانيد خداوند متعـال از آنچـه كـه در درون شـما     

  ايد. گذرد، آگاه است پس بترسيد از اينكه عزم چيزي را كنيد كه از آن نهي شده مي
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با توجه بـه سـياق آيـات، بـه ويـژه، تاكيـد ايـن         "عزم"نشيني طلاق و عقد نكاح با  هم
هي خداوند از عزم و نيت پنهاني انسـان، دلالـت دارد بـر ايـن كـه عـزمِ       آيات بر علم و آگا

  انسان (نيت و قصد قطعي او) در سعادت او موضوعيت دارد.
  

  با رابطة اشتدادي و تقابلي "عزم"هاي  همنشين .2-2
 "عـزم "هاي مكملي عزم، براي فهم بهتر كاربرد قرآنـي واژه   افزون بر بررسي همنشين

نشيني با عزم يا به تاييد و تقويت معنـاي آن   پرداخته شود كه در هم لازم است تا به واژگاني
رساند و يا با ايجاد تقابل در معنا به وضوح زواياي مختلف معناي اين واژه كمـك   ياري مي

با رابطـه   "نسي"با رابطه اشتدادي و واژه  "عهدنا"و  "وشاورهم"كند. از اين رو واژگان  مي
نشـيني و جانشـيني،    ود. لازم به ذكر است بر اسـاس قواعـد هـم   ش تقابلي در ادامه بررسي مي

هاي اشتدادي و تقابلي، براي شناسايي واژگان جانشين كارايي ندارد و فقط  بررسي همنشين
  رساند. هاي معنايي ياري مي در وضوح مؤلفه

  
2-2-1 .مهشاوِر  

ه شـده  گرفت ـ -بـه معنـاي اسـتخراج عسـل از كنـدو     - "شارالعسل"مشورت در لغت از 
)؛ و در اصطلاح به معناي كشف رأي صحيح با رجوع 434،ص4، ج1414است(ابن منظور،

  ). 63، ص18،ج1390به عقل و تجربه ديگران است(طباطبايي،
نشيني اشتدادي است و روشن  عمران با عزم، هم آل 159، در آيه "شاورهم"نشيني  هم

مر به مشاوره، امر به حزم است، زيـرا  خيزد. ا سازد كه اراده استوار از انديشه روشن برمي مي
ى  در لغت مفهوم وسيعى دارد و شامل همه "الْأمَرِ"مشورت مصداقي از مصاديق حزم است. 

شود؛ اما الف و لام امر در اينجا الف و لام عهد است و بـه جنـگ اشـاره دارد. از     كارها مى
). 267، ص3 ج،1420اشـور، ابن عاين رو پيامبر در امور غير تشريعي، امر به مشورت شـدند( 

اينكه لفظ امر بعد از شاورهم آمده و پس از عزمت نيامده گويـاي ايـن حقيقـت اسـت كـه      
اما عزم و توكل توأم با عـزم   مشورت در موارد خاصي مثل جنگ و مانند آن مطلوب است

  است. "اعم"و در عزم  "اخص "اختصاصي نيست از اين رو حيطه امور در مشورت
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  عهِدنا .2-2-2

، التزام خاص در برابر شخصـي بـر چيـزي اسـت. از ايـن رو      "عهد "معناي اصلي واژه
حفظ و نگهداري، از آثار آن؛ و سوگند، قرارداد(پيمان) و وصيت از اسباب آن است. پـس  
عهد داراي مفهوم عامي است كه سوگند و پيمان و وصيت از مصـاديق آن اسـت بـه شـرط     

). 246،ص8،ج1385مصـطفوي، قبـال شخصـي بـه كـار رفتـه باشد(     آنكه در معناي التزام در 
لى(نشيني اشتدادي عزم و عهد فقط يك بار و در آيه  هم

ِٕ
ـدْ ࠀَُ   وَ لقََدْ عَهِدԷْ ا ـ وَ لـَمْ نجَِ ْ̱ـلُ فَ̱سيََِ ادَٓمَ مِـنْ قَ

داراي برتـرين عـزم    –) است. در اين آيه براي تكـريم پيـامبر گرامـي اسـلام    115) (طه: عَزْمـاً 
به ضعف عزم در حضرت آدم ابوالبشر اشاره كرده است؛ تا روشن سازد كـه اراده   –نيانسا

دهـد؛ بـه    انسان زيربناي رشد تمام ابعاد وجودي اوست، بلكه خودش(اراده)را هم رشـد مـي  
  شرط آنكه پيوسته عهد الهي را تجديد سازد تا از ياد نبرد. 
ق آيـات، همـان اطاعـت از اوامـر     مراد از عهد و پيمان خدا بر آدم(ع) با توجه بـه سـيا  

الهي به ويژه امر به پرهيز از شيطان و پيروي اوست. بين خداوند متعال و برتـرين مخلـوقش،   
عهدي است تا تنها او را عبادت كنـد؛ پـس بايـد انسـان بـا       -دار تكليف-انسان، در اين دنيا 

اينكه قـرآن پيـامبران ممتـازِ     اي قاطع به اين عهد وفا كند و آن را از ياد نبرد. از اين رو اراده
كنـد،   اي قاطع و ثابت براي التزام به عهد الهي را به اولوالعزم توصيف مـي  برخوردارِ از اراده

  شود. دار مي دلالت دارد به اينكه عزمِ قرآني با التزام به عهد الهي معني
بِعَهْـدِهِ   مَنْ أَوْفى  بلىَ( لزوم وفاي به عهد در آيات متعدد قرآن مورد تاكيد قرار گرفته است؛

َّقى بُّ المُْتَّقينَ   وَ ات َ يحُِ نَّ ا߹َّ ِٕ
ِ فوَْقَ أَیـْدآِمْ فمََـنْ ̯كََـثَ ) ؛ (76عمران :  ) (آلفاَ َ یدَُ ا߹َّ َّما یبُایِعُونَ ا߹َّ ن ِٕ

̽نَ یبُایِعُونكََ ا َّ߳ نَّ ا ِٕ
ا

َّما ینَْكُثُ ̊لىَ ن
ِٕ
یُؤْتیهِ أَجْراً عَظًۤ بِما ̊اهَدَ   نفَْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  فاَ َ فسََ̑ ).  وفي به معناي چيزي را 10)(الفتح :  ̊لَیَْهُ ا߹َّ

)، بنابراين وفاي به عهد به معناي آن است 409، ص8به تمام و كمال رساندن است(خليل، ج
كه عهد به طور تمام و كمال اجرا شود. حضرت ابراهيم (ع) از جمله پيامبران الهي است كه 

ي وَفىَّ ( ايشان فرموده است: قرآن درباره َّ߳ ْ́راهيمَ ا ِٕ
  ). 37) (النجم : وَ ا

واقع شده است.  "نجد "مفعول به براي فعل "عزما"طه  115لازم به ذكر است در آيه 
وَ ما وَجَـدԷْ بيش از صد بار در قرآن آمده است، افزون بر آيه فوق در آيات ( "وجد "مشتقات
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همِْ مِنْ عَهْدٍ  Էَّ وَجَدԷْهُ ) ؛ (102(اعراف: ) لِأَكْثرَِ
ِٕ
ابٌ   ا َّهُ أَوَّ ن ِٕ

ِ́راً نِعْمَ العَْبْدُ ا ) با صيغه متكلم مع الغير، 44(ص:  صا
البته همراه با الفاظ عهد و صبر به كار رفته است، كه دلالتي ديگر بر قرار گرفتن الفاظ عزم، 

مـتكلم مـع   ”صـيغه   عهد و صبر يك حوزه معنايي است. خداوند در اين آيـات از خـود بـا    
كند، تا به عظمت و قدرت خود اشاره كند. از آنجا كه علم و قـدرت خداونـد    ياد مي“الغير

بر همه چيز محيط است؛ عدم وجدان، به معناي نبودن است. نكته جالب توجه آنكه در آيـه  
واب) كند با بيان جمله تعليليه (انه ا سوره ص كه بر صابر بودن ايوب پيامبر(ع) تاكيد مي 44

كند كه رجوع پيوسته ايوب بـه خـدا و ديـدن دسـت قـدرت الهـي در وراي همـه         اشاره مي
  اسباب مادي، عامل صبر او بر طريق عبوديت يا التزام بر عهد الهي بوده است.

  
  . نسيان2-2-3

ــت        ــد اس ــا از روي عم ــت ي ــزي از روي غفل ــردن چي ــا ك ــي، ره ــا فراموش ــيان ي سن 
رابطـه تقـابلي دارد. زيـرا     "عـزم "طـه  بـا    115در آيـه   ). نسـيان 604، ص2،ج1414(فيومي،

اي  رعايت يك چيز، مبتني بر اراده به حفظ آن است و اين در برابر فراموشي است كه اراده
  به حفظ آن چيز، وجود ندارد.

از نگاه قرآن انتظار آن بوده است كه حضرت آدم(ع) بـر عهـد الهـي اسـتوار باشـد و      
و در اطاعت امر الهي و در وفاي به عهد خلل ايجاد نشود، اما او اي در عزم  و تصميم ا لحظه

در حفظ و رعايت پيمان و يادسپاري پيوسـته آن سسـتي كـرد و آن را بـه فراموشـي سـپرد.       
هُ فغََـوى  وَ عَصىـنسيان عهد الهي آدم ابوالبشر را به عصـيان كشـاند: (   َـّ ) و فريـب  120) (طـه: ادَٓمُ رَب

دْ ࠀَُ عَزْماً «ي اگر از سر تقصير باشد، عصيان است. شيطان خورد. نسيان عهد اله در زمره » وَ لمَْ نجَِ
اذعـان   "لم نجـد "شواهدي است كه نشان مي دهد نسيان آدم از سر تقصير بوده است. زيرا 

دارد به اينكه نبود عزم در وجود او از سر تقصير و كوتـاهي خـودش اسـت. گويـا او بـراي      
ري بوده است اما او عهدش را فراموش كـرد و تـرك عـزم    وفاي به عهد، صاحب عزم مختا

  ).205-206، ص19 ،ج1406نمود. (نك: صادقي تهراني،
نتيجه آنكه عزم، قاطعيت در حفظ عهد الهي بدون هيچ گونه ترديـد اسـت و از آنجـا    

هاي دشوار همراه است، لازمة چنين عزمـي، چيرگـيِ بـر     كه پايداري در اين مسير با آزمون
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، براي چشم پوشي از آن است، و چون انسان اسير جهـان مـادي اسـت، بايـد     خواهش نفس
پيوسته به ياد داشته باشد كه اين جهان تنها يك گذرگاه براي آزمودن او بر حفظ و رعايت 

  پيمان الهي است و هر گونه فراموشي و آنگاه سستي عزم، او را به انحراف خواهد كشاند.
  

 "عزم"هاي  شناسايي جانشين .3

هـاي  سـاختار و سـياق كـاربرد واژه   ارچوب اصول معناشناسي توصيفي، توجه به در چ
هـاي   نشين با عزم در اين آيات نه گانه نسـبت بـه سـاير آيـات قـرآن، بـراي كشـف واژه        هم

هـاي   هـايِ واژه  اي از همنشـين  جانشين اهميت دارد. به عبارت ديگر جانشين عزم، تنها واژه
نشين عزم مي تواند باشد كـه هـم تشـابه معنـايي داشـته باشـد و هـم داراي همـان رابطـه           هم

از ايـن رو بـراي    -نشـين نسـبت بـه عـزم دارد     يعني رابطه مكملي كـه آن هـم   -مكملي باشد
نـد.  نشين هايي كه داراي رابطه مكملي اند موضوعيت دار جستجوي جانشين مناسب تنها هم

   شود. هاي واژه عزم براي كشف جانشين مناسب، بررسي مي در ادامه هر كدام از همنشين
آمـده اسـت، كـه سـه بـار در       "عـزم "واژه امر به دو صورت: الامور و الامر در آيات 

جمله (ان ذلك لمن عزم الامور) به صورت الامور در جايگاه مضاف اليه آمده است و تنهـا  
ي (فاذا عزم الامر) بـه صـورت الامـر در جايگـاه فاعـل عـزم آمـده        يك بار در جمله استعار
هاي مختلف كاربرد ريشه امر در قرآن با توجه به كاربرد آن در آيات  است. از ميان صورت

نه گانه عزم، الامور در قرآن فقط پنج بار در جايگاه مضاف اليه آمده است كـه سـه بـار آن    
و   41حـج :   ("عاقبـه "اليـه واژه   ديگـر مضـاف   در آيات مربوط به عـزم اسـت و در دو آيـه   

قرار گرفته است. كه هر دو بار آن سياق كـاملا متفـاوتي دارد. افـزون بـر آنكـه      ) 22: لقمان
واژه عاقبه از نظر معنايي نيز ظرفيت لازم را ندارد، پس در چارچوب قواعد روابط جانشيني 

  نمي توان آن را جانشين مناسبي دانست. 
ود چون در دو مورد مذكور، الامور در جايگاه مضـاف اليـه قـرار گرفتـه     اما با اين وج

بود، نگاهي اجمالي به آيات عاقبه صورت گرفت و روشن شد كه در همه اين آيـات اصـل   
) 184،ص8،ج1385(مصـطفوي، "آمـدن چيـزي در پـي چيـز ديگـر     "معنايي اين واژه يعني: 

براي مومنان و فرجـام بـد بـراي غيـر     شود و در شماري از اين آيات به فرجام نيك  ديده مي
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ُّهـا تِـْ߶َ   مَ˞لَُ الجَْنَّةِ الَّتيايشان اشاره شده است، مانند آيه ( تِهَـا الْأَؠْـارُ أُكلُُهـا دائمٌِ وَ ظِل ِ̊دَ المُْتَّقُونَ تجَْري مِـنْ تحَْ وُ

َّقَوْا وَ عُقْبىَ   عُقْبىَ  ̽نَ ات َّ߳ سئله حاكي از تاكيد قرآن بر فرجـام انديشـيِ   ). اين م35(رعد:  الْكافِر̽نَ النَّارُ   ا
انسان دارد. يكي از مصاديق حزم نيز فرجام انديشي است. عزم بدون حزم، نيز عزم نيست و 
در فرهنگ قرآن بر عزم حكيمانه تاكيد شده است. از اين رو واژه عاقبت در حوزه معنـايي  

  نيست. تواند قرار گيرد اما جانشين مناسبي براي واژه عزم عزم مي
نشـين   سوره محمـد در سـياقي اسـتعاري هـم     21نيز در آيه  "امر"صورت مفرد مرفوع 

توانـد صـاحب    عزم شده است، (فاذا عزم الامر)، فاعل در معناي مفعول است زيرا امـر نمـي  
. كاربرد قرآني از ريشه امـر در جايگـاه   1عزم باشد. فعل عزم نيز در معناي قطعي شدن است

نشيني را با فعل جـاء دارد، كـه    در اين ميان يازده بار، يعني بيشترين هم .فاعل هفده بار است
ِّـكَ  "در برخي از اين آيات سياق كاربردي مشابه نيز دارد. مانند آيـه   هُ قـَدْ جـاءَ أَمْـرُ رَب َـّ ن ِٕ

(هـود:   "ا
در معناي اصلي خود يعني آمدن نيست، بلكـه بـه معنـاى حتمـى      "جاء ") كه فعل ماضى76

  ). 327، ص10،ج1390طبايي،شدن است(طبا
سازد كه در همه آنها امـر اشـاره بـه عـذاب الهـي دربـاره        بررسي اين آيات روشن مي

رسد اين امر، در حكمِ عاقلي با اراده قطعي برآمدن، فـرض شـده    بدكاران دارد و به نظر مي
، با معناي حتمـي شـدن   "جاء"است. بنابراين هرچند شايد بتوان گفت گاه كاربرد استعاري 

را  "عزم"امكان جانشيني محدود را دارد، اما در اصل معنا، تشابه لازم معنايي براي جانشيني
اي كه هم از جهت سـياق و   ندارد. ابنابراين در مجموع آنكه در هيچ يك از اين موارد واژه

  هم از جهت معنا ظرفيت جانشيني داشته باشد، يافت نشد.
َ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نشيني صبر با عزم ، در سه مورد در قالب جمله  هم ِߵ نَّ ذ ِٕ

است كـه حـرف    ا
اشاره ذلك به آن بازگشت دارد؛ اما صبر در هيچ آيه ديگري در چنين سياقي به كـار نرفتـه   

) است؛ امـا  35)(الاحقاف :سُلفاَصْبرِْ كَما صَبرََ أُولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ نشيني ديگر آن هم در آيه ( است. هم
نه به سياق ظاهري آن و نه به سياق تاويلي آن: (اصبر صبرا كصبر) در آيـه ديگـري بـه كـار     

                                                 
) در واقع  عزمَ در (فإَِذا عزمَ )؛90، ص2 ، ج1421الأْمَرُ ) فاعل در معناي مفعول است(ازهري،  فَإِذا عزمَامر در (.  1   الأْمَرُ

  ).534،ص1 ، ج1421عزمِ و مجهول است(ابن سيده،
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) بـه سـياق تـاويلي آن شـباهت دارد امـا واژه      5(معـارج:   فاَصْبرِْ صَـبرْاً جمَـیلاً نرفته است؛ تنها آيه 
  اژه را ندارد.جميل در اينجا ظرفيت معنايي لازم براي جانشيني با اين و

نشـيني دارد و   ) بـا عـزم هـم   159)(آل عمران: فاذا عزمت ف˗وكل ̊ـلى اللهواژه توكل در آيه (
سياق كاربردي آن در اين آيه نسبت به ساير مـوارد كـاربرد آن در قـرآن، منحصـر بـه فـرد       

  است.
نْ عَزَمُـوابقره( 227: الطلاق و عقده النكاح در آيات "عزم"نشين ديگر  دو هم

ِٕ
ـلاقَ  وَ ا ) الطَّ

انـد و   ) فقط يك بار در قرآن در حالت مفعولي به كـار رفتـه  وَ لا تعَْزمُِوا عُقْدَةَ الـنِّكاحِ بقره(  235و 
  آن هم در آيات عزم است.

نشـيني، واژه مناسـبي كـه هـم از جهـت معنـا و هـم از         بنابراين در چارچوب قواعد هم
  يافت نشد.مناسب باشد،  "عزم"جهت سياق كاربرد براي جانشيني 

   
  هاي معنايي عزم مؤلفه .4

در آيات قرآن، زمينه لازم  "عزم"نشيني و جانشيني  نكات حاصل از بررسي روابط هم
  هاي معنايي عزم را تا حدي هموار نموده است. براي تحليل مؤلفه

  
  اراده قويِ قاطعِ ملازمِ عمل است. عزم قرآني، 4-1

هاي الهي، نيازمند عزم است؛ و  از آنجا كه صبر هِمراه با تقوا براي سربلندي در آزمون
بنابر پند حكيمانه لقمان براي توفيق در اصلاح خود و كمك به اصلاح جامعه بايد صـاحب  
عزم بود؛ بلكه صبرِ همراه با چشم پوشيِ از انتقـام، بـدون عـزم ممكـن نيسـت، بايـد عـزم را        

  د و استوار دانست. اي نيرومن اراده
امور روزمره كه نفس بدان انس و عادت دارد؛ و گاه مايل به آن است، بر اساس ميـل  

اند،  شود؛ اما در امور مهم يا فوق العاده كه متفاوت از امور معمولي و اراده معمولي انجام مي
رد؛ نيـاز بـه   هاي نفساني قرار دا بلكه براي انجام بسياري از اعمال صالح كه در برابر خواهش

اي نيرومند و استوار است كه بتواند نفس را براي انجام آن كار آماده، يـا بـه انجـام آن     اراده
ما ضَعُفَ بدََنٌ عمَّا «حديث سازد.  كار وادار سازد. اين اراده قوي و قاطع، جسم را هم نيرومند مي
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) مويد ايـن تفسـير   400،ص4،ج1413ق،از امام صادق عليه السلام (شيخ صدو» قوَِیتَْ ̊لَیَْهِ النِّیَّـةُ 
بر اين اساس، سستي و نيرومندي جسم هم تابع عزم و اراده انسـان اسـت و اگـر عـزم     است. 

اي كه بـا جـان آدمـي     انسان قوي باشد، جسم و بدن هرگز سستي نخواهد كرد . چنين اراده
  سازد. ترديد فرد را به انجام كار ملزم مي گره خورده است، بي

السـلام و   رآن كريم پيامبران ممتاز خود؛ نوح، ابراهيم، موسى، عيسى عليهماز اين رو ق
را به صفت اولوالعزم مدح كرده است، زيرا در عمل بـه    -صلي االله عليه و آله وسلم-محمد

تجسم صبر و شـكيبايي در راه خـدا بودنـد. پـس از آنجـا كـه عـزم،         و عهد الهي وفا كردند
ــاطع و مــلازم ع  اراده ــوي و ق ــن ابيطالــب  اي ق ــي ب  -مــل اســت، حضــرت اميرالمــومنين عل
  ».عرفت الله بِفَسخِ العَزائم«ند: فرماي مي -السلام عليه

  
  . عزم قرآني، بر حكمت استوار است4-2

 اي است كه بر پايه حزم شكل گيرد. انسان مؤمن بايد بـا انديشـه و   اراده حكيمانه اراده
اش،  كافي در يك امر و بررسي زواياي مختلف آن و پيامدهاي دنيـوي بلكـه اخـروي    دقت

بدان اقدام نمايد و همواره جانب احتيـاط عقلـي را نگـه دارد. بنـابراين مقدمـه عـزم مـؤمن،        
سنجي است. چنين عزمي، فرد را در طول مسير از شـك و ترديـد دور    انديشي و عاقبت مĤل
سازد. در نتيجه فرد به خاطر دنيا يا يكـي   ها را استوار مي يد و گامزدا ها را مي سازد، شبهه مي

فشارد. از اين رو خداوند در  گردد، بلكه برآن پاي مي از مظاهر دنيوي از تصميم خود برنمي
بخشي به مومنان تاكيد دارد و هم توصيه بـه مشـورت و دورانديشـي     اين آيات هم برآگاهي

  كند. مي
   

  فضيلت اخلاقي استعزمِ قرآني، يك . 4-3
بـراي    نظر از اين كه كار است، قطع براى انجام عزم به لحاظ معناي لغوي، اراده محكم 

هاى مادى باشد. امـا   امور دنيوي يا امور اخروي؛  فضايل يا رذايل؛ با انگيزه الهى يا با انگيزه
هـا و تصـميم بـر     نامد. بلكه در فرهنگ قرآن عزم، اراده نيكـي  اي را عزم نمي قرآن هر اراده

انجام اموري است كه به لحاظ شرعي مطلوب هستند، از اين رو عـزم قرآنـي يـك فضـيلت     
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توان گفت، فضيلت عزم، اراده قوي و قـاطع   طه مي 115است. افزون بر آنكه با تكيه بر آيه 
و حاضر براي وفاي به عهد الهي و بندگي اوست. چنـين عزمـي، برتـرين زاد و توشـه بـراي      

  سير ايمان و قرب الي االله، عزم است.حركت در م
  

  ، استعداد اكتسابي است. عزمِ قرآني4-4
عزم، تصميم قلبي و امري دروني است و عمل ثمره بيروني آن است. از اين رو اعمال 
ما بروز ظاهري اراده و خواست قلبي ماست. كسب فضايل و پرهيز از رذايل امـوري نيسـتند   

اده معمول امكان پذير باشند، بلكـه نيازمنـد اراده مـلازم عمـل     تنها با تصور و يا ميل و اركه 
است. چنين توانمنديي، ذاتي و غريزي نيست و بايد با تلاش اين عزم را ايجاد كـرد و آن را  

فرمايند: (و ان عزموا)، (ولا تعزموا)، (فـاذا عزمـت)، (لـم     رشد داد. از اين رو قرآن كريم مي
رد به آنكه اين اراده قاطع بايد با خواست خـود فـرد در او   نجد له عزما)؛ كه همگي اشاره دا

  تحقق يابد. 
البته انسان ذاتا داراي نيروي اختيار است و اين نيرو مانند ساير قواي ذاتـي هـم امكـان    

براي تحقق عزم در حوزه عمل ديني بايد اين اراده رشد يابد  رشد و هم امكان كاستي دارد.
د، توان فرد بر انجام فضايل و ترك رذايل و صـبر و شـكيبايي   تر شو و هر چه اين اراده قوي

شود. يادكرد قرآن كريم از ايـن تصـميم قلبـي بـا      بر بلاها براي كسب رضاي الهي بيشتر مي
  )، تاييد ديگري بر اكتسابي بودن آن است.227-224(البقره:  "اكتساب قلبي"عنوان 

  
  گيرينتيجه 
   است. "عزم"هاي ماده همنشين پربسامدترين "صبر"و  "امر"دو ماده  
 بينـي قرآنـي، و    مبتني بر جهان "عزمِ قرآني")، ان ذلک من عزم الامـور( بر اساس جمله

ها است. افزون بر آنكـه بررسـي كـاربرد ايـن مـاده در آيـات قـرآن،         عزم بر نيكي
نسبت به اموري اسـت كـه از نظـر شـرعي مطلـوب هسـتند. بـه عبـارت ديگـر در          

 يك فضيلت بلكه خاستگاه فضايل است. "عزم"فرهنگ قرآن، 
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  از  "عـزم قرآنـي  "و  "صبر قرآني"نشين عزم است و  اثرگذارترين هم "صبر"ماده
نظر مفهومي بسيار نزديك به يكديگرند تا آنجا كه مفسران اين دو را به يكـديگر  

را  "صـبر قرآنـي  "در آيات مختلـف،   )ان ذلک من عزم الامورتفسير كرده اند. جمله (
) فاصـبر کـما صـبر اولـوالعزم مـن الرسـلدانسـته اسـت و آيـه (    "عـزم قرآنـي  "بـارز   مصداق

 معرفي كرده است. "صبر قرآني"پيامبران اولوالعزم را الگوي 

 تصـميم  "عـزم "اند ولى به يك معنـا نيسـتند.    عزم و صبر گرچه با يكديگر ملازم ،
كـه برخـي از   ، نگهداشتن نفس در كار اسـت. اين "صبر"قلبي بر انجام كار است و 

اند، و يا در آيات مورد مطالعه، صبر از عزم  نظر لغوي عزم را به معناي صبر دانسته
دانسته شده است؛ بدان جهت است كه صبر نتيجه عزم است زيرا مادام كه تصميم 
قلبى بر انجام كاري استوار است، انسان بر انجام آن كار ثابت قدم است. همچنـين  

تـوان گفـت كـه نشـانه      لبي و پنهاني است با اين بيان مياز آنجا كه عزم يك امر ق
 ظاهري عزم بر چيزي، صبر بر آن است. 

  سوره بقره، خداوند متعال از عزم واقعي انسـان آگـاه    235و  227با توجه به آيات
 است و از نگاه قرآن عزمِ انسان در سعادت او موضوعيت دارد. 

  آيه (در  "عزم"با  "توكل"نشيني  با توجه به هم ِ ْ ̊ـَلىَ ا߹َّ ذا عَزَمْتَ فَ˗ـَوَكلَّ
ِٕ
عمـران:  )(آلفاَ

 )، رضاي الهي در عزمِ قرآني موضوعيت دارد.159

  است. از نگاه قـرآن انسـان بايـد بـه عهـد الهـي        "عزم قرآني"عهد الهي زمينه ساز
مبني بر طاعت و بندگي خداوند متعال پايبند باشد و بـا ايمـان آوردن بـه خداونـد     

اي قاطع و نيرومنـد در مسـير بنـدگي     لوازم اين ايمان پايبند گردد و ارادهمتعال به 
خداوند حركت كند و بر سختي طاعت و ترك معصيت و ديگر مصـايب دنيـوي   

 صبر كند.

 عزم داراي اين مولفه هاست: عزم قرآنـي، اراده قـويِ قـاطعِ     از نگاه قرآن، فضيلت
عزمِ قرآني، يك فضـيلت   است؛ملازمِ عمل است؛ عزم قرآني، بر حكمت استوار 
  اخلاقي است؛ عزمِ قرآني استعداد اكتسابي است.
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   انسان از منظر قرآن كريمفراگرد ارتباط شيطان و 

  
 1مصطفي همداني

  03/03/1395تاريخ دريافت:
 01/08/1395تاريخ تصويب:

  
  چكيده

ارتباط انسان و شيطان، از آغاز خلقت هر فرد تا پايان عمر وي برقرار 
سـاز بسـيار   است و درك درست ايـن ارتبـاط، آثـار تربيتـي و انسـان     

با خـود، بـا خـدا و جهـان     فردي (ارتباط انسان مهمي بر ارتباط درون
ــان  ــر ارتباطــات مي ــز ب ــردي و در ســاحتغيــب) و ني ــردي، ف هــاي ف

گـذارد. قـرآن كـريم نيـز در همـين      جا مـي خانوادگي و اجتماعي بر
ان و راستا همواره سعي كرده است شناخت انسـان را نسـبت بـه شـيط    

فرارو، با هـدف تبيـين فراگـرد ارتبـاطي      ارتباط با او بيفزايد. پژوهش
تحليلـي اسـتفاده نمـوده و آيـات      ـ  و شيطان از روش توصـيفي  انسان

قرآني مرتبط با ارتباط دوسوية انسان و شـيطان را بـر اسـاس فراگـرد     
ارتباط و عناصر آن تحليل كرده است. تبيـين عناصـر ارتبـاط تقـابلي     
انسان و شيطان، تبيين ابعاد و اجزا و مراحل فراگـرد ارتبـاط انسـان و    
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تحواذ و استخلاص، عناصر موجود در فراگرد شيطان در دو قطب اس
ارتباطي انسان و شيطان از جمله ماهيت وسوسه و ابعاد آن بـه عنـوان   
پيام گمراهي، تبيين عوامـل مـوثر در رمزگشـايي از پيـام شـيطاني در      
درون انسان و ارائة مـدلي از ارتبـاط انسـان و شـيطان از منظـر قـرآن       

 .قاله استترين دستاوردهاي اين مكريم، از مهم

 
شيطان، وسوسه، پيام گمراهي، مـدل ارتبـاطي،   هاي كليدي:  واژه

  . فردي، فراگرد ارتباط انسان و شيطانارتباط درون
  
 

  مقدمه
هاي ارتبـاطي انسـان، ارتبـاط دوسـوية او بـا      به گواهي قرآن كريم، از نخستين ساحت

شيطان به سجده بـر حضـرت   شيطان است. اين ارتباط در جريان فرمان الاهي به فرشتگان و 
) و پيامدهاي نافرماني شيطان از اين سجده شـكل گرفتـه اسـت. در پـي ايـن واقعـه،       عآدم (

) و همسـر او و شـيطان   عشيطان در وسوسة بشر مهلت يافت و از طرف ديگر حضرت آدم (
همگي از قرب الاهي به سوي زمين رانده شدند. پس از اين رانش، خـداي متعـال حضـرت    

، 34: البقرة: شت. (نكو همسر و بلكة ذرية او را موكداً از تبعيت شيطان برحذر دا) عآدم (
 ) 60؛ يس: 36 – 38؛ الحجر: 38

) و جنيان هم ديدني نيستند. روشن اسـت  74؛ ص: 50شيطان از جنيان است (الكهف: 
آنجا  كه ارتباط انسان با موجودي ناديدني بسيار پيچيده خواهد بود. پيچيدگي اين ارتباط از

هـاي  اي زير نظـر دارد كـه انسـان   ها را به گونهشود كه قرآن فرموده است او انسانبيشتر مي
اي فراگيـر اسـت و   ). اين ارتباط، داراي گستره27معمولي متوجه نظارت او نيستند (اعراف: 

هاي اندرون انسان را دربرگرفته و ترين گوشههمة زواياي جهان انساني و ذهن، فكر و نهاني
دارد بدون اينكه ها باز نميتك انسانهيچ چيز، شيطان را از حضور مداوم و هرجايي با تك
  ). 36 - 35، صص8، ج1417اشتغال به يكي سبب غفلت از ديگري شود (طباطبايي، 
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 ـسازي اين ارتباط گفته شد، تبيين قرآني بنا بر آنچه در اهميت، پيچيدگي و سرنوشت
تواند در مباحث بنيادي اخلاق و تربيت فـردي و اجتمـاعي و   يشناختي اين موضوع مارتباط

هــاي خــانوادگي و فرهنگــي و فــردي و اجتمــاعي در حــوزهفــردي و ميــانارتباطــات درون
هاي خُـرد و كـلان جامعـه اثرگـذار باشـد؛ امـا متاسـفانه        اقتصادي و به طور كلي در ساحت

انـد حتـي تحليـل    لامـة طباطبـايي فرمـوده   عرغم اهميت اين مسئلة بنيادي، همانطور كـه   علي
مهري قرار گرفته و اين موضوع به عنوان حديثي ارتباط شيطان با انسان نيز مورد بي ـ  قرآني
) چه رسد بـه  36، ص8، ج1417اي پيش پا افتاده تلقي شده است (نك به: طباطبايي، پديده
  شناختي. هاي ارتباطتحليل

تحليلي بـه تبيـين    –با توجه به آن اهميت و اين كمبود، پژوهة فرارو با روش توصيفي 
شناختي پرداخته است. اين تحقيق سعي كرده اسـت  ارتباط انسان و شيطان با رويكرد ارتباط

هاي اسلامي با محوريت قرآن كريم و سـپس روايـات و در درجـه سـوم شـارحان را      آموزه
فراگـرد  «يعني تبيين ارتبـاط انسـان و شـيطان بـه عنـوان يـك        يابي به هدف خودبراي دست

مورد استقصا و تحليل قرار دهـد. بـدين منظـور اجـزاي ايـن فراگـرد از فرسـتنده،        » ارتباطي
شناسي پيام اضلال، عوامل اضلال، مجراي ارتباطي انسـان و شـيطان و اسـباب    گيرنده، گونه

اند و در مرحلـة بعـد بـر اسـاس ايـن      شده توفيق در رمزگشائي درست از پيام شيطاني، تبيين
هـاي  عناصر و اجزا مدلي از ارتباط انسان و شيطان ارائه شده و در پايان نيز با توجه بـه يافتـه  

قبـل، گونــة ارتبـاط انســان و شـيطان از ميــان انـواع ارتبــاط مشـخص شــده اسـت. بنــابراين،       
  هاي تحقيق به اين شرح است: پرسش
  شود؟رتباط انسان و شيطان چگونه تبيين مياجزاي فراگرد ارتباطي در ا .1
 شود؟مدل فراگرد ارتباطي در ارتباط انسان و شيطان چگونه تبيين مي .2

با توجه به فراگرد مذكور و عناصر و مراحل آن، گونة ارتبـاط انسـان و شـيطان از     .3
 كدام نوع از انواع ارتباطات است؟

هاي ان و وسوسة شيطان و راهچندان زيادي دربارة موجوديت شيطتاكنون تحقيقات نه
در كتـاب   آيـت االله دسـتغيب  مقابله با آن نوشته شده است؛ به عنوان نمونه، شـهيد بزرگـوار   

با اتخاذ رويكردي تربيتي در مواجهة با شـيطان، بـه تفصـيل در ايـن زمينـه      » استعاذه«شريف 
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؛ 1393شـكر،  ها نگاشته شده اسـت (نـك بـه:    بحث كرده و برخي مقالات نيز در اين حوزه
شـناختي بـه   )؛ اما طبق تتبع نگارنده تحقيقي كه بـا رويكـرد ارتبـاط   1394زارع و سليمانيان، 

يابي كرده باشد، هاي اين پژوهه را پاسخمسئلة ارتباط انسان و شيطان پرداخته باشد و پرسش
  يافت نشده است.

محـوري از   هاي قرآني نگاشـته شـده و علـت اسـتفادة    پژوهة فرارو با محوريت آموزه
» شـيطان «شناختي بـه  قرآن كريم اين است كه از طرفي موضوع اين نوشتار يعني نگاه هستي

هاي نقلي تنهـا زمـاني كـاربرد دارنـد     از مباحث كلامي است و در مباحث كلامي نيز آموزه
، 1417گونه اشـكال در سـند آنهـا نباشـد  (طباطبـايي،      كه صدور آنها قطعي باشد يعني هيچ

گونـه  الصـدور اسـت و هـيچ   )؛ و از طرف ديگر، قرآن كريم، قطعي212و  211، صص12ج
ــديل [تحريــف  ــا تب ــاده، نقيصــه ي ــايي،   ]زي ــه اســت (طباطب ــز در آن راه نيافت ، 9، ج1417ني

  )3، ص1، ج1407؛ طوسي، 133 - 104صص
  
  مباني نظري و مفهومي. 1

 مباني نظري و مفهومي تحقيق در پنج محور به اين شرح است: 

  تعريف ارتباط به عنوان يك فراگرد .1-1
است. فراگـرد عبـارت    1اكثر دانشمندان ارتباطات متفق هستند كه ارتباط يك فراگرد

كه داراي امتداد است و اجزا و عناصـر آن داراي تـاثير و    1است از يك كنش متقابل و پويا
  ).  75، ص1385راد، تاثر هستند (رك: محسنيان

                                                 
1   . Process 

هاي پيشرفتة اند؛ اما از آنجا كه ارتباط در مدلبه جاي فراگرد استفاده كرده» فرآيند«برخي از تعبير 
استفاده شده يك جريان تعاملي (رفت و ها آن كه در مدل نظري اين مقاله نيز از يكي از همين مدل

بـه   راددكتر محسنيانكه توسط آقاي » فراگرد«رسد تعبير برگشتي) است، به همين جهت به نظر مي
كار رفته رساتر از فرآيند است؛ زيرا فرآيند به تعامل نظر ندارد بلكه به جريان توليد يـك محصـول   

فراگـرد بـه بـازخورد يعنـي وارد كـردن      در يك روند شامل ورودي و خروجي مشخص است؛ امـا  
   ها به چرخة ارتباطي ناظر است.فرستها و پسخروجي
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از ارتبـاط   كـارل هاولنـد  مختلفـي اسـت امـا تعريـف      همچنين ارتباط داراي تعـاريف 
تواند زمينة مناسبي براي اين تحقيق باشد: ارتبـاط عبـارت اسـت از فراگـرد انتقـال يـك        مي

گير) به منظور تغييـر  گر) به ديگري (پياممحرك (معمولاً علامت بياني) از يك فرد (ارتباط
  ).44، ص1385راد، رفتار او (محسنيان

   
  هاي ارتباطگونه .2-1

هاي مختلفي است و دو نوع از آن كه براي پاسخ دادن به پرسش ارتباط داراي ساحت
  شود: سوم از سوالات پژوهة فرارو در اين تحقيق داراي كاربرد است به اجمال معرفي مي

كـه عبـارت اسـت از جريـان تفهـيم و تفـاهم در درون خـود         2ارتبـاط بـا خـود    الف)
  ). 12، ص1374(فرهنگي، 
كننـدگان در  كه عبارت است از ارتباطي رودررو كـه شـركت   3فرديارتباط ميان )ب

، 1390آن اندك (معمولاً دو نفر) هستند نه گروهي بزرگ (هارجي، سـاندرز و ديكسـون،   
  ).20ص

  
  شناختي تحقيقمدل ارتباط .3-1

نام دارند تبيين  4»مدل«اند فراگرد ارتباط را در الگوهايي كه شناسان سعي كردهارتباط
سازي در پژوهة فرارو عبـارت اسـت از بـه تصـوير     كنند. يك تعريف داراي كاربرد از مدل

ساختار يا فرايندي از گذشته، حال يا آينده به عنوان بازنمايي نظري و سـاده شـده از جهـان    
، 1381دهندة روابط است. (سورين و تانكـارد،   واقعي. مدل در ذات و طبيعتي كه دارد نشان

هاي ارتباطي اوليه، الگوي شانون و ويور به عناصـر ارتبـاط از   )  در ميان مدل65و  47صص
آور به خوبي توجه كرده است اما اين مدل خطي است. نقيصة يادشده جمله عناصر اغتشاش

                                                                                                                   
. متقابل و پويا بودن اين كنش، به معناي تعاملي بودن ارتبـاط اسـت كـه در پـاورقي قبـل دربـارة        1

  فرآيند و فراگرد توضيح داده شد.
2   . Communication Intrapersonal 
3   . Interpersonal Communication 
4    . Model 
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مبتني هستند يعني دو طرف ارتبـاط   1فرستدر نظريات جديد كه بر الگوهاي تعاملي و پس
). تعـاملي بـودن در   39 - 34، صـص 1383جبـران شـده اسـت. (مـايرز،      در آن فعال هستند،

مقابل خطي بودن است؛ به اين معنا كه ارتباط يكسويه نيست بلكـه داراي رفـت و برگشـت    
  است و گيرنده و فرستنده داراي تاثير و تاثر هستند.

شـد؛  هاي تعاملي ارتباط است كه كه در بند قبل معرفـي  مبناي نظري اين تحقيق، مدل
ها انتخاب شده است. از آنجا كه اين بر اساس اين مدل 1و مدل ارائه شده در نمودار شمارة 

مدل بايد ابزاري در خدمت تبيين نظرية قرآن كريم دربارة ارتباط شيطان و انسـان باشـد نـه    
قالبي براي گزينش و معنادهي به آيات، در ادامه تنها دو مفهوم از اين مدل كه آيات قرآني 

  شود:اند، تبيين ميهام نيز بودهاند و داراي ابپژوهة فرارو به وجود اين اجزاء شهادت داده در
، 1383بـه ارتبـاط (مـايرز،     فرست كه عبارت است از پاسخ ديگـران مفهوم پس ؛اول

  ).386ص
سـاز در فراگـرد ارتبـاط هسـتند.     عناصر اغتشاش يا پارازيت كه عناصـر اخـتلال   ؛دوم
اصر اغتشاش، الگوهاي ارتباطي را به اوج تكامـل كـه همـان تعـاملي     فرست و عنوجود پس

تواند ارتباط انسان و شيطان را به طور كامـل تبيـين   اند. البته اين الگو نميبودن است رسانده
كنند و به همين جهت فراگرد ارتباطي انسـان و شـيطان بـر اسـاس آيـات قرآنـي، در پايـان        

شـيطان) ارائـه شـده     -مدل فراگرد ارتباط انسـان   -2-3-5هاي تحقيق (بخش چهار از يافته
  است.

 
 
 

                                                 
فرسـت عبـارت اسـت از پاسـخ و واكـنش      خوراند فرق دارد. پسفرست، با بازخورد يا پس. پس 1

ح كند و مجدداً پيام بازآفريـده را  گيرنده به پيام كه اگر فرستنده پيام خود را طبق اين واكنش اصلا
نامند؛ زيرا پيام را مجدداً به سيستم ارتباطي تزريـق  خوراند يا بازخورد ميارسال كند، پيام نو را پس

  ).352، ص1385راد، (محسنيانكرده است 
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 . 1نمودار شمارة 
 )60، 1374مدل ارتباطي تعاملي تحقيق (منبع: فرهنگي، 
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  از منظر قرآن كريم نگاهي كلي به موجوديت انسان .4-1
انسان در آغاز خلقت خود داراي نفسي آگاه از خير و شر است كه نگارنده با الهام از 

نفـس،   1هاي). اين مرحله از گرايش8و  7نامد (الشمس: مي» سويهنفس «قرآن كريم آن را 
همان مرتبة آفرينش مادي نفس و تنزل آن به جهان ماده است كه سرماية رشد و ماية تباهي 

يعنـي عبوديـت تامـه اسـت (الفجـر:      » نفس مطمئنه«را با هم دارد. مقصد انسان نيز رسيدن به 
. در اين ميان دو گـرايش در نفـس انسـان وجـود     )286، ص20، ج1417؛ طباطبايي، 27-30

كنـد و قـرآن   دارد: گرايش اول انسان را به خاطر گناه و كوتـاهي در عبـادت نكـوهش مـي    
) و گرايش دوم انسان را به زشتي 2ناميده است (القيامة: » لوامه«كريم، نفس را به اين اعتبار 

نـام گذاشـته اسـت    » امـاره «، نفس را خواند و قرآن كريم به اعتبار اين گرايشو گناه فرا مي
  شود.). در ادامه انواع نفس (خود) از ديدگاه قرآن كريم تبيين مي53(يوسف: 

) و 29؛ الـروم:  87تبعيت كند (البقـرة:  » خود«از منظر قرآن كريم، نبايد انسان از هواي 
از طـرف ديگـر   ). امـا  50ترين فرد است (القصـص:  است گمراه» خود«فردي كه تابع هواي 

). بلكـه همـواره   19را فراموش كند (الحشر: » خود«قرآن كريم دستور داده است نسان نبايد 
) و پست نكـردن  105)، هدايت يافتن خود (المائدة: 6بايد در پي مواظبت از خود (التحريم: 

  ) باشد. 130خود (البقرة: 
-ن شيطان است (نهجنشينخستين، همان هواهاي نفساني است كه همتا و هم» خود«آن 

) و عبـارت اسـت از گـرايش نفـس بـه      201، ص1، ج1412؛ ديلمي، 41، ص1414البلاغة، 
دوم، همان گرايش نفس به سوي معنويت است. بر اساس آيات » خود«ست پليدي؛  اما اين 

به معناي اخير را فراموش كنـد، خـدا را هـم فرامـوش كـرده و      » خود«قرآن كريم كسي كه 
  ). 19؛ الحشر: 19يابد (المجادلة: تسلط كامل) مي» (= تحواذاس«شيطان بر او 

  
  

                                                 
هاي مختلف نفس در قرآن به ار رفته؛ زيرا ايـن تعـدد   در اين نوشتار به جهت نام» گرايش«. تعبير  1
كـه واقعـاً انسـان داراي چنـد نـوع      هاي نفس و نوع ميل او است نه ايـن ها، به جهت تعدد گرايشنام

  ).181، ص1(الف)، ج1388جدا از هم باشد (مصباح، » خود«
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 نگاهي كلي به موجوديت شيطان از منظر قرآن كريم  .5-1

). و فـرو رفتـه در شـرِ    867، 2، ج1998دريـد،  شيطان در لغت يعنـي دور از خيـر (ابـن   
عنـوان   ). شيطان در قرآن كريم در مـورد ابلـيس (بـه   239، 13، ج1414پيوسته (ابن منظور، 

هايي كه شر در آنان پابرجا شده بـه  فرد ممتازي در ميان شياطين جن)، جنيان شرور و انسان
  ). 297(ب)، ص1388كار رفته است (مصباح، 

) و در زمرة 76؛ ص: 12(الأعراف:  ابليس به عنوان اصل شياطين از آتش آفريده شده
والايـي در عبـادت بـوده اسـت     ). او در آغاز داراي مقام 74؛ ص: 50جنيان است (الكهف: 

)  از درگـاه  عكه به خاطر سرپيچي متكبرانه از امتثال امر الاهي  در سجده بر حضـرت آدم ( 
؛ 12؛ الأعراف: 35 - 33الاهي رانده شده و مستحق جاودانگي در جهنم شده است (الحجر: 

  ). 267، ص1414البلاغة، ؛ نهج17الحشر: 
) و بـه  384، ص6، ج1981(صـدرالمتألهين،   همة شياطين جني، مخلوق از اسـم مضـلّ  
) و قهر و غضب الاهـي هسـتند   144، ص1360تعبير ديگر، مظهر اسم مضل (صدرالمتألهين،

).  آنـان آفريـدگاني سراسـر تيرگـي و فرورفتگـان در شـر       166، ص1363(صـدرالمتألهين،  
و  151، صـص 1363شـود (صـدرالمتألهين،   هستند كه هيچ خيري در وجودشـان يافتـه نمـي   

155 (  
)، مهلـت گرفتـه اسـت تـا     21ابليس بر اساس مشيت خداي متعال در امتحان بشر (سبا: 

هـا بپـردازد   پايان حيات مادي بشر بر روي زمـين فرصـت داشـته باشـد و بـه وسوسـة انسـان       
). او با سوگند خود تصميمي محكم بـر فريـب دادن فرزنـدان آدم گرفتـه     38 – 36(الحجر: 

البته خداي متعال نيز همواره انسـان را از پيـروي او بـر حـذر داشـته      ) و 82؛ ص62(الإسراء: 
) و دشمني آشـكار او بـا بشـر را بـه انسـان گوشـزد فرمـوده اسـت         21؛ النور: 22(الأعراف: 

هاي نادرست و وسوسه و مكـر و فريـب و جلـوه    ). او مبدا انديشه162؛ الانعام: 168(البقرة: 
بـار اسـت   اس حق و انـواع گناهـان رفتـاري و شـرارت    دادن حق در لباس باطل و باطل در لب

) و هر جا جريان حق حضور دارد، شيطان نيـز در كنـار آن   193، ص1363(صدرالمتألهين، 
، 1416؛ غزالـي،  16كنـد در آن اخـلال ايجـاد كنـد (الأعـراف:      يابد و سـعي مـي  حضور مي

  ). 196ص
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دهـد  لي را حق نشان مـي روش فريبكاري شيطان نيز چنين است كه زشتي را زيبا و باط
  ).41، ص8، ج1417؛ طباطبايي، 82؛ ص: 39(الحجر: 

  
  هاي تحقيقيافته. 2

شوند. مبحـث اول، زمينـه بـراي تبيـين     هاي تحقيق در چهار مبحث اصلي ارائه مييافته
  تحقيق هستند. ساير مباحث است و  مباحث دوم تا چهارم، متكفل پاسخ به سه پرسش

  
  اختي شيطان و ياران او با حزب االلهشنعناصر تقابل .2-1

هـا و  اي معنا ندارد جز در يك بافت كلـي و بـا در نظـر گـرفتن تفـاوت     نشانههيچ تك
)؛ به اين 103، ص1392زاده، ؛ مهدي163، ص1387ها (اسميت، تمايزهاي آن با ديگر نشانه
تعريف مي شوند. از ايـن  شناختي، اجزاي نظام از راه تقابل با  هم معنا كه در يك نظام نشانه

ها اسـت و معنـا جـز    ترين عمليات مغز انسان در توليد و درك معنا همان تقابلمنظر، اساسي
  ). 40-41، صص1387 ،با تقابل درك نمي شود (آسابرگر

ها در نظام ادراكي و جهان بيروني هر دو وجود دارند. طبق رهيافت يادشده، اين تقابل
هاي او در قـرآن كـريم،  عـلاوه بـر     از موجوديت شيطان و تقابلشناسانه تبيين نگرش تقابل
كنـد. ايـن   هاي تحقيق فـراهم مـي  تر نسبت به شيطان، زمينه را براي تبيينايجاد شناخت دقيق

رمزگشـايي از   -2-2-4-3سازي، در مقالة فرارو در مبحث رمزگشايي از پيام شيطان (زمينه
شناسي فراگـرد ارتبـاط   گونه -2-4ط انسان و شيطان (پيام شيطان) و نيز در تعيين گونة ارتبا

  انسان با شيطان) كاربرد دارد. 
ترين صحنة تقابل شيطان، تقابل با خداي متعال به عنوان تقابل آغـازين در جـدا   اصلي

). ايـن تقابـل بـين دو جنـاح يعنـي      30- 31اسـت (الحجـر:   » كننـدگان سجده«شدن از صف 
داده است. تعبير جنـاح خـدا و شـيطان، برگرفتـه از قـرآن      رخ » جناح شيطان«و » جناح خدا«

) و آنـان  56ناميـده (المائـدة:   » حزب االله«كريم است كه خداي متعال، رسول او و مومنان را 
نقش توفيق و  -2-2-2-3كه در مباحث بعد تبيين خواهد شد (نك به: » استحواذ«كه به درة 
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معرفـي  » حـزب الشـيطان  «انـد را  كـرده خذلان در ارسال و دريافت پيـام گمراهـي)  سـقوط    
   ).19فرموده است (المجادلة: 

شناسي شيطان با محوريت دو جناح يادشده در بند قبل در چهار محور  به شـرح  تقابل
  شود:زير تبيين مي

  
  تقابل فرشتگان و مومنان متحد با فرستادگان جني شيطان .2-1-1

)؛ همـانطور كـه در تعبيـر    74ص:  ؛50شيطان فرزنداني نيز از سنخ خود دارد (كهـف:  
؛ 27كنند (الأعـراف:  قرآني ديگر، لشگريان و نيروهايي دارد كه به امر وي به او خدمت مي

) و برخي از آنان قدرت بيشتر دارند و برخي كمتـر (الإسـراء:   42، ص8، ج1417طباطبايي، 
نيز شيطاني را بـه  ). طبق روايات، با تولد هر انسان، ابليس 43، ص8، ج1417؛ طباطبايي، 64

ــي ــنگمراهــي او م ــارد (اب ــاكر، گم ــاني، 439، ص7، ج1415عس ــيض كاش ، 5، ج1417؛ ف
  ). 71ص

در برابر اين كثرت شياطين، عنايت الاهي قرار داردكـه بـا فضـل و رحمـتش همـواره      
) و در تقابـل بـا آن برگمـارش شـيطاني،     83دهد (نساء: مومنان را در مقابل شيطان ياري مي

؛ ابن حنبـل،  71، ص5، ج1417گمارد (فيض كاشاني، ا به حفظ و تاييد انسان مياي رفرشته
كننـد و اگـر مـومن    را حفـظ مـي   )؛ بلكه به امـر او صـدها فرشـته مـومن    40، ص4، ج1416
؛ 209، ص7، ج1414آورنـد (هيثمـي،   اي رها شود شياطين او را به تسخير خود درمـي  لحظه

  ). 314، ص61، ج1404مجلسي، 
  
  ) و مومنان متحد با فرستادگان شيطانعتقابل انبيا و اوصيا ( .2-1-2

) و نيز مومنين متحد، لشگريان الاهي در مقابل شيطان و لشگريان او عانبياء و اوصياء (
-2-4-3يعني شياطين جني و انسي هستند. اين تقابل در مبحث رمزگشايي از پيـام شـيطان (  

  شد.رمزگشايي از پيام شيطان) تبيين خواهد  -2
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  تقابل پيروي شرع با پيروي نفس .2-1-3
قرآن كريم، هواي نفس را از عوامل گمراهي انسـان معرفـي فرمـوده اسـت (مصـباح،      

). در برخي روايات، هواي نفس در مقابل هـواي خـدا (تعبيـر از    175، ص1(الف)، ج1388
؛ 204ص ،1، ج1412روايت است) كه همان ميل و اراده الاهـي اسـت قـرار دارد (ديلمـي،     

). شرع نيز تجلي ميـل و ارادة الاهـي در امـور غيرتكـويني يعنـي      387، ص1380حرعاملي، 
  همان افعال اختياري انسان است.

  
  تقابل الهام با وسوسه .2-1-4

هاي  شيطان در ارتباط با انسـان،  وسوسـه و گمراهـي اسـت كـه در      ترين كنشاز مهم
حث مهم است اين است كـه سـبب وسوسـه،    مباحث بعد تبيين خواهند شد. آنچه در اين مب

، 1363؛ صـدرالمتألهين،  221، ص9، ج1382شيطان و سبب الهام، فرشته است (مازنـدراني،  
). توضيح اين دو گونه سببيت چنين است: هرگاه انسان ميل به گنـاه كنـد، شـيطاني    152ص

، 1407ليني، كند (كاي همراه اوست كه نهيش ميكند و فرشتهنيز با اوست كه  ترغيبش مي
، 1403). اين فرشته و شيطان از هنگام تولد بـا انسـان همـراه هسـتند (مجلسـي،      267، ص2ج
  ). 40، ص4، ج1416؛ ابن حنبل، 298، ص60ج

وجود دارد. » روح الايمان«در برخي روايات، به جاي فرشتة نهي كننده از بدي، تعبير 
كنـد و شـيطانِ   يمـاني او نهـيش مـي   طبق اين روايات، هرگاه انسان ميل به گناه كنـد، روح ا 

كند؛ و اگر مرتكب گناه شود روح ايمان از او جدا شده و اگر توبه كند همراه، ترغيبش مي
). تركيب دلالي ايـن دو روايـت، ايـن اسـت كـه      267، ص2، ج1407گردد (كليني، باز مي
ر خون انسان ). همچنين شيطان د143تا، صالايمان با فرشته همراه است (طباطبايي، بيروح

جاري است و بر وسوسه كردن او مسلط است. در مقابل، خـداي متعـال نيـز نيكـي را تـا ده      
عسـاكر،  كنـد (ابـن  دهد و تا زمان مرگ نيز توبة انسان را همـواره قبـول مـي   برابر فزوني مي

  ). 71، ص5، ج1417؛ فيض كاشاني، 439، ص7، ج1415
گيري ارتباط تقابلي خـدا و  ، بستر شكلها نشان دادندتك اين گزارههمانطور كه تك

شيطان همان جهان دروني انسان و اميـال او اسـت. ايـن جهـان درونـي، در مبحـث پـنجم از        
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انسان) بيشـتر توضـيح داده    –مجراي ارتباطي شيطان   -2-2-3هاي تحقيق (بخش دوم يافته
  خواهد شد. 

در دو جنـاح   2شـمارة  اين عناصر تقابلي كه تـاكنون توضـيح داده شـدند، در نمـودار     
اسـت. ايـن دو    و عناصر فرعي هريك ارائـه شـده  » جناح شيطان«و » جناح خدا«اصلي يعني 

انـد.  ناميـده شـده  » خـط خـذلان و اضـلال   «و » خط هـدايت و توفيـق  «جناح در اين نمودار، 
خذلان و توفيق از مفاهيم بسيار مهم در فراگرد ارتباطي شيطان و انسان است كـه در همـين   

نقش توفيق و خذلان در ارسال و دريافت پيام گمراهي) تبيين خواهنـد   -2-2-2-3تار (نوش
  شد.

  

  
  
 

  
  
  

جناح شيطان
خط ايجاد (

استحقاق اضلال و 
)خذلان

فرستادگان جني فرشتگان و 
مومنان متحد

فرستادگان انسي انبياء و اوصياء و 
عالمان متقي

تبعيت از هواي 
نفس

پيروي از 
دستورات شرعي

وسوسه الهام

جناح خدا
خط هدايت و (

)توفيق

 2نمودار شمارة

 شناختي شيطان و ياران او (منبع: نگارنده)عناصر تقابل

درونيجهان
 و انسان
 او اميال
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  انسان ـتبيين اجزاي فراگرد ارتباط شيطان  .2-2
شناسـي آن  قسمت ارائه خواهد شد: تبيين وسوسه و محتوا و گونهاين مبحث در چهار 

به عنوان پيام گمراهي در اين فراگرد، فرستنده و گيرنـده پيـام گمراهـي، مجـراي ارتبـاطي      
  شيطان. -انسان، نظام رمزگان ارتباط انسان  -شيطان 
  

  به عنوان پيام گمراهي  وسوسه .2-2-1
منظـور،  ني آميختـه بـا اصـوات ديگـر (ابـن     وسوسه در لغت عبارت است از سخن پنها

كننده به ) و در اصطلاح عبارت است از خطورات ذهني و قلبي دعوت255، ص6، ج1414
) و علـت اينكـه وسوسـه    221، ص9، ج1382؛ مازنـدراني،  178، ص1تا، جبدي (نراقي، بي

ه كه در اصل لغت به معناي سخن پنهاني است بر خطورات ذهني اطلاق شده ايـن اسـت ك ـ  
ها و افكار انسان در واقع سخن گفتن دروني اوست و به همين جهت علم منطـق كـه   انديشه

  اند كه از نطق (سخن گفتن) ساخته شده است. قانون تفكر است را منطق ناميده
انسان در اصل فطرت، استعداد قبول آثار الهامي فرشتگان و وساوس شياطين هر دو را 

است كه با تبعيت از هـواي نفـس ممكـن اسـت وسـاوس را      به شكل مساوي دارد و خود او 
، 1375؛ فيض كاشـاني،  3؛ انسان: 10؛ البلد: 8و  7پذيرا شود و رو به سقوط آورد (الشمس: 

  ). تبيين ابعاد پيام گمراهي در دو محور به شرح زير است:162ص
  

  شناختي محتواي پيام گمراهي (وسوسه)تبيين تقابل .2-1-2-1
عناصـري از   طان (وسوسه) محتواهاي متنوعي دارد كه در تقابل با پيامپيام گمراهي شي

شاسـانة محتـواي پيـام شـيطان از مباحـث مهـم در       جناح خداي متعال قرار دارند. تبيين تقابل
-1هـا ( فراگرد ارتباط انسان و شيطان است؛ زيرا همانطور كه در ابتداي مبحث اول از يافتـه 

هـا در درك خـود   گفته شد، درك عناصر متقابـل بـا ايـن پيـام    شناختي ...) عناصر تقابل -2
ها) موثر است و از طرف ديگر، درك اين تقابـل در درك روش مبـارزه بـا    ها (وسوسهپيام

ها و رمزگشايي از پيام شيطاني نيز كاربرد مهمي دارد. اين عناصر متقابـل در جـدول   وسوسه
  اند.ارائه شده 1شمارة 
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 هاي حاصل از آنراهي (وسوسه) و تقابل. پيام گم1جدول شمارة 

 عناصر متقابل با پيام شيطان محتواي پيام شيطانيرديف

1 
ترساندن مومنان از فقير شدن در 

 )268اثر انفاق (البقرة: 

  
⟷ 

وعدة الاهي در بازگشت مال و بلكه 
و  245افزوني آن در دنيا و آخرت (بقره: 

 )42، ص4، ج1407). (كليني، 268

2 
بخش پيروان  كننده و خذلانرها 

 )16خود (الحشر: 
⟷ 

خداي متعال: خارج كننده مومنان از 
گر ). و ياري256ظلمات به نور (البقرة: 

  )47مومنان (الروم: 
فرشته: مويد و مسدد مومنان (كليني، 

) و ياريگر آنان 267، ص2، ج1407
) و  نابود 274، ص1، ج1374(بحراني، 

نان (آل عمران: كنندة دشمنان ايماني آ
125( 

3 

ايجاد دشمني خانوادگي و 
؛ 91اجتماعي بين مردم (المائدة: 

). و 53؛ الإسراء: 100يوسف: 
همراه شدن با فرد دور از اجتماع 

، 1414البلاغة، مومنين (نهج
 )31ص

⟷ 

خداي متعال: همراهي با جماعت مومنان 
  )31، ص1414البلاغة، متحد (نهج

هزاران فرشته با فرشته: همراهي نمودن 
مومني كه به ديدار مومن ديگر برود 

  )86، ص1، ج1395(صدوق، 
مومنان متحد: كه شيطان از آنان دور 

 14؛ الحشر: 46شود (نك به: الانفال: مي
؛ 31، ص1414البلاغة،  ؛ نهج16 –

، 1430؛ طبراني، 488، ص1431بخاري، 
 )145، ص1ج

4 
وعدة فريبنده و دروغ (النساء:

 )22ابراهيم: ؛ 120
⟷ 

وعده حق الاهي در ياري مومنان و 
سرانجام نيك براي اعمال صالح 
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 )22(ابراهيم: 

5 

). 168دشمن انسان (البقرة: 
، 1374خصوصاً مومنان (بحراني، 

 )274، ص1ج

⟷ 

خداي متعال: رافت فراوان به همة مردم 
) خصوصاً مومنين (توبه: 143(البقرة: 

117.(  
به همة مردم رسول خدا: رحمت فراوان 

) و رافت خاص نسبت به 107(الانبياء: 
  )128مومنين (التوبه: 

 )5فرشته: رئوف بر مومنان (الشوري: 

6 
نزول بر قلب گناهكاران بسيار

 )221 – 220آلوده (الشعراء: 
⟷ 

شوند فرشته: بر مومنان راستين نازل مي
 )30(فصلت: 

7 

گمراه كردن و دعوت به بدي و 
؛ 21قلب (النور: گناه با وسوسه در 

؛ 155؛ آل عمران: 121الانعام: 
؛ كليني، 145تا: صطباطبايي، بي

؛ عياشي، 166، ص1، ج1407
 )321، ص1، ج1380

⟷ 

گر به راه راست (المائدة: خدا: هدايت
) و دعوت كننده  به نيكي و زيبايي و 16

  ).90نهي كننده از زشتي و بدي (النحل: 
تقيم رسول خدا: هدايت مردم به راه مس

). و پاك كننده مردم از 52(الشوري: 
  )164گناه (آل عمران: 

بخش رفتارهاي گر و الهامفرشته: هدايت
، 2، ج1407نيك در قلب (كليني، 

؛ 166، ص1، ج1407؛ كليني، 267ص
  )321، ص1، ج1380عياشي، 

عالم متقي كه ارشاد خود و ديگر مومنان 
را بر عهده گيرد و وجودش بر شيطان 

، 1414گران است (طوسي، بسيار 
 )366ص

خداي متعال: تثبيت مومن هنگام مرگ  ⟷تلاش براي گمراه كردن مومن به 8
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،1، ج1413هنگام مرگ (صدوق،
، 2، ج1380؛ عياشي، 134ص

 )225ص

، 1، ج1413). (صدوق، 27(ابراهيم: 
  )135ص

رسول خدا: رفتن به بالين محتضر و شاد 
كردن او براي جان دادن آسوده  

  )133، ص3، ج1407(كليني، 
رافت بر مومن هنگام مرگ (مفيد، 

). كه اين فرشتگان 346، ص1413
 رئوف، غير از قابض روح هستند.

  
  شناسي پيام گمراهي (وسوسه)گونه .2-1-2-2

طبق ظاهر قرآن كريم، وساوس شيطاني منحصر در دو چيز است: اول، گناه كه زشتي 
معناي گفتن همراه با اعتقاد يافتن) سخني كه انسـان بـه آن   و فحشاء است  و دوم، گفتن (به 

). اما آيات مختلفي وجود دارد كـه  419، ص1، ج1417؛ طباطبايي، 169علم ندارد (البقرة: 
تر از اين دو محور را به مومنان معرفي كـرده اسـت. جزئيـات ايـن دو محـور در      ابعاد جزئي

  ذكر شده است. 2جدول شمارة 
  

 محورهاي تفصيلي وسوسه شيطان از منظر قرآن كريم. 2جدول شمارة 

 نوع دعوت و وسوسه رديف

 ).39چه بر روي زمين است (الحجر:تزين آن1

 )48؛ الأنفال:43زيبا نشان دادن رفتار زشت (الأنعام:2

 )169امر به گناه (البقرة:3

 )169امر به رفتار زشت (البقرة:4

 )169نادانسته به خدا (البقرة:امر به نسبت دادن سخن5

 )27دعوت به تبذير (الإسراء :6

 )53دعوت به سخن بد گفتن (الإسراء:7
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 )29به غفلت و فراموشي كشاندن انسان نسبت به عبادات و ياد خدا (الفرقان: 8

 )163؛ آمدي، ص34دعوت به تكبر و تعصب (البقرة:9

 )268ترساندن از فقر و منع انفاق (البقرة:10

 )68باز داشتن از ياد خدا (الأنعام:11

 )3فراخواندن به جدال در مورد امور ندانسته در برابر حق (الحج: 12

 )208دعوت به عدم تسليم در برابر خدا (البقرة:13

  
 فرستنده و گيرندة پيام گمراهي (وسوسه)  .2-2-2

تعيين فرسـتند و گيرنـدة   از مباحث بسيار مهم در تبيين فراگرد ارتباط انسان و شيطان، 
هاي ديني در تعيين فرستنده، پيام گمراهي است. اين مبحث به جهت تعارض ظاهري آموزه
  شود:داراي پيچيدگي خاصي است كه در سه محور زير تبيين مي

  
  انتساب ارسال وسوسه به نفس و شيطان هردو  .2-2-2-2

دانسـته اسـت   » شـيطان «و » هـواي نفـس  «، »دنيـا «قرآن كريم، عوامل گمراهي انسان را 
ــه: 18(يوســف:  ــراهيم: 96؛ ط ــاس: 16؛ ق: 22؛ اب ــف)، ج1388؛ مصــباح، 4 – 5؛ الن ، 1(ال

(آرايش باطل در لبـاس حـق) باشـد    » تسويل«) و گاهي يك نوع گمراهي كه همان 175ص
). امـا بايـد توجـه    25؛ محمـد:  100و  18(يوسف:   را هم به نفس نسبت داده و هم به شيطان

املي مسـتقل از هـواي   ها داراي تعارض نيستند؛ زيرا شيطان نيز گرچـه ع ـ كرد كه اين آموزه
  نفس است، اما

، او تنها در حد فراخواندن و نه اجبار بر انسـان ولايـت دارد مگـر ايـن كـه كسـي       اولاً
، 8، ج1417؛ طباطبايي، 27؛ ق: 100؛ النحل: 42؛ الحجر: 22خود از او تبعيت كند (ابراهيم: 

  )؛ 302(ب)، ج1388؛ مصباح، 41ص
تواند مستقل از هواي نفس كاري كند بلكه همان هواهاي نفـس را تاييـد   ، او نميثانياً

  ). 209، ص1(الف)، ج1388كند (مصباح، مي
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س اسـت  هواي نفس و دنيا نيز دو امر مستقل از هم نيستند بلكه دنيا موضوع هـواي نف ـ 
)؛ 204، ص1(الـف)، ج 1388هاي ناشايسته و مانع آخرت (مصباح، كه عبارت است از تعلق

زيرا مقتضاي جهان خاكي و طبيعت مادي بشر، وجود غرائز سركش و شهوات و درگيـري  
، 1، ج1417نــوع و در نتيجــه اســتعداد فســاد و گنــاه اســت (طباطبــايي، اجتمــاعي او بــا هــم

هاي نادرست را دارد. از خود توانمندي توليد افكار و تصميم)؛ پس انسان در درون 115ص
طرف ديگر، انسان آلوده به هواي نفس كه اميال خود را كنترل نكرده است، مورد وسوسـه  

  ). 159، ص1363شيطان نيز قرار دارد (صدرالمتألهين، 
ث نشين شيطان است؛ همانطور كـه در حـدي  شناختي نيز نفس، همتا و هماز منظر انسان

  ). 201، ص1، ج1412شريف  معراج به اين مسئله تصريح شده است (ديلمي، 
  
  عناصر محوري و پيراموني ارسال پيام گمراهي .2-2-2-2

ديدگاه قرآني دربارة عوامل فرآيند اضلال، تا كنون نفـس امـاره را بـه عنـوان محـور      
راهي معرفي نمـود.  كننده به سوي مسير گمفرآيند اضلال و شيطان را به عنوان عامل دعوت

انـد از: همراهـي بـا انسـان از     نفس اماره در سه ساحت با شيطان در تعامل است كـه عبـارت  
هايي وجـود دارد كـه قابليـت    هنگام تولد؛ به اين معنا كه كه در وجود مادي انسان، گرايش

؛ 30هاي نادرسـت نيـز دارنـد كـه همـان مقتضـاي شـهوت و غضـب اسـت (البقـرة:           استفاده
ــاي ــا انســان (ورام،  116، ص1، ج1417ي، طباطب ــن59، ص1، ج1410)، دشــمني ب ــد، ؛ اب فه

ــف:    314، ص1407 ــدي (يوس ــاه و ب ــه گن ــوت ب ــي، 53)، دع ؛ 201، ص1، ج1412؛ ديلم
  ). 143، ص91، ج1404مجلسي، 

همانطور كه شياطين انسي هم در وسوسه و دعوت به بدي و گمراه نمودن انسان نقش 
). از طرف ديگر، اضـلال شـيطان، فـرع مشـيت     450، ص2، ج1404؛ قمي، 6دارند (الناس: 

-). خداي متعال، شياطين را سرپرسـت افـراد بـي   21خداي متعال در امتحان بشر است (سبا: 

دهـد؛  ) قـرار مـي  36) و همنشين افراد روگردان از ياد خـدا (الزخـرف:   27ايمان (الأعراف: 
بـرد  هـا بـه سـوي نـور مـي     ظلمـت  همانطور كه خود سرپرست افراد مومن است و آنان را از

  ).257(البقرة: 
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محوريت نفس در فرآيند اضلال و نيز عوامل جانبي و زمينة مشيت الاهي در كل ايـن  
  ارائه شده است. 3فرآيند كه تا كنون توضيح داده شدند، در نمودار شمارة 

  

  
  
 

  
  نقش توفيق و خذلان در ارسال و دريافت پيام گمراهي .2-2-2-3

كند كـه  در تنازع ميان شيطان و انسان، لطفي الاهي انسان را براي قبول الهام آماده مي
ــاده مــي   ــراي وسوســه آم ــام دارد و چيــزي كــه انســان را ب ــام دارد توفيــق ن كنــد خــذلان ن

اين دو عنصر در مدل ارتباطي تحقيق كه در مباني نظـري  ). 154، ص1363(صدرالمتألهين، 
ايمـان بـه دسـت    ارائه شد، جايي نداشتند. خذلان، همان مشيت الاهـي در سـپردن افـراد بـي    

) و هرچـه انسـان در گنـاه و تبعيـت شـيطان و      83؛ مريم: 27وسوسة شيطان است (الأعراف: 
اي برسد كه ياد خدا را بـه  ر به مرتبهشود و اگنفس بيشتر فرو رود، بيشتر به خذلان مبتلا مي

يابـد  كلي فراموش كند و همواره در گناه باشد، در اينجا قلب او ربط محكمي با شياطين مي
شود يعني شيطان به طور كامل بر او مسلط شود و مي» استحواذ«و به تعبير قرآن كريم دچار 

هواي نفس
)محور ضلالت(

تعلق به
دنيا 

ابليس شياطين 
جني

شياطين 
انسي

 محوريت نفس . عوامل اضلال با3نمودار شمارة 

 فضاي

 مشيت الاهي
 در 

فرآيند اضلال
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؛ 221و  222كنند (الشعراء:  گردد و شياطين به او القاي معاني ميداخل در حزب شيطان مي
  ). 19؛ المجادلة: 121الانعام: 

بايد توجه داشت كه اسـتحواذ در طـول زمـان و در پـي انجـام گناهـان متعـدد و توبـه         
دهد. توضيح اينكه انسان در پي فراخوانده شدن توسط شيطان به گناه، اميـال  نكردن رخ مي

كند و در گناه ها ميل ميسمت آلودگيشوند و به آلودي كه در درون دارد تقويت ميگناه
). گناهـان نيـز بـه نوبـة خـود قلـب را بـه تيرگـي و         156، ص1363افتد (صـدرالمتألهين،  مي

آلودگي مبتلا كرده و در نتيجه براي پذيرش وسوسة بيشتر شيطان در مراحل بعد، آمـادگي  
در دام شيطان  ). به همين جهت قرآن كريم، لغزيدن152، ص1363يابد (صدرالمتألهين، مي

) 36انــدن از يــاد خــدا (الزخــرف: ) و روگرد155عمــران: را محصــول گناهــان پيشــين (آل
داند. اين گناهان، همان تبعيت از هواي نفس است كه فرد را به گناهان بعد كه مترتب بر  مي

  ). 50، ص4، ج1417كشاند (طباطبايي، اين تبعيت است مي
اي گونـه قيقي استقامت ورزد، توفيق الاهي بـه در صورتي كه انسان در مسير بندگي ح

درآيد كه خداي متعـال آنـان را مصـون از شـيطان     » مخلصَين«شود كه در زمرة شامل او مي
معرفي فرموده و شيطان نيز آنان را مبرا از تأثر از وسوسه و اضلال خـود دانسـته اسـت (ص:    

)؛ زيـرا  119، ص1414لاغة، الب؛ نهج166، ص12، ج1417؛ طباطبايي، 42؛ الحجر: 83و  82
ريشة وسوسه در انانيت و غفلت است و كساني كه به يكي از مراتب مخلصيت (به فتح لام) 

كنند و به همين جهت خـودبيني در  رسيده باشند، تنها ذات يا اسم يا فعل خدا را مشاهده مي
ز فـارغ از  ) و كسـي كـه داراي خـودبيني نباشـد ني ـ    150تـا: ص ماند (طباطبايي، بيها نميآن

  وسوسة شيطان خواهد شد.
  
  انسان -مجراي ارتباطي شيطان  .2-2-3

شيطان، از پيش و پس و چپ و راست يعني به صورت همه جانبه براي اغـواي انسـان   
هاي انسان جاري اسـت،  خون كه در رگ 1). او مانند17ور شده است (الأعراف: به او حمله

                                                 
مِ   مَجْـرَى  مِـنيِّ   أَجْرَیتَْـهُ «. تفسير تشبيهي (مانند خون) از اين روايات طبق اين مبنا اسـت كـه  در   1 َّ߱ تعبيـر  »  ا
، مفعول مطلق باشد؛ اما ممكن است آن را ظرف بدانيم همـانطور كـه برخـي بزرگـان     »ري الدممج«
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، 1415عسـاكر،  ؛ ابـن 267، ص2، ج1407(كلينـي،  هاي وجود انسان نفوذ دارد در همة لايه
). 168كنـد (بقـره:   )؛ اما در عين حال، آرام و قدم به قدم انسان را وسوسـه مـي  439، ص7ج

) 4 - 5گيرد (النـاس:  ارتباط شيطان با انسان، در درون وجود انسان و در قلب او صورت مي
ي بودن ايـن ارتبـاط هسـتند،    كه قرآن كريم در برخي تعبيرات خود كه همگي ناظر به درون

) و 52(الحـج:  » القاي شيطان«)، 121(الأنعام: » وحي شيطان«ارتباط شيطان با درون انسان را 
  ) نام نهاده است. 5؛ الناس: 120؛ طه: 20(الأعراف: » وسوسة شيطان«

گـوش  «در چگونگي اين ارتباط قلبي رواياتي وارد است كه آن را دمـش شـيطان در   
انـد كـه   اند. اين روايات، قلب انسان را داراي دو گوش معرفي فرمودهعنا كردهانسان م» قلب

، 1407شود (كليني، الهام فرشته در يك گوش و وسوسة شيطان در گوش ديگر او وارد مي
دارد كه  ]يعني داراي حجم اما فاقد جرم[). اين شيطان اغواگر، وجودي مثالي 267، ص2ج

و اين فقط يك نوع سخن گفـتن درونـي اسـت كـه در      گويدبا گوش قلب انسان سخن مي
  ).   143تا، صكند (طباطبايي، بيحال وسوسه انسان آن را درك مي

  
 شيطان -نظام رمزگان ارتباط انسان  .2-2-4

شود و پـس از آن ايـن نظـام    در اين بخش از مقاله، ابتدا نظام رمزگان توضيح داده مي
د شد و در نهايت، روش رمزگشايي از ايـن نظـام ارائـه    انسان تبيين خواه ـدر ارتباط شيطان 

  شود.مي
  

  نظام رمزگان .2-2-4-1
در مبـاني نظـري گفتـه شـد، هـر ارتبـاط محصـول         1همانطور كـه در نمـودار شـمارة    

اي از معنـا و قـالبي   فرستادن يك پيام و گرفتن آن است و پيام نيز اجزائي دارد كه مجموعـه 
كه معنا در آن قرار داده شده است، از اجزاي يقيني پيام اسـت. قـالبي كـه معنـا در آن قـرار      

                                                                                                                   
هاي انسـان  صورت، حقيقتاً شيطان در رگ ) كه در اين258، ص2، ج1385پرور، معتقدند (سعادت

صورت معاني لطيف ديگـري از آن قابـل اسـتنباط اسـت كـه مبتنـي بـر         نفوذ خواهد داشت. در اين
 تباط وحداني جسم و نفس خصوصاً در مشرب حكمت متعاليه و عرفان نظري است.تحقيق در ار
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نامند كه در زبان فارسي به رمز ترجمه شده گرچه رمز نيز عربـي  مي 1داده شده است را كد
  ). 189 – 192، صص1385است نه فارسي (رك: محسنان راد، 

از رمز، رمزگذاري و رمزگشايي. رمزگذاري و رمزگشايي نظام رمزگان عبارت است 
هاي ارتباطي از جمله الگوي ارائه شـده در چـارچوب نظـري ايـن     از پيام كه از اجزاي مدل

تحقيق هستند، عبارت است از تبديل معنـا در قالـب رمـز يـا تفسـير رمـز و برگـردان آن بـه         
كيفيتي در سركه و مانند آن كه «انند صورت معنا. به عنوان مثال در ارتباط كلامي، معنايي م

شود و اين لفظ، رمز و كد براي آن معنا است. ياد مي» ترشي«با لفظ » كنددهان را قبض مي
  تواند لفظ يا عبارت مكتوب يا نمادهاي تصويري يا اشارات بدني و ... باشد. رمز مي

  
  شيطان -اجزاي نظام رمزگان در ارتباط انسان  -2-4-2-2

شود كه هر كـس شـيطاني دارد و در ذيـل    روايات و ادلة عقلي استفاده مي از مجموع
ــد كــه ســربازان آن شــيطان هســتند     ــه تعــداد گناهــان و معاصــي شــياطين وجــود دارن او، ب

) و 162 – 163، صــص1375؛ فــيض كاشــاني، 210 – 211، صــص1363(صــدرالمتألهين، 
ــه   ــه گون ــر كــس را ب ــيطان ه ــي ش ــه م ــه مناســب  اي خــاص وسوس ــد ك حــال او اســت كن

  ). 117 - 118، صص1381(صدرالمتالهين، 
هـاي رمزگـذاري   دربارة نگرش قرآني و روايي به حقيقت رمزهاي پيام شيطان و گونه

پيام توسط او بيش از اين چيـزي بـه دسـت نيامـد. گويـا درك ايـن مقولـه فراتـر از ادراك         
بـاطني انسـاني دارد و    معمولي بشر و الفاظ متعارف است و فهم آن نياز به شكوفايي حواس

  به همين جهت در نصوص ديني كمتر مورد تبيين قرار گرفته است.
  
  رمزگشايي از پيام شيطان -3-4-2-2

موفقيت انسان در رمزگشايي از پيام شيطاني و درك آن، رهين عـواملي خـاص اسـت     
  شود: مي ها به آنان اشارهكه بدون غور در تقدم و تاخر يا روابط پيچيدة درون اين مولفه

                                                 
1. Code 
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دي عملي كـه بـا نفـس و شـيطان     يا[ياد خدا در لحظات ابتلا به وسوسه شيطان  الف)
). 107بيني نصيب انسان خواهد شـد (الأعـراف:   كه در پي آن بصيرت و روشن ]مبارزه كند

 در مقارنة اين بند با بند بعد، معناي تفسيري ياد خدا از منظر قرآن روشن خواهد شد.

دهــد كــه در لحظــات مواجهــه بــا شــيطان بــه مــومن بصــيرت مــيتقــواي پيوســته  ب)
). اين بصيرت، در برخي روايات قدسي، بـا عنـوان علـومي ظريـف و دقيـق      201(الأعراف: 

، 1، ج1412دهـد (ديلمـي،   هـاي نفـوذ شـيطان را بـه انسـان يـاد مـي       تعبير شده است كـه راه 
  )150، ص26، ج1406؛ فيض كاشاني، 205ص

). اين پناه 56، ص1412؛ طبرسي، 97؛ المومنون: 201(الأعراف: پناه بردن به خدا  ج)
رسد داراي دو ركن اسـت: اول، متوجـه خـدا بـودن و     بردن، تنها لفظ نيست بلكه به نظر مي

، 91، ج1404االله و فقــط از او يــاري جســتن و طلــب حفــظ نمــودن (مجلســي،  انقطــاع الــي
ي و لازم بـراي غلبـه بـر باطـل و     ). دوم، صبر و مجاهده با نفس كه از امـور ضـرور  141ص

  ). 10، ص1414رسيدن به حق است (طوسي، 
بر اساس آيات و روايات فريقين، اتحاد بـا مومنـان و الفـت و انـس بـا آنـان زمينـة         د)

بسياري از وساوس را (نه فقط در امور اجتماعي بلكه در اعتقادات و اخلاق و رفتار فـردي)  
ي و فكري و معنوي آنان در اين راستا نصـيب مـومن   برد و كمك فردي و اجتماعاز بين مي

نمايد؛ همانطور كه جدا شدن از مـومنين، فـرد   شود و او را از انحرافات فراواني حفظ ميمي
، 1414البلاغة، ؛ نهج14 – 16؛ الحشر: 46را مورد طمع شيطان خواهد كرد (نك به: الأنفال: 

 ). 145، ص1، ج1430؛ طبراني، 488، ص1431؛ بخاري، 31ص

هـاي  عنايت و تاييـد الاهـي كـه در مبـاني نظـري از آن سـخن گفتـه شـد و نيـز الهـام          
، 1395) و شيعيان واقعي آنـان هسـتند (صـدوق،    عفرشتگان كه خادمان پيامبر و ائمة هدي (

ها با توسل به ائمـة هـدي فرشـتگان بـه يـاري مومنـان آمـده و        ) و در گرفتاري254، ص1ج
) نيز از جمله عوامـل مهـم در   274، ص1، ج1374كنند (بحراني، شياطين را از آنان دور مي
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. بـه طـور كلـي مبـاحثي كـه در تقابـل       است 1هاي شيطانيتوفيق انسان در رمزگشايي از پيام
 شناسي ارائه شد، در اين زمينه بسيار كاربرد دارند.

  
  انسان ـمدلسازي فراگرد ارتباط شيطان  .2-3

شود. پـيش از  ارتباطي انسان و شيطان تبيين و تصوير ميدر اين قسمت از مقاله، مدل  
تبيين اين مدل، لازم است ماهيت رفت و برگشتي ارتباط انسان و شيطان كه نقش مهمي در 
تبيين مدل دارد مشخص شود و پس از آن، مدل يادشده در سه محور بر اساس دريافت پيام 

  شود.فراگردي ارائه ميفرست، تبيين شده و در نهايت در يك مدل و ارسال پس
 
  تجاذب انسان در ميان جناح شيطان و خدا .2-3-1

شروع حركت انسان در داستان زندگي معنوي او، بـا نهـي الاهـي از تبعيـت شـيطان و      
ها كه معصـوم  ). اين نهي توسط بسياري از انسان62؛ الزخرف: 6خورد (فاطر: نفس رقم مي

) و خـط سـير ارتبـاط انسـان و     60؛ يـس:  82-84؛ ص: 171شود (الأعراف: نيستند نقض مي
(كه در مباني نظري توضـيح داده شـد) آغـاز    » سويه«از نفس » متناوب«هاي شيطان، با تقابل

شود. خداي متعال در گفتگوي خود با شيطان، الگويي را براي مقابله بـا شـيطان بـه بشـر     مي
ايـن مسـير را صـراط مسـتقيم      ارائه كرده است كه آن را عبوديت خالصـانه نـام نهـاده و نـام    

) و شيطان هم كوشيده است بر ايـن صـراط مسـتقيم بنشـيند و در     41گذاشته است (الحجر: 
). مقصد انسـان نيـز رسـيدن بـه نفـس مطمئنـه       16گمراهي بندگان، به جان بكوشد (اعراف: 

) كـه در مبـاني   286، ص20، ج1417؛ طباطبـايي،  27-30يعني عبوديت تامه است (الفجـر:  
  ، با عنوان مقام مخلصَين و نفس مطمئنه شرح شد. نظري

انساني كه هنوز به نفس مطمئنه نرسيده است، در تجاذب ميان نفـس امـاره كـه همـان     
؛ مجلسـي،  201، ص1، ج1412؛ ديلمـي،  53دستور دهنده به بدي و زشتي اسـت (يوسـف:   

دارد بـاز مـي   ) و نفس لوامه كه نفس انسان مومن است و او را از گناه143، ص91، ج1404

                                                 
. مقصود از رمزگشايي از پيام شيطاني اين است كه مومن، شيطاني بودن يك پيام به معناي صدور 1

  آن از ناحية شيطان را درك كند؛ هرچند آن پيام ظاهرالصلاح باشد.
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) قرار دارد؛ تا حدي كه در مـورد مـومن تعبيـر    103، ص20، ج1417؛ طباطبايي، 2(القيامة: 
ٌ «شده اسـت كـه    ؛ يعنـي مـومن داراي افُـت و خيزهـايي بـين طاعـت و       » تَــوَّاب  إِنَّ الْمُـؤْمِنَ مُفَـتنَّ

هـام  ) و همواره در پـذيرش وسوسـة شـيطان يـا ال    424، ص2، ج1407عصيان است (كليني، 
كه بالاخره يا در زمرة فرشتگان درآيد و يا از شياطين شود فرشتگان در حركت است تا اين

  ).194، ص1تا، ج؛ نراقي، بي152، ص1363(صدرالمتألهين، 
هـا  كشمكش و درگيري يادشده در بند قبل، بين عناصر متقـابلي كـه در ابتـداي يافتـه    

مشخص شد واقـع اسـت. بنـابراين، مسـير      1و جدول شمارة  2تبيين شد و در نمودار شمارة 
حركت انسان به سوي كمال يا انحطاط، هرگز يك مسير سرراست و مسـتقيم نيسـت؛ بلكـه    

اي ترسيم شده است. اين نمودار، زمينـه  4مسيري پرفراز و نشيب است كه در نمودار شمارة 
ارائـه شـده    5 براي تبيين ابعاد فراگردي ارتباط انسان و شيطان اسـت كـه در نمـودار شـمارة    

قابل توجه است، تاكيد بر دو عنصـر كـانوني اسـت: فـراز و      4است. آنچه در نمودار شمارة 
هاي چهارگانة نفس (نفس سويه، نفس اماره، نفـس  نشيب داشتن اين مسير، جايگاه گرايش

 لوامه، نفس مطمئنه) در فراگرد ارتباط شيطان و انسان.
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. ارتباط غير خطي انسان و شيطان با محوريت: انسان در 4نمودار شمارة 
 تجاذب فرشته و شيطان / نفس لوامه و اماره (منبع: نگارنده)

 انحراف از صراط مستقيم
 (پيروي از نفس اماره)

 توبه به سوي صراط مستقيم
 (پيروي از نفس لوامه)
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 دريافت پيام شيطان و ورود در چرخة انتخاب .2-3-2

گيـرد، نقطـة آغـاز    كرده در دنيا وقتي در معرض وسوسة شيطان قـرار مـي  انسان هبوط
). 5؛ النـاس:  60؛ يـس:  36 – 38؛ الحجـر:  38، 34گيرد (البقرة: ارتباط او با شيطان شكل مي

شود و البته فطـرت و فرشـتگان الاهـي    در پي اين وسوسه، تمايلات نفساني او برانگيخته مي
؛ كلينـي،  155؛ آل عمـران:  121؛ الانعـام:  21خواننـد (النـور:   نيز او را بـه راه درسـت فرامـي   

كند و يـا  ي). انسان بر اين دوراهي يا اطاعت فطرت و فرشتگان الاهي م267، ص2، ج1407
). 162، ص1375؛ فيض كاشاني، 3؛ انسان: 10؛ البلد: 8و  7اطاعت تفس و شيطان (الشمس: 

  دهد.شود، رخ ميبنابراين، دو صورت به شرحي كه در دو بخش بعد بيان مي
  
  فرست انسان: اطاعت فطرت و فرشتهگونة اول از پس .2-3-3

فرشـته اطاعـت كنـد و شـيطان و     در صورتي كه انسان وسوسه شده از نداي فطـرت و  
كند كـه  نفس را نافرماني كند، شيطان را به خشم آورده و عنايت الاهي را به خود جلب مي

اين جلب عنايت، توفيق بيشتر الاهي است.  در همـين صـورت اول، اگـر فـرد داراي چنـان      
س او رهـا  قابليتي باشد كه به مقام مخلصَين رسيده باشد، براي هميشه از شر شـيطان و وسـاو  

شود. اين نقطه يعني استخصلاص، يكي از نقاط پايـاني فراگـرد ارتبـاط انسـان و شـيطان      مي
است. اگر انسان به اين رتبة معنوي بارنيابد، باز در معرض وسوسة شيطان و انتخـاب مجـدد   

 -2-2-2-3تـر ( مسير هدايت يا ضلالت است. توفيق الاهي و معرفـي مقـام مخلصَـين پـيش    
خذلان در ارسال و دريافت پيام گمراهي) توضيح داده شد. البتـه در صـورت   نقش توفيق و 

عدم وصول به مقام مخلصَين نيز از آنجا كه چنين فردي از گناه يا گناهان قبـل توبـه نكـرده    
  پذيري بيشتر در برابر وسوسة شيطان دارد.است، آسيب

  
  فرست انسان: اطاعت نفس و شيطانگونة دوم از پس .2-3-4

شده به نداي فطـرت و فرشـته اعتنـا نكنـد و از شـيطان و      صورتي كه انسان وسوسهدر 
شود اما چنين انساني تا زماني كـه بـه اسـتحواذ    نفس پيروي كند، در فرآيند خذلان وارد مي

(تسلط كامل شيطان) سقوط نكرده است، همين كه گناه را مرتكب شود و طوفان خشـم يـا   
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ر شـده و او را بـر گنـاهش نكـوهش     ه در وجـود او بيـدا  شهوت در او فرونشيند، نفس لوام ـ
) در اينجا اگـر انسـان پشـيمان بـه نـداي درون خـود گـوش        2؛ القيامة: 31كند. (المائدة:  مي

فرادهد و توبة كامل (تقويت پشيماني و تصميم به عدم ارتكاب) كند، از گناه پاك شـده و  
عرض وسوسة ديگر قرار خواهد گرفـت  در فرآيند توفيق الاهي وارد خواهد و البته باز در م
  .تر گفته شد وارد خواهد شدو در چرخة انتخاب مسير هدايت يا ضلالت كه پيش

اما اگر به نداي درون گوش ندهد و توبه نكند، در صورتي كه آلودگي تمام قلـب او  
كنـد و وارد در  اسـت سـقوط مـي    1را فراگرفته باشد، به درة استحواذ كه مقابـل اسـتخلاص  

 -2-2-2-3تـر ( شيطان شده و خود شيطاني انسي خواهد شد. توفيق و استحواذ، پيشحزب 
  نقش توفيق و خذلان در ارسال و دريافت پيام گمراهي) توضيح داده شدند. 

در صورتي كه گناه همة قلب انساني كه از وسوسة شيطان تبعيت كرده و گناه كنـد را  
رض وسوسة شيطان قرار خواهد گرفـت؛ زيـرا   فرانگرفته باشد، مجدداً در موارد ديگر در مع

هنوز در لشكر شيطان وارد نشده و امكان انتخاب در او وجود دارد تا بالاخره به يكـي از دو  
قطب استخلاص يا استحواذ برسد. البته در صورت عدم استحواذ نيز از آنجا كه چنين فردي 

اسـت، شـناخت و آگـاهي    در دام وسوسة شيطان نلغزيده و يا در صورت لغزش توبه كـرده  
هاي نفوذ او دارد. اين شـناخت و آگـاهي بـاطني،    باطني بيشتر نسبت به وسوسة شيطان و راه

، 1406؛ فـيض كاشـاني،   205، ص1، ج1412عطاي الاهي به مومنان مجاهد است. (ديلمي، 
  )150، ص26ج
  
  شيطان -مدل فراگرد ارتباط انسان  .2-3-5

نمايش داده شـده   5دار شمارة ن ارائه شد، در نموآنچه از آغاز بحث مدلسازي تا كنو
  است:

                                                 
. قـد ا˭لـص ߸ فاس̑ت˯لصـهالبلاغه در وصف مخلصَـين برگرفتـه شـده اسـت:     . تعبير استخلاص، از نهج 1

  )119، ص1414البلاغة، (نهج
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 شناسي فراگرد ارتباط انسان با شيطانگونه .2-4

مباني و مدل ارتبـاطي ارائـه شـده در چـارچوب نظـري، شـيطان در فراگـرد        بر اساس 
در فراگـرد ارتبـاط، ايجـاد     1ارتباط انسان با وي داراي نقش پارازيت (كه در مـدل شـمارة   

هاي تحقيق روشن شد كه صحنة اصلي تنازع نمود) است؛ زيرا در بخش اول يافتهاخلال مي
اي كـه در فرآينـد   ي دروني اوست و اصل ارتبـاطي هاانسان و شيطان، قلب انسان و گرايش

هاي دروني انسان اسـت كـه در مبـاني    هدايت و ضلالت وجود دارد، تبادل پيام بين گرايش
هـاي  نظري، تنوع تعابير از نفس در قرآن و روايات نيـز بـا ارجـاع بـه همـين تعـدد گـرايش       

  دروني تبيين شد.
است كه در ارتباط انسـان بـا خـدا و بـا      گري شيطان به اين گونهبنابراين، نقش اخلال

كند. تعبير قرآني خود متعالي (كه همان حقيقت ارتباط با خدا است) وي ايجاد اغتشاش مي
تَقيمَ « گري دارد؛ اما اين ) نيز به خوبي دلالت بر اين اخلال16(الأعراف: » لَأَقْعُدَنَّ لهَُمْ صرِاطَكَ المُْسـْ̑

اي اسـت كـه   شـوند، بـه گونـه   فراد به تبعيت از او كشيده مياخلال در بسياري از موارد كه ا
كنـد و در نتيجـه، فرآينـد    گـر تبـديل مـي   وجود شيطان در فرآيند ارتباط را به يـك ارتبـاط  

كند كه البته باز هم با توجـه بـه مطالـب مـذكور در     فردي تبديل ميارتباط را به ارتباط ميان
رسـد ايـن   گيرد؛ بنابراين، به نظر ميصورت مي مجراي ارتباطي، اين ارتباط در درون انسان

  فردي باشد.ارتباط در هر حال از نوع درون
  

  گيرينتيجه
  اند از:نتايج مقاله در پاسخ به سه سوال تحقيق عبارت

پاسخ به پرسش اول: پيام شيطاني در عرف قـرآن كـريم وسوسـه نـام دارد كـه در       .1
شيطان؛ امـا ايـن اخـتلاف، ظـاهري اسـت؛ زيـرا       آيات قرآني هم به نفس انتساب يافته و هم 

كننـده بـه بـدي اسـت. قـرآن      محور اصلي گمراهي، نفس انسان است و شيطان تنها دعـوت 
كريم، ابعاد پيام گمراهي را در ده محور تفصيلي ارائه فرموده است كه اين جزئيات با تبيين 

گنـاه و زشـتي، واداشـتن    شوند: واداشتن انسان به قرآني ديگر، در دو دستة كلي خلاصه مي
هاي اين پژوهه كه فضاي ارتبـاط  ها ندارد. طبق يافتهانسان به گفتن سخناني كه علمي به آن
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اشت، مجراي ارتبـاطي شـيطان و انسـان، عبـارت از قلـب      گانسان و شيطان را درون انسان ان
د؛ امـا  گـر) حضـور دار  انسان است ؛ و شيطان در اين ارتباط در نقش پارازيت (عامل اخلال

عناصر توفيق و خـذلان در فراگـرد ارتبـاطي انسـان و شـيطان، قابـل تطبيـق بـر عناصـر ايـن           
هاي ارتباطي رايج نيست. بالاخره اينكه رمزگشايي از پيام شيطان تنها با تقـوا و بنـدگي    مدل

الاهي ممكن است و توجه به عناصر متقابل بـا موجوديـت شـيطان نيـز كـاركرد زيـادي در       
  هة درست با پيام شيطاني دارد.شناخت و مواج

پاسخ به پرسش دوم: فراگرد ارتباط انسان و شيطان، مسيري سرراست نيست بلكـه   .2
داراي فراز و نشيب و افُت  و خيز است. اين فراگرد در مرحلة پيش از هبـوط آغـاز شـده و    

وسـط  قدر تعامل انسان و ارسـال پيـام اضـلال (وسوسـه) ت    يابد و آنبا هبوط انسان توسعه مي
يابـد تـا انسـان بـه يكـي از دو قطـب       فرست انسـان در تعامـل بـا آن ادامـه مـي     شيطان و پس

استخلاص و استحواذ برسد يا در اين ميان از دنيا رود. توفيق و خذلان الاهي نيـز از عوامـل   
 ياريگر انسان در اين انتخاب دوگانه است.

فـردي اسـت   نوع درونپاسخ به پرسش سوم: ارتباط انسان و شيطان در هر حال از  .3
فردي. در درون انسان نيز اگر شيطان را به عنوان گمراه كنندة انسان از راه راست در نه ميان

فردي است؛ اما اگر اين ارتبـاط را بـه عنـوان ارتبـاط     نظر بگيريم، ارتباط از نوع كاملاً درون
ارتباط مـذكور  شيطان و فردي كه زير سلطة شيطان قرار گرفته لحاظ كنيم، در اين صورت 

گيـرد. اينجـا اسـت كـه     فردي است كه البته در فضاي درون فرد صورت ميبه صورت ميان
داننـد و موجوديـت   فـردي را مجـزا مـي   فردي و مياننظريات رايج ارتباطي كه ارتباط درون

توانند اين نـوع ارتبـاط   اند، نميهاي سطحي رواني فروكاستهباطني انسان را در همين پديده
  .فردي كه در درون فرد باشد! را تفسير كنندارتباط ميانيعني 

  
  منابع

 .قرآن كريم -

 ق). قم: هجرت.1414( البلاغةنهج -
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، (مترجم: پرويز اجلالي)، تهران: ها هاي تحليل رسانه روشش). 1387آسابرگر، آرتور ( -
 ها. دفتر مطالعات وتوسعه رسانه

 العلمية.بيروت: دارالكتب، جمهرةاللغةم). 1998حسن (دريد، محمد بنابن -

 ، بيروت: دارالفكر.العربلسانق). 1414مكرم (منظور، محمد بنابن -

  ، قاهره: دارالحديث.المسندق). 1416حنبل، احمد (ابن -
  الإسلامي.جا: دارالكتب، بيالداعيعدةق). 1407فهد حلى، احمد (ابن -
(متـرجم: حسـن پويـان)، تهـران:      درآمدي بر نظرية فرهنگيش). 1387اسميت، فليـپ (  -

 هاي فرهنگي.  دفتر پژوهش

 ، قم: مؤسسه بعثت.البرهانش). 1374بحرانى، سيد هاشم ( -

 العربي.، بيروت: دارالكتاب الصحيحق). 1431اسماعيل (بخارى، محمد بن -

 ، تهران: دهقان.السنيةالجواهرش). 1380حر عاملى، محمد بن حسن ( -

 الرضي.، قم: الشريفالقلوبإرشاد.  ق)1412محمد (ديلمى، حسن بن -

، فصـلنامة  بررسي فلسفة وجودي شيطانش). 1394زارع، حسين و مصطفي سليمانيان، ( -
 .103 – 122تحقيقات كلامي، سال سوم، شمارة يازدهم، صص 

  ، تهران: احياء كتاب.سرالاسراءش). 1385پرور، على (سعادت -
، (مترجم: عليرضـا دهقـان)،   ارتباطات هاي نظريهش).  1381تانكارد جيمز ( -سورين ورنر -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

، هـاي مقابلـه بـا آن در قـرآن    وسوسة شـيطان و راه ش).  1393شكر، عبدالعلي، ( -
 .89 – 63، صص 18پژوهشنامة معارف قرآني، سال پنجم، شمارة 

  ركز نشر دانشگاهي.، مشهد: مالربوبيةالشواهدش). 1360ابراهيم (صدرالمتألهين، محمد بن -
 ، تهران: موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى.الغيبمفاتيح). 1363(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: بنياد حكمت صدرا.الجاهليةالاصنامكسرش). 1381(،  ــــــــــــــــــــــ -

 داراحياءالتراث.، بيروت: الحكمة المتعاليةم). 1981(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: انتشارات اسلامي.الفقيهمن لا يحضرهق). 1413بابويه (صدوق، محمد بن -

 ، تهران: اسلاميه.الدينكمالق). 1395(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، بيروت: موسسه النعمان.التوحيديةالرسائلتا). طباطبايى، سيد محمدحسين (بي -

 ، قم: انتشارات اسلامى.الميزان ق). 1417(،  ــــــــــــــــــــــ -
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 العربي.، بيروت: داراحياءالتراثالكبيرالمعجمق). 1430احمد (طبراني، سليمان بن -

  الرضى.، قم: الشريفالأخلاقمكارمق). 1412فضل (طبرسى، حسن بن -
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 العربى.التراث، بيروت: داراحياءالتبيان). 1407(،  ــــــــــــــــــــــ -

 العلمية.، تهران: المطبعةالعياشيتفسيرق). 1380عياشى، محمد بن مسعود ( -

 ، بيروت: دارالفكر.مجموعة رسائل الامام الغزالىق). 1416غزالي، ابوحامد ( -

  ، تهران: خدمات فرهنگي رسا.ارتباطات انساني). 1374اكبر ( فرهنگي، علي -
  ، قم: دفتر تبليغات اسلامى.اصول المعارفش). 1375فيض كاشانى، ملامحسن ( -
 السلام.، اصفهان: كتابخانه امام على عليهالوافيق). 1406(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: انتشارات اسلامى.البيضاءالمحجةق). 1417(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: دارالكتاب.لقمياتفسيرق). 1404ابراهيم (قمى، على بن -

 الإسلامية.الكتب، تهران: دارالكافيق). 1365يعقوب (كليني، محمد بن -

 ، تهران: المكتبة الإسلامية.الكافيشرحق). 1382مازندرانى، محمدصالح ( -

، (متـرجم: حـوا صـابر    پويـايي ارتباطـات انسـاني   ش). 1383گيل و ميشله مايرز (مايرز،  -
 سيما. آملي)، تهران: دانشكدة صدا و

  ، بيروت: مؤسسة الوفاء.الأنواربحارق). 1404مجلسي، محمدباقر ( -
 (مقدمة چاپ دوم)، تهران: سروش. شناسي ارتباط). 1385راد مهدي (محسنيان -

 ، قم: موسسه امام خميني.اخلاق در قرآن). الف -ش1388مصباح، محمدتقي، ( -

شناسـي در  شناسـي، خـدا  شناسي، انسـان جهان). ب -ش1388( ، ــــــــــــــــــــــ ـ -
 ، قم: موسسه امام خميني.قرآن

 ، قم: كنگرة شيخ مفيد.الإختصاصق). 1413محمد (مفيد، محمد بن -

هـاي   هاي رايج و ديدگاه هاي رسانه: انديشه نظريه). 1392زاده، سـيدمحمد ( مهدي -
 ، تهران: همشهري.انتقادي

  الأعلمى للمطبوعات. ، بيروت: مؤسسةالسعاداتجامعتا). نراقى، محمدمهدى (بي -
 ، قم: مكتبه فقيه.الخواطر ونزهةالنواظرتنبيهق). 1410عيسى (ورام، مسعود بن -
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هاي اجتمـاعي در  مهارتش). 1390هارجي، اون وكريستين ساندرز وديويد ديكسـون (  -
 ، (مترجم: مهرداد فيروزبخت و خشايار بيگي)، تهران: رشد.فرديارتباطات ميان

 .، القاهرة: مكتبة القدسيالفوائدالزوائد ومنبعمجمعق). 1414كر (بهيثمي،  علي بن أبي -
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Abstract 

The relationship between man and Satan begins with the birth of a 
man and continues 'till his death. The correct understanding of this 
interaction is of great edifying value for the interpersonal relationships 
at personal, family and society level. Considering its importance, 
Qur'an has always tried to improve man's understanding of Satan and 
its interaction with man. Employing descriptive - analytical method, 
This article has analyzed the Qurʼanic verses concerning the mutual 
relationship between man and Devil, based on the communication 
process and its components, with the aim to clarify this relationship. 
The most significant results of this study is as follows: elucidating the 
opposing components of this interaction, its limits, elements and 
course along the two ends of "istikhlāṣ" and " istiḥwāḍ"; clarifying the 
nature of Devil's temptation and its features as a deceptive message; 
clarifying the effective elements of decoding its message by man and 
suggesting a communication model based on the holy Qur'an's view. 

 
Keywords: Satan, Temptation, Deceptive message, Communication 
model, Interpersonal relationship. 
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Abstract 
"Azm" (determination) is one of the key words of The Holy Qurʼan. 
The extent of its influence on the destiny of human beings has turned 
it into an essential word. This study analyses the meaning of the word 
"Azm" (determination) by studying it's paradigmatically and 
syntagmatic relationships based on structuralistic semantics. 
Considering the verses in which the word "Azm" has occurred, the 
words "Amr" (matter)" and "Ṣabr (patience)" are the two most 
frequent collocations of the afore mentioned word. Otherwise the 
words "Tawakkul" (reliance), "Ṭalaq" (divorce)", "Aqdat-a-nnikāḥ" 
(the tie of marriage)", "Shawir-hum" (consult them), "Ahdina" (our 
covenant)" and "Nisyān" (forgetting) are other collocations for the 
word with only one occurrence. Among these words, the word "Ṣabr" 
is of great significance as to which some consider the two as 
synonymous. The collocation of the word "Ahd" with "Azm" indicates 
the priority status of the God’s covenant to determination. Studying 
the paradagmital relations of the word shows that there is not any 
suitable substitution for this word in the Qur'an. According to this 
study, four semantic components can be drawn from the occurrence of 
the word "Azm" in the Qur'an i.e. the wise conclusive will to serve the 
exalted God. The believer obtaining such a will and maintaining it 
would keep his covenant with Allah and will be safeguarded from the 
worldly and satanic temptations. 
Keywords: semantics of the word "Azm", "Amr", "Sabr". 
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Abstract 
"Suspension of predicate on adjective denotes causality "(Taʽliq al 

ḥukm ʽala-l- waṣf mushʽirun bi-lillīyah) is a linguistic principle of great 
importance, been studied very early in various sciences such as rhetoric, 
jurisprudence, principles of jurisprudence and exegesis and been considered 
by the Muslim scholars, notably the jurisprudents, in their text analysis. This 
principle has also been employed by the author of "Al-Mizan" exegesis in 
his interpretation of some Qurʼanic verses, as an expertise in various 
sciences. This article, as a qualitative research employing descriptive 
analysis has scrutinized this principle. The authors intend to identify the kind 
of attributes on which decree was issued as well as to identify Tabatabayi's 
fundamentals in his application of this principle along with its methods. This 
articles leads to understanding that the aforementioned exegete employs this 
principle for "attributes" in a much wider sense than syntactic adjectives i.e. 
any modifier which limits the meaning of the sentence. In his analysis of the 
verses, he has exercised this rule in three ways. In some occasions he clearly 
mentions the principle; in many other cases, he uses the expression of "waḍʽ-
ul-muẓhir muẓiʽ-il-muḍmir" (putting the sign instead of the pronoun) and 
also the expression of "bimā ʼannahū, bimā ʼannahum" (because of it or 
them) and "min ḥaythu" (since). Our knowledge of the fundamentals and 
analysis methods of Tabatayi as a Qurʼanic exegete facilitates the use of this 
principle in interpretation of other verses of the Holy Qur'an, revealing new 
implicit meanings of this divine book. 
Keyword: Suspension of predicate on adjective denotes causality (Taʽliq al 
ḥukm ʽala-l- waṣf mushʽirun bi-lillīyah), Methodology, Recognition of 
modifiers, Tabatabai, Almizan exegesis. 
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Abstract  

Discovering the orientalists' research methods in the Imāmī 
Hadith Literature and the approaches applied by them for each 
method, is an introduction to other issues such as thoughts and 
subjects, as well as, evaluating, analyzing, and criticizing them. The 
oriental studies in these area are divided into three general methods: 
historical, comparative, and descriptive, of which each has its own 
approach; in historical studies there are two approaches of analytical 
and inter-context analytical, in comparative ones, two approaches of 
historical-analytical and inter-context analytical, and in descriptive 
ones, four approaches of historical-analytical, inter-context analytical, 
phenomenological, and morphological. In addition, in some cases we 
observe a combination of multi research methods. The present study 
aims to analyze all orientalists' researches in Imāmī Shiite Hadith 
heritage, study different types of their studies, and then discover, 
review, analyze, and evaluate their methodological approaches.  

 
Keywords: Orientalist's Hadith Studies, Imami Shiite, Methodology, 
Methodological Approach, Analytical Study. 
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Abstract 
Shaykh Murteḍa Anṣārī is one of the great Twelver jurists and scholars 

in the recent centuries. He has done valuable researches in compensating the 
weak isnad which is detectable in his scholarly heritage from different 
aspects: science of narrators, the principle of jurisprudence, isnad criticism 
and hadith history. Employing a descriptive – analytical method, this article 
has studied Shayh Anṣārī's approach to the weakness of isnad, elaborating 
his view on the methods of compensating it by classifying them. Shaykh 
Anṣārī's reveals that according to him the following matters can be 
considered as the most important compensations to the weakness of the 
isnad: its acceptance by jurists due to their injunctions based on it (injunction 
fame), narrated and genius consensus, jurisprudential rules, and 
compensating the weakness of narrator by been narrated on the authority of 
one of the " Aṣḥāb Ijmāʽ". Narrating hadith with a sound isnad and its 
geniusness have been two other ways of defending the authority of hadith for 
the Imami scholars, an issue which has been discussed in this article along 
with studying the background of the compensation issue and its status in the 
Usūlī school of thought. 

  
Keywords: Shaykh Murteḍa Anṣārī, Compensating the weak isnad, 
Injunction fame (shuhrat fatwāyī), Consensus. 
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Abstract 

Several verses in the Qurʼan assert that enforcement of belief 
on others is not appreciated and that acceptance of religion is a matter 
of choice. In contrast to these verses, there are many verses that order 
the believers to fight the infidels in order to spread the divine religion.  
These verses have been interpreted as though the infidels and 
polytheists have to choose between embracing Islam or been killed. 
This induction is not only in apparent contradiction with the former 
verses, it has also led to various critiques of Islam accusing it of 
restricting the freedom of belief. Perceptions of other Islamic 
provisions such as the punishment of apostates and other traditions has 
also fueled these doubts . Reviewing the approaches to the negation of 
compulsion in religion, this article, based on descriptive-analytical 
method, has classified the verses on fighting the infidels and sets out 
to answer the questions posed by considering the apparent meaning of 
the verses as well as the context and historical evidences. Accurate 
analysis and documentation of these verses indicates that compulsion 
in religion is neither possible nor desirable, and in this verdict, there is 
no difference between different groups of non-Muslims. Nevertheless, 
according to Islam both the foundation and maintenance of a 
monotheistic religion is considered as a legal human right. Therefore, 
both primitive and defending Jihad is actually a defense of human 
rights. In conclusion, this study leads to this fact that Islam's fight 
against all the signs of polytheism and paganism is completely 
rational, without leading to compulsion in religion. 
Keywords: Coercion in religion, Fighting, Violence, Apostasy, Jihad. 
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Abstract 

The best story of the Holy Qur'an has introduced the Prophet Yusuf 
(PBUH) as a practical role example of truth and perfection and a perfect 
model of humanity and self- controlling for all the mankind. Regretfully, 
numerous faked traditions in traditional exegeses have been narrated on 
various verses of this story. In this article, the traditions narrated on the 
verse 42 of Sura Yusuf which has provoked debates between exegetes 
and translators of the Qur'an, have been evaluated concerning their isnad 
and text. Examining the isnads shows that only one hadith of the seven 
traditions in Shiite collections can be considered authentic with some 
considerations, while the rest are weak and unacceptable. 

Concerning its text, all of them in addition to their inconsistent 
materials, are in apparent contrast with the text of the Holy Qurʼan, the 
context of the Sura and in contrast with intellect and dogmas. These 
traditions refute the exalted status of this prophet who has been highly 
praised in the Holy Qurʼan. Attribution of satanic forgetfulness to divine 
infallible prophets is an unacceptable accusation based on faked 
traditions regarding the best story of the Holy Qurʼan.  
Keywords: Prophet Yusuf (PBUH), Evaluating, Isnad criticism, Text 
analysis, interpretive traditions. 
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